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داش »پردازي رئالیستي به مدرنیستي در بررسي گذار از شخصیت
  صادق هدایت« آکل

  تقي پورنامداریاندکتر 
 یاستاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ
* محمدمهدي ابراهیمي فخاري  

 چکیده
الیستی  رئفرضیة این پژوهش این بوده است که داستانِ داش آکل برخلافِ باور رایج، کاملاً

ای پردازیِ مدرنیستی در آن مشهود است. شخصیت در داستانهنیست و از نیمة دوم، شخصیت
 است. در این مدرنیستی محوریت دارد و ذهنِ شخصیت، ملاک و محکِ وقایع داستانی

رود، مشخص، شمار میپژوهش ابتدا ویژگیهای لازم برای اینکه هر شخصیتِ داستانی مدرن به
توان و چارچوبی دقیق برای تحلیلِ شخصیت مدرنیستی تعیین شده است که براساس آن می

تان داس شخصیتِ مدرنیستی را از شخصیتِ پیشامدرن جدا کرد. در داستان مدرنیستی شخصیتِ
شود. ویژگیهای سوژه براساسِ آرای متفکران برجسته و تأثیرگذار ای مدرن تبدیل میوژهبه س

( فردیت؛ سپس 3( آزادی/ اختیار 2( آگاهی 1مدرنیسم تحت سه عنوان معرفی شدد: 
های ستانویژگیهای مورد بررسی قرار گرفت که برای مدرنیستی بودن ضروری نیست ولی در دا

أیید تفرضیة پژوهش را « داش آکل»شود. وجود این ویژگی در مدرنیستی معمولاً دیده می
و موشکافی آن و بررسی « آکلداش»کند. دستاورد دیگر این پژوهش، تحلیلِ داستانِ می

های کلیدی در مرحلة دهد این داستان، یکی از داستانهای بینامتنیِ آن است که نشان میرابطه
نی ا داستارتوان آن رنیستی در ادبیات فارسی است و نمیگذار از داستان رئالیستی به داستان مد

 آورد.شمار میکاملاً رئالیستی به

داش »نویسی فارسی، مدرنیسم، سوژة مدرن، پردازی، مکاتب داستانشخصیت :هاواژهکلید
 ، صادق هدایت.«آکل

                                                 
 10/6/98تاریخ پذیرش:     11/2/98تاریخ دریافت:

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی *

 mehdiebrahimi391@gmail.comنویسنده مسئول 
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 . مقدمه1
اشته سر گذگیری پشت های مختلفی را از زمان شکلنویسی معاصر فارسی، دورهداستان

است. در هر دوران براساس اقتضائات اجتماعی و فرهنگی و... تغییراتی در 
 نویسی فارسی ایجاد شده که به خلقِ سبکهای مختلفی منجر شده است.داستان

 گوربهزندهنویسی مدرن فارسی را با انتشار مجموعه داستان معمولاً شروع داستان
سی را داستان لین داستان مدرنیستی فارکنند و او( صادق هدایت مشخص می1309)

دانند. این داستان از همین مجموعه داستان می (9 -27: 1342)هدایت، « گوربهزنده»کوتاه 
 افکار و ومحور است و از آغاز تا پایانِ آن به مرور احوالات یک دیوانه کاملاً شخصیت

یت روا ر این داستانخیالات آشفته و درهمِ او اختصاص یافته است. اتفاقاتی که د
های شخصیتِ شود، بسیار محدود، و آنچه برجسته و مهم است، افکار و اندیشهمی

 گیرد.داستان است که مورد تأکید قرار می
کی دیگر از داستانهای صادق هدایت ی( 43 -64: 1341)هدایت، « داش آکل»داستان 

 ه است و در آن( به چاپ رسید1311) سه قطره خوناست که در مجموعه داستان 
پردازی پیشامدرن و مدرن را در کنار یکدیگر دید. قهرمانِ توان هر دو نوع شخصیتمی

هایت نشود و در پیشامدرنِ این داستان در طول داستان، به ضد قهرمان مدرن تبدیل می
گیری شخصیتِ داستانی دهد. در این داستان، روندِ شکلآگاهانه خودش را به کشتن می

شود این داستان در میان داستانهای شود و این ویژگی است که باعث میمی مدرن دیده
 دیگر هدایت، دارای اهمیت شود.

ونه ا چگدر این مقاله تأکید بر کشفِ این نکته است که شخصیتِ داش آکل در ابتد
امه ر ادداست و چه ویژگیهایی دارد و چطور در داستان ساخته و پرداخته شده است و 

کند و حتی شیوة شود و ویژگیهای دیگر پیدا میصیتی مدرن تبدیل میچطور به شخ
منظور مشخص شدنِ شود. بهپردازیِ داستان نیز در نیمة دوم داستان متحول میشخصیت

 وطور دقیق مورد تحلیل این موارد، شخصیتِ داش آکل در هر دو قسمتِ داستان به
ای رچوبی برای مشخص شدنِ ویژگیهعیین چاگیرد. برای این کار به تبررسی قرار می

نظری  های داستانی مدرن نیاز است؛ بنابراین ابتدا در این مقاله این چارچوبشخصیت
 شود.از متون مختلف استخراج، و براساسِ آن تحلیلهای بعدی انجام می
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  . مدرنیسم2
سر  چیست؟ این پرسش، هیچ پاسخ قطعی و روشنی ندارد. هیچ اجماعی بر 1مدرنیسم

ماع د اجریف مدرنیسم وجود ندارد و حتی بازة زمانی و موقعیت مکانی آن نیز مورتع
در  ر آنصاحبنظران این حوزه نیست. آنچه در مورد مدرنیسم و تعریف، و حدود و ثغو

یل آثار شود، مطالبی است که معمولاً بیشتر مورد قبول بوده و تحلاین مقاله گفته می
نیز م.(  1984 -1926) 2ه میشل فوکوکتر است؛ چرا یمدرنیستی براساسِ آنها پذیرفتن

گفت که مفهوم مدرنیسم و دانند، میمدرن میرغم اینکه بسیاری او را فیلسوفی پستبه
 .(207: 1380)نوذری جایگاه و حدود و آغاز و پایان آن برای او نامشخص است 

ر ی دل انسانویژگی مدرنیته، تلاش برای محوریت بخشیدن به انسان و بویژه عق»
این  (.27: 1389)چایلدز، « همة شئون است؛ از دین و طبیعت گرفته تا امور مالی و علم

 سازد.آید و خود را در مدرنیته نمایان میمی دستویژگی از اندیشة مدرنیستی به
زوماً ن، لباید تأکید کرد که نمودهای اجتماعی و بازخوردهای مدرنیته و نتایجِ آ

توان ویژگیهای دوران مدرن را به رود و نمیشمار نمیمدرنیستی بهجزئی از اندیشة 
لکه برد، کمدرنیسم تسری داد و بر اساسِ آنها در مورد این مکتب قضاوت و اظهارنظر 

. (16: 1383ان، )نجومیدر موارد زیادی، مدرنیسم در جایگاه منتقد مدرنیته ظاهر شده است 
 رد.کت توجه دبیافلسفة و نیز تأثیر آن بر هنر و ا برای شناختِ مدرنیسم باید به تاریخ و

 تاریخ مدرنیسم 2-1
قرن  ا اوایلهم یاز نظر زمانی نیز، باید گفت که عمدتاً آغاز مدرنیسم را اواخر قرن نوزد

 دانند.بیستم میلادی می
ته به دانند که یا به زمان وابسته است یا وابسمدرنیسم را معمولاً فرمی هنری می              

ربوط م 1930تا  1890ژانر. وقتی به زمان وابسته است، عمدتاً آن را به دورة 
یستم دانند با این قید که از اواسط قرن نوزدهم رشد یافته و در اواسط قرن بمی

ای است که در آن بخش اعظم ادبیات رفته تأثیرش از بین رفته است. این دورهرفته
لق حال بخش اعظم ادبیاتی که در این دوره خنمدرنیستی خلق شده است؛ اما درعی

با  نیسمشده مدرنیستی نبوده است. اگر از لحاظ ژانرها به قضیه نگاه کنیم، مدر
 (.28: 1389)چایلدز، نوآوری و ابداع همراه بوده است 
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سم توان انتظار داشت که مدرنیبا توجه به امکانات ارتباطی در آن دوران، نمی
ش همان ترتیب و با همان شکل گسترران نیز شکل بگیرد و به همزمان با غرب در ای

صادق  گوربهزندهیابد. ادبیات داستانی مدرنیستی در ایران با انتشار مجموعه داستان 
 ذشتهگهدایت در زمانی آغاز شد که حدود چهل سال از آغاز دورة مدرنیسم در غرب 

اه کنیم، سبک به مفهوم مدرنیسم نگاز نظر  طور که بیان شد، اگربود. اما باز هم همان
پایان رسیده بوده و به 1930توان گفت که دوران مدرنیسم در غرب در سال نمی
سر آمده است؛ چرا که این توان گفت که امروزه دیگر دوران مدرنیسم بهچنین نمیهم

ی نیستژانر ادبی، همچنان مورد توجه نویسندگان و منتقدان هست و داستانهای مدر
شدنِ داستانهای مدرنیستی را سلب چیزی امکانِ نوشته  شود و هیچز نیز نوشته میهنو

 نکرده است.

 فلسفة مدرنیسم 2-2
اهیم های پیشامدرن برای انتقال مفجنبش مدرنیسم با این رویکرد شکل گرفت که شیوه

ود ن، خمدر امروزی و بیان آنچه انسانِ مدرن در سر دارد، مناسب و کافی نیست. انسان
اثری  تر از آن دید که بتواند درو فردیت و ذهنیت را بسیار مهمتر و البته پیچیده

ت س از سرعپهای پیشامدرن آنها را بیان و منتقل کند. رئالیستی یا ناتورالیستی با شیوه
و  شدن و نیز بروز جنگ جهانی، نگاه انسانها به جامعه و فردگرفتن روندِ صنعتی

وجود آورد. ز بهرد که این تغییر، نیاز به تغییر فرم و قالب را نیزندگی و مرگ، تغییر ک
 حساس کردچیز و شناختِ دوباره آنها را اانسان مدرن، نیاز به بازاندیشی در مورد همه

 های مدرنیستی هنر و ادبیات، پاسخ به این نیاز بود.و خلق شیوه
 تحت وران مدرنیته مدرنیسم در اصل، جنبشی هنری و ادبی و فکری بود که در دو

 ه کرد کهوجود آمد. این جنبش هرچند اصولاً منتقد مدرنیته است، باید توجتأثیر آن به
ادیده های مدرنیستی نتوان تأثیرِ مدرنیته را بر اندیشهاز دلِ مدرنیته برآمده است و نمی

 (.31: 1395)قنادان، گرفت 
شر بوزی ظمی از اندیشة امرپرداختن به مدرنیسم از آن رو اهمیت دارد که بخش اع

ست، ای معتقد باشند که دوران مدرنیسم گذشته اتأثیر از آن است. حتی اگر عده تحت
 چنینم.(  2013 - 1940)توان تأثیر آن را انکار کرد. در این مورد، مارشال برمن نمی
 گوید:می
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ور طهبسیاری از روشنفکران عرصة هنر و ادبیات خود را در جهان ساختگرایی غو
های دیگر همراه با تمام پرسش –رسش مدرنیته را اند؛ جهانی که بسادگی پساخته

کند. دیگران نیز به از صفحه یا نقشة ]تفکر[ پاک می –در باب نفس و تاریخ 
کوشد جهل و نادانی از اند که میمدرنیسم پناه بردهآغوش عرفان و رمزوراز پست

گوید که گویی هرگونه نان سخن میتاریخ و فرهنگ مدرن را پرورش دهد و چ
توسط  –اینک احساس، بیان نفس، بازی، جنسیت و اجتماع بشری درست هم

ر خته و حتی غیرقابل تصوابداع گشته و تا دو هفتة قبل، ناشنا –ها مدرنیستپست
 (.38: 1380)برمن، بوده است 

تجربة چنین متفاوت با شاید چنین نگرشی تا حدودی آمیخته با اغراق و هم
ودنِ کنندة اهمیت این موضوع است و بر نزدیک باندیشمندان ایرانی باشد، ولی بیان

 گذارد.تجربیات در کشورهای مختلف در این زمینه، صحه می

 دبیات داستانيمدرنیسم در ا 2-3
نویسی مختلفی در های داستانادبیات از ظهور مدرنیسم، تأثیر فراوانی پذیرفت و شیوه

امها نتوان به این مد. از نویسندگان برجستة مدرنیست در ادبیات غرب میوجود آآن به
مارسل م.(،  1924 - 1857)کانراد  ، جوزفم.( 1916 - 1843)اشاره کرد: هنری جیمز 

 1962 - 1897)یام فاکنر ، ویلم.( 1942 - 1880)، روبرت موزیل م.( 1922 - 1871)پروست 

و دی. ایچ.  (م. 1941 - 1882) ، جیمز جویس(م. 1941 - 1882)، ویرجینیا وولف م.(
 (97 - 86: 1389یلدز، و چا 16: 1387)بیات، . م.( 1930 - 1885)لارنس 

الیسم ا رئبرای تحلیل ادبیات مدرنیستی باید بیشتر به تقابل و وجوه افتراق آن ب
حال گون و متغیر و درعینتوان مجموعة بسیار گونهمدرنیسم را می»توجه کرد؛ چرا که 

نوزدهم  شناختی با سنت رئالیسم اروپایی از نیمة دوم قرنپرغنایی از گسستهای زیبایی
 (.161: 1380)پینکنی، « به این طرف دانست

شود و نسبت به واقعه و اتفاقات نویسی مدرنیستی، شخصیت برجسته میدر داستان
سیاری از داستانهای که در بکند تاجاییداستانی و پیرنگ داستان اهمیت بیشتری پیدا می
گویی درونی و شیوة نگارش یا تک 3مدرنیستی، اصلاً پیرنگ وجود ندارد. مونولوگ

از نمودهای بارز مدرنیسم در ادبیات داستانی است. در این نوع از  4جریان سیال ذهن
ها نویسی شخصیت برجسته شد تا حدی که در برخی از رمانهایی که با این شیوهداستان

شود. بنابراین در این داستانها همة وقایع از ذهنِ شخصیت داستان روایت مینوشته شد، 
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نویسی که در داستان« عینیاتی»افتد و نه چیزی است که در ذهن اتفاق میواقعیت، آن
پیشامدرن، اعم از رئالیستی و ناتورالیستی مورد توجه بود. در مورد داستان جریان سیال 

منظور همگامی و هماهنگی با تجربة مدرن هنر به»زم است: قول نیز لاذهن، ذکر این نقل
 –شده، انتقالی، سیال و گذرا ای منقسم، چندپاره، تجزیهصورت پدیدهباید جهان را به

داستانِ جریان  (.38: 1380)بامن، « ترسیم کند -« لحظات شناور»ای از صورت مجموعهبه
 سازد.سیال ذهن، این هدف را محقق می

 های جریان سیال ذهنن نکته لازم است که هر داستانی که در آن شیوهتذکر ای
توان به پردازی مدرنیستی ندارد؛ برای نمونه میباشد، لزوماً شخصیتِ مدرن یا شخصیت

 دل دلدادگیعروفی و ماز عباس  (1367) سمفونی مردگانهای های داستانشخصیت
ه شیوة بنکه همة داستانهای مدرنیستی نیز چناپور اشاره کرد؛ هماز شهریار مندنی( 1377)

و  ویژگی اصلی رمان مدرنیستی همان وسواس»جریان سیال ذهن نوشته نشده است. 
 (.164: 1389)چایلدز، « وجوی شناخت استدغدغه در مورد معرفت و جست

طور که از عبارت اخیر آشکار است، یکی از مبانی و اصول داستانهای همان
استان در د« دغدغه»است. این معرفت و شناخت این « شناخت»و  «معرفت»مدرنیستی، 

صورتهای مختلف در داستان مطرح شود. در بعضی از آثار مانند داستانهای تواند بهمی
شود؛ برای یا زبان، مسئلة معرفت و شناخت مطرح می 7یا فضا 6در موضوع 5ابسورد

. م.( 1994 - 1909)کو اوژن یونس و( م. 1989 - 1906)نمونه، برخی از آثار ساموئل بکت 
در مواردی دیگر، (. 14 -22)همان: ا تحلیل کرده است ای از این آثار رپیتر چایلدز نمونه

شود که در شیوة روایت داستان وجود دارد؛ مانند هایی دیده میاین مسائل در شیوه
های مدرنیستی، ما در بسیاری از داستانام.(؛  1956 - 1898)برخی از آثار برتولت برشت 

 احبنظرانصنظر بیشتری میان بویژه داستانهایی که در موردِ مدرنیستی بودنِ آنها اتفاق
پردازی داستان وجود دارد، این دغدغة شناخت و معرفت در شخصیت و شخصیت

وگوها و سبک زندگی و معاشرت و ارتباطات شود. از ویژگی رفتاری و گفتنمایان می
توان های مدرنیستی، میها و عادات و... این شخصیتر و اندیشهآنان با جامعه و افکا

یستی، های مشهور این نوع از داستانهای مدرندرگیریهای آنان را مشاهده کرد. نمونه
 - 1905)پل سارتر نوشتة ژان تهوع وم.(  1960 - 1913)نوشتة آلبر کامو  (1942) بیگانه

 است. م.( 1980
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 پردازي. شخصیت و شخصیت3
ترین عناصر داستانی است. در اغلب پردازی یکی از اصلیخصیت و شخصیتش

نصر ع، این کتابهایی که در مورد عناصر داستان و با این عنوان نوشته و منتشر شده
ان با همة عناصر داست»ترین عناصر داستانی دانسته شده است. داستانی، یکی از اصلی

است. بعضی شخصیت  ان عمل و شخصیتیکدیگر ارتباط دارد. مهمترین عناصر داست
« اند در داستان، عمل جزئی از شخصیت استرا مهمترین عنصر دانسته و گفته

وابسته  برخی از منتقدان حتی، کلِ داستان را به شخصیت(. 409)ب(:  1381)عبداللهیان، 
 دانند.می

مان رجدا کردن آدم داستانی یا نمونة نوعی را از کلیت  از لحاظ نظری، جیمز
رمان »بر « رمان مبتنی بر شخصیت»پذیرد. نظر ترالپ را دایر بر مرجح دانستن نمی

نی[ شخصیت ]آدم داستا»زیرا « جدلی بیهوده است؛»کند. این رد می« مبتنی بر طرح
 طرح()به هر معنایی که بتوان آن را دریافت، عمل است و عمل همان سیر ماجرا 

ی اش صرفاً جاذبة معماها، حتی اگر جاذبهاست و هر ماجرایی که انسجامی دارد
گذارد و ما را به هیجان چینی باشد با ارجاعهای شخصی بر عواطف ما اثر می

(، قویاً منکر 1884« )نویسیهنر داستان»آورد. جیمز در مشهورترین مقالة خود، می
شخصیت همانا تشخص یافتن رویداد است و رویداد »شود. چنین تمایزی می

خصیت ندة شخصیت است. کدام تصویر یا رمان را سراغ دارید که بر شدهتوضیح
: 1377)ولک، شمارد اما جیمز بارها شخصیت را از وصف برتر می« مبتنی نیست؟

 (.79-80: 1388؛ نیز نگ. بنت و رویل، 298/  1/4
چنین با مرکزیت دادن به ذهنِ شخصیت داستان، نوآوریهای فراوانی هنری جیمز، هم

 -129: 1386)فاکنر، پردازی داشت و اهمیت آن را بیش از پیش نشان داد. تدر شخصی

مرکزیت ذهنِ شخصیتِ داستان بدین معناست که اصالت و واقعیت چیزی نیست (. 128
جز آنچه در ذهنِ شخصیت وجود دارد. از این عبارت نباید تعبیر به نسبی بودن واقعیت 

مدرنیسم و مدرنیسم در همین نکته است و کرد؛ چراکه یکی از مهمترین تفاوتهای پست
 مدرنیستی نسبت به مدرنیسم در همین نکتهیکی از بنیادیترین تغییرات در نگرش پست

مدرنیستی واقعیت به فرد و زبان وابسته است و اصولاً نهفته است. در داستانهای پست
قعیت وجود واقعیت وجود ندارد و نسبی است. درحالی که در داستانهای مدرنیستی وا
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دارد و نسبی نیست و آن چیزی است که در ذهنِ شخصیت داستان هست و در متن 
 (.196: 1390پین، )پیگردد. آرای نیچه نیز مؤید این ادعاست داستان منعکس می

د نایافتنی دارتزوتان تودوروف معتقد است که عنصر داستانیِ شخصیت، ذاتی دست
روست که پرداختن به آن یندر خود دارد و از ا های دیگر را نیزو بسیاری از مقوله

کار همة سرو». ویرجینیا وولف معتقد است که (151: 1380)فقیه ملک مرزبان، دشوار است 
قد است نیز معتم.(  1867 – 1821)بودلر (. 455: 1368)آلوت، « رمانها فقط با شخصیت است

ه ت و علینام انسانیاعتراضی بهکه اثر هنری باید بیش از اینکه تقلیدی از طبیعت باشد، 
پردازی از قرن هفدهم مورد توجه فراوان قرار . شخصیت(67: 1375)آراک، طبیعت باشد 
 - 1935) سیدفیلد (.55 )الف(: 1381 )عبداللهیان،چنان نیز مورد توجه است گرفت و هم

جز ی معنای گفتة سید فیلد چیز»معتقد بود که ماجرا همان شخصیت است. م.(  2013
گیرد. ماجرا از او این نیست که ماجرای هر داستانی حول یک شخصیت شکل می

)سناپور، « برد و ماجرا او راشود. او ماجرا را پیش میشود و به او ختم میشروع می
1385 :45.) 

پردازی در داستان دارد. قولها نشان از اهمیت فراوان شخصیت و شخصیتهمة نقل
داند. درنیست، سروکار همة رمانها را فقط با شخصیت میتا جایی که یک نویسندة م

شته ز گذااین، نشان از این نکته دارد که عنصر شخصیت در داستانهای مدرنیستی بیش 
 یافت.توان دراهمیت یافته است و البته این نکته را از داستانهای مدرنیستی نیز می

 . داش آکل4
صیت ازدواج نکرده است، بنابر و  خلاصة داستان: داش آکل که مردی مجرد است و

 شود. او عاشق دخترِ آندرگذشته، مسئول رسیدگی به اموال و خانوادة او می مردی تازه
کرده است که ازدواج با آن دختر، خیانت در این دلیل که تصور می شود ولی بهمرد می

رای ی بافامانت و سوءاستفاده از اعتماد متوفی است و نیز نداشتن جسارت و جرأت ک
ازدواج  شود تا زمانی که آن دختر با مردی دیگرابراز عشق از ازدواج با او منصرف می

کند. داش آکل که لوطی محل بوده است با یکی از دشمنان دیرین خود درگیر می
اش کند که دشمنش بتواند او را بکشد. پیامِ عشقِ دشود و عمداً موقعیتی را ایجاد میمی

وسیلة یک طوطی که همدم داش آکل بوده است به آن دختر او بهآکل، بعد از مرگ 
 رسد.می
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 تحلیل داستان 4-1
 تقسیم باید آن را به دو قسمت« داش آکل»برای تحلیل درست و دقیق داستان کوتاه 

 کرد:
یابد که خبرِ مرگِ شود و تا جایی ادامه میقسمت اول از ابتدای داستان شروع می

طورکلی شود. در این قسمت، خواننده بهه داش آکل داده میحاجی صمد و وصیتِ او ب
صورت داستانهای پیشامدرن و رو است و شخصیتِ داش آکل بهبا انسانی سنتی روبه

شود. شخصیتِ اصلی این داستان در قسمت اول، به شخصیت رئالیستی توصیف می
که  محبوب، داستانهای عیاری نیز است بویژه به این دلیل که یک لوطی خوشنام و

 کند، شخصیت اصلی است.امنیت جامعه را تا حد توان خود برقرار می
قسمت دوم با رسیدنِ خبرِ مرگِ حاجی صمد و وصیت او به داش آکل شروع 

پردازی از اساس شود و تا پایان داستان ادامه دارد. در این قسمت، نوعِ شخصیتمی
 ارها و کنشهای او بر افکار وت بیش از رفتکند. توجهِ راوی به شخصیتغییر می

پردازی، همانند شود. در این قسمت از داستان، شخصیتاحساسات او متمرکز می
شود. شخصیتِ این داستان، هرچند نه بشدتِ راویِ داستانهای مدرنیستی می

شود. ویژگیهای این شخصیت، اما در نگاهی کلی، شبیه به آن شخصیت می« گوربهزنده»
کم دیگر اثری از آن در طول داستان بازد و کموجود داشت، رنگ می که در قسمت اول

 شود.دیده نمی

 «داش آکل»شخصیتِ پیشامدرن در قسمتِ اولِ  4-2
همیت مستقیم است. این نکته آنجا ا« داش آکل»پردازی در قسمتِ اول داستانِ شخصیت

شخصیت دستخوشِ  تنهاشود که در قسمتِ دوم، نهکند که در ادامه مشخص میپیدا می
کند و به پردازیِ داستان نیز تغییر میشود، بلکه شیوة شخصیتتحول و دگرگونی می

 شود.پردازی غیرمستقیم تبدیل میشخصیت
در قسمت اول این داستان، راوی به محل سکونت شخصیت داستان )شهر شیراز( 

خانه مدِ او )قهوهوآ، اسمِ شخصیت )داش آکل(، محلهای معمولِ رفت(44: 1341)هدایت، 
(، 44 -46)همان: ، جایگاه اجتماعی )لوطی بودن، معتمدَ بودن و...( (44)همان: و...( 

، وابستگی ایدئولوژیک )سنتِ پهلوانی (45)همان: وضعیت فیزیکی )قدرتمند بودن و...( 
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وخوی شخصیت داستان و خلق( 45)همان: و مفاهیمی مانند غیرت و جوانمردی و...( 
 کند.اشاره، و این موارد را توصیف می( 46)همان:  جویی(رتری)مثلاً ب

ی نیست طور مستقیم مورد اشارة راوی است و نکاتباید یادآور شد که این موارد، به
نیاز  فراوان داقةکه در رفتار و گفتارِ شخصیتِ داستان پنهان باشد و برای کشفِ آنها به م

پردازی، ین قسمت از داستان، شخصیتباشد. همین نکته نشانگر این است که در ا
و  189)همان: پردازی غیرمستقیم است. ویژگیهای شخصیت (187: 1364)میرصادقی، مستقیم 

چنین شخصیت شود. همدر این قسمت از داستان دیده نمی (43و  42: 1382فلکی، 
یی ویااست. اثری از پ (194: 1364 ،)میرصادقیتا آکل در این قسمت از داستان، ایسداش

طور یت، همانویژگیهای این شخص شود وو تغییر و تحول در او دیده نمی (195: همان)
 است. طور بودهکند، پایدار، و در گذشته نیز همینصراحت بیان میکه راوی به

بعدی است و همة زندگی او در موقعیت داش آکل در قسمتِ اولِ داستان، تک
اده سشود. بنابراین باید این شخصیت را صه میاجتماعی و جایگاهِ او بین مردم خلا

که  دانست. این ویژگی تا حدی در این شخصیت برجسته است (35و  34: 1386 ،)مستور
شد این شخصیت را تیپ یا شخصیتِ نوعی اگر قسمتِ دوم داستان وجود نداشت، می

 دانست. (59: 1381و عبداللهیان، )الف(  202: 1364میرصادقی، )

 مدرن در قسمتِ دوم داش آکل شخصیتِ 4-3
پردازی تأکید این پژوهش بر قسمتِ دومِ داستان است که ویژگیهای شخصیت

وتاه کتوان دریافت. در این قسمت از داستان مدرنیستیِ آن را با تحلیل و مداقه می
 ، که پس از رسیدنِ خبر مرگ و وصیتِ حاجی صمد به داش آکل شروع«داش آکل»

پردازی نسبت به قسمت های شخصیتداستان ادامه دارد، هم شیوهشود و تا پایان می
ا آنه اول تفاوت اساسی دارد و هم موضوعاتی که در شخصیتِ داستانیِ داش آکل به

 شود با قسمت اول متفاوت است.توجه می
شود و این برخلافِ پردازیِ غیرمستقیم دیده میدر این قسمت از داستان، شخصیت

ها و نیز است. شخصیتِ داستان با استفاده از نمادها، نشانهقسمتِ اول داستان 
هایی شود که همگی شکلتوصیفهایی که نشانگر ویژگیهای روحی او است، معرفی می

 پردازی غیرمستقیم است.از شخصیت
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کرک ، آمده است فرهنگ معیندر « کرک»نمادِ کَرکَ: طبق توضیحاتی که ذیل واژة 
یل این است و دل نام دیگر این پرنده، بدَبدَه زید.ها میدر صحاری و جنگلها و نیزار

در «(. کرک» / ذیل 3: 1353)معین، نامگذاری شباهتِ آوای این پرنده به این عبارت است 
قط شود که همراهِ داش آکل است. این قفس فاشاره می« قفسِ کرک»ابتدای داستان به 

رد ه شاگبو در ابتدای قسمت دوم در ابتدای قسمت اول داستان، همراهِ داش آکل است 
شود. هیچ کارکرد دیگری نیز در طول داستان ندارد و اصولاً هیچ چی سپرده میقهوه

توان می توان برای آن قائل شد. این نماد را بدین صورتمعنایی جز معنایِ نمادین نمی
 تحلیل کرد:

کند ولی یتواند تشکیل خانواده بدهد. او تلاش مآکل، کسی است که نمیداش
آورد. داش آکل کند ولی جوجه درنمیماند. کرک در اسارت تخم میتلاشش ناکام می

ت ر دو بیکند؛ چه دنیز اسیر زنجیرهایی است که در طول داستان بارها به آنها اشاره می
ل نمادِ قولهایی دیگر که در قسمتِ تحلیشعری که در این داستان نقل شده و چه در نقل

 شود.ا اشاره میزنجیر به آنه
جی گذارد. پس از شنیدنِ خبرِ مرگِ حاآکل، کرک یا همان بدبده را کنار میداش

کننده شود که در آن دیگر به نصیحتآکل آغاز میصمد دوران جدیدی در زندگی داش
 کند، کنار بگذارد و این بار یکای را که پیوسته نهی مینیازی ندارد. او باید پرنده

کند. کرک همواره هشدار گوید تأیید و تکرار میارد که هرچه میطوطی را نگه د
زند که این کار بد است )آواز این پرنده دهد و در هر موقعیتی به صاحبش نهیب میمی

خوان اگوید: بدَه بدَه. مشابه چنین برداشتی را مهدی طوری است که گویی همواره می
کرار طوطی هر چیزی را بشنود، ت داشته است(. ولی« آواز کرک»ثالث نیز در شعر 

کننده است ولی دهنده و نهیصورت نمادین، کرک فرمانپذیرد. بنابراین بهکند و میمی
 کند.پذیرد و تکرار میپذیر است و هرچه را به او بگویند، میطوطی فرمان

ة چهر اشاراتِ غیرمستقیم در توصیف چهره: راوی در قسمتی از داستان به توصیف
پردازد که دیگر بحثِ معرفیِ او مطرح نیست و بدین صورت نکات ل میداش آک

 داش سازد. هرچند این توصیفها از زبان راوی است در واقع نگاهِدیگری را آشکار می
ز اآکل به خودش است؛ چراکه با قضاوت در مورد همین ویژگیهای ظاهری است که 

 :کندی میکردن با مرجان خودداراقدام برای ازدواج 
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ساله، تنومند ولی بدسیما بود. هرکس دفعة اول او را وپنجداش آکل مردی سی
نشستند یا زد؛ اما اگر یک مجلس پای صحبت او میاش توی ذوق میدید، قیافهمی

کرد. و میاشنیدند، آدم را شیفتة حکایتهایی که از دورة زندگی او ورد زبانها بود می
گرفتند، ه به صورت او خورده بود ندیده میکاندرراست قمه های چپهرگاه زخم

های میشی، ابروهای سیاه پرپشت، ای داشت: چشمداش آکل قیافة نجیب و گیرنده
 (.51: 1341)هدایت، با ریش و سبیل سیاه  های فراخ، بینی باریکگونه

نی توصیف وضعیت مالی و اجتماعی: وضعیت مالی داش آکل نیز در داستان، زما
چیز همیشه برای ازدواج کردنِ خواهد نشان دهد که همهکه راوی میشود توصیف می

گی رغم ماجراهای مختلف، ماجرای عشقی در زنداو فراهم بوده،  و عجیب است که به
ه در شود کاو وجود نداشته است. بنابراین از این توصیف نیز، نکتة دیگری آشکار می

 ت.بوده اسطور مستقیم مورد اشاره نخودِ توصیف به
ر ه پسبپدر او یکی از ملاکین بزرگ فارس بود. زمانی که مُرد، همة دارایی او 

فراخ و گشادباز بود، به پول و مال گوشاش رسید. ولی داش آکل پشتدانهیکیکی
گذاشت، زندگیش را به مردانگی و آزادگی و بخشش و دنیا ارزشی نمی

 گانیش نداشت و همة داراییگذرانید. هیچ دلبستگی دیگری در زندمنشی میبزرگ
کرد، یا عرق دوآتشه خودش را به مردم ندار و تنگدست بذل و بخشش می

کشید و یا در مجالس بزم با یک دسته از ها نعره مینوشید و سر چهارراهمی
 (.51 -52)همان: کرد دوستان که انگل او شده بودند صرف می

جا نقشِ شود و همهیر اشاره میجهای مختلف داستان به زننماد زنجیر: در قسمت
 ارد: یکود دنمادین دارد. دو بیت شعر در این داستان هست که در آنها، واژة زنجیر وج

رود و بارِ دیگر زنجیری که برای کار میبار زنجیری که برای اسیر کردن زندانیان به
 بستن دیوانگان است:

: همان)« های زنجیر استانهرم حسرت / که نقل مجلسشان دنشینی زندانیان ببه شب»
58) 

« دبیرییر تدلم دیوانه شد ای عاقلان آرید زنجیری / که نبود چارة دیوانه جز زنج»
 (59: همان)

آداب و رسوم »ا زنجیرهای داش آکل، نمادِ همان چیزهایی است که راوی به آن
گوید. می( 55)همان: « افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود»و  (55)همان: « جامعه

زنجیر، نمادی از همین ایدئولوژیها و سنتهایی است که داش آکل را در خود اسیر 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36971-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
پ 

اي
شه

وه
ژ

بي
اد

 
ال

س
16 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 
 

 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 صادق هدایت«آکلداش»در  پردازي رئالیستي به مدرنیستيبررسي گذار از شخصیت           

 

21 
      

  

ها و امیال خود را بروز دهد. داش دهند که آزادانه خواستهاند و به او اجازه نمیکرده
تواند فارغ از این زنجیرها زندگی کند. به آکل فقط در خواب و جهان رؤیا است که می

آزاد شود و زندگی کند  8تواند از بند و اسارت فراخوداوست که می( Id) عبارتی، نهاد
ولی در زندگی روزمره که همچنان فراخودِ قدرتمند او حضور دارد، دیگر ناخودآگاه 

 مجال بروز و ظهور ندارد.
ابِ سهر نماد سهراب شاهنامه: صادق هدایت در داستان داش آکل از داستان رستم و

استفاده نمادین کرده و بارها به این  (199 - 117/  2: 1370ردوسی، )ففردوسی  شاهنامة
کا رستم هایی را از آن تداعی کرده است. تشابهِ شخصیتِ کاداستان ارجاع داده و قسمت

دنِ ششته با رستم در شاهنامه، چگونگی کشته شدنِ داش آکل و شباهت فراوان آن با ک
و  نِ پهلو و شکستِ رستم در مرحلة اولدست رستم در شاهنامه )دریده شدسهراب به

المثل صورت ضربهایی که گاهی بهموفقیت در مرحلة دوم مبارزه و...( و نیز اشاره
در  (47: 1341)هدایت، )رستم بود و یک دست اسلحه، ما بودیم و همین سماور لکنته( 

 وتم سمتن داستان وجود دارد، همگی حکایت از این دارد که نویسنده به داستان ر
 طور غیرمستقیم داش آکل را به سهراب تشبیه کرده است.سهراب نظر داشته و به

رد که ر داراوی بجز کمک گرفتن از داستان سهرابِ شاهنامه، این نکته را نیز درنظ
وان جچنانکه در شاهنامه سهرابِ سنت و مدرنیته را در برابر یکدیگر قرار دهد. هم

 ونتی سین جامعه و سنتِ پادشاهی با رستمِ پیرِ هنجارشکن و سرکش در برابر قوان
یز، داش جگند در داستان داش آکل نپایبند به اصول پادشاهی و تابع فرمان پادشاه، می

ایستد؛ یگرا و پایبند به آداب و رسوم اجتماعی در برابر کاکا رستم مآکل سنتی و سنت
اب ، سهرداستانِ شاهنامهولی تفاوتِ بزرگ این دو مبارزه در این نکته است که در 

نوعی قصد دارد تا با قرار کشتن دهد در حالی که داش آکل بهخواهد خودش را بهنمی
نسانِ ین ادادنِ قمه در اختیارِ کاکا رستم و خلع سلاح کردنِ خودش، خودکشی کند. ا

کری فها و درگیریهای مدرن در نهایتِ ناامیدی وقتی هیچ راهی برای گریز از دغدغه
 زند.ندارد به خودکشی دست می خود

هرچند معنایی متفاوت دارد و معادل مشتی و اخی است، « آکل»نام داش آکل: واژة 
کنندة آکله است. خوره یا آکله فقط در این داستان استفاده نشده است ظاهرِ لفظ تداعی

کار بهاین کلمه  بوف کورو صادق هدایت با این واژه آشنایی دارد. در جملة اول داستان 
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بنابراین (. 79: 1334)هدایت، ، واژة آکله استفاده شده است حاجی آقاچنین در رفته و هم
این واژه در ذهن نویسنده وجود داشته و از آنجا که این کلمه را در اولین جملة یکی از 

توان حدس زد که حساسیت و توجه خاصی روی آن کار برده است، میکتابهای خود به
ن شخصیت پیوسته با خودش درگیر است و خودش و درونش را مثل داشته است. ای

 (.9: 1356)هدایت، تراشد خورد و میخوره می
دورة  ه ازاشاره به ایران دورة باستان: داش آکلِ پیش از تحول، گویی فردی است ک

وردنِ ختوان قسم باستانی ایران باقی مانده است. بجز اشارات به شاهنامة فردوسی، می
 (.49: 1341)هدایت، های مؤید این ادعا دانست را نیز از نشانه« تیغة آفتاب»کل به داش آ

ه کدر شاهنامة فردوسی بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است، سومین عنصری 
ند مورد، سوگ 16کنند، خورشید است و در مجموع، بیش از همه به آن سوگند یاد می

 (.57: 1387پور و دهقانی، )حسامبه خورشید در شاهنامه وجود دارد 
 شود:برای نمونه بیتهای زیر نقل می

 کجا آن همه عهد و سوگند و بند
 

 به یزدان و آن اختر سودمند 
 

 (185/  6: 1376فردوسی، )                                                               
 چو بشنید ازو شاه سوگند خورد

 

 ید زردبه خراد برزین و خورش 

 

 (386/  6همان: )                                                                                
و  مرگ نمادِ بیدار شدن: در اوایل داستان، هنگامی که پیشکارِ حاجی صمد، خبر

مثل اینکه از این حرف، چرت »گوید: دهد، راوی چنین میوصیت او را به داش آکل می
قطع  وپاره شدن چرت، کنایه از هوشیار شدن (. 48: 1341)هدایت، « آکل پاره شد داش

توان طور کلی میبه«(. چرت پاره شدن»: ذیل 1383)دهخدا، شدنِ حالِ خوشِ نشئگی است 
 ین حالتاابه این حالت را بیانِ تغییر از حالتِ ناآگاهی به حالتِ هوشیاری دانست. مش

 خصیتد دارد. در داستان مسخ نوشتة فرانتس کافکا، شدر بیدار شدن از خواب وجو
شود که گویی پیش از رو میبهاصلی در ابتدای داستان از خواب بیدار، و با واقعیتی رو

چنانکه هم(. 98: 1390)کافکا، ه نبوده است کرده ولی از آن آگااین با آن زندگی می
شود که زندگی او را رو میبهشخصیتِ داستان مسخ، پس از بیدار شدن با واقعیتی رو

رو بهبا چنین واقعیتی رو« پاره شدنِ چرتش»کند، داش آکل نیز پس از دگرگون می
شود. این بیدار شدن، نقطة شروعِ تحولِ داش آکل از شخصیت پیشامدرن به می

 شخصیت مدرن است.
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ه بد روونماد آینه: آینه در این داستان ابزارِ خودشناسی است. داش آکل پس از 
یل مرحلة دوم زندگیش و پس از اینکه از شخصیت پیشامدرن به شخصیتِ مدرن تبد

زند. او برای اینکه بتواند کند و با خودش حرف میشود در آینه خودش را نگاه میمی
داقل ند حخودش را بهتر بشناسد به این نیاز دارد که در مورد خودش فکر کند و بتوا

ا بو یا دیگران دربارة خودش اندیشه و قضاوت کند. ایک بار فارغ از نگاه و آرای 
کند رسان است و حرف او را جایی دیگر منتقل میزند که پیامطوطی حرف می

زند که ف میچنانکه در پایانِ داستان حرف او را به مرجان منتقل کرد( یا با آینه حر)هم
و استفادة داش آکل از ه آینه کنوعی باید گفت دهد. بهچهرة او را به خودش نشان می

شی آن در این داستان، نماد تلاشی است که داش آکل برای خودشناسی و خوداندی
 کند.می

واره گیرد، آآوارگی و تبعید: داش آکل پس از اینکه از زندگی سنتی خود فاصله می
رساند؛ کند. او ارتباطش را با دیگران به حداقل میشود و پیوسته از خانه فرار میمی
کند و خود را به رفع و دهد و در انزوا زندگی میقعیت اجتماعی خود را از دست میمو

شود نوعی از خانة خود تبعید میکند؛ بهرجوع کارهای خانوادة حاجی صمد سرگرم می
ک کند که در شهر باشد ولی با کسی در ارتباط نباشد؛ یعنی ویژگیهای یو سعی می

 آواره را در خود جمع کند.
 ش آکل ازکند؛ اینکه داانه: خانه در اواخر این داستان جنبة نمادین پیدا مینماد خ

و پیش اشود و دیگر تحملِ ماندن در آن را ندارد. خانه، جایی است که خانه فراری می
ش زیست. خانه نمادِ وضعیتِ پیشین دااز وارد شدن به مرحلة خودشناسی در آن می

 باط با آن است.آکل یعنی وضعیت زیستن در سنت و ارت

 «داش آکل»پردازي مدرن در قسمتِ دوم . ویژگیهاي شخصیت و شخصیت5
 سوژگي 5-1

 ته وسوژه و سوژگی تعابیری است که در دوران مدرن بسیار مورد اشاره قرار گرف
ی گیرد. اصطلاح سوژه در علوم مختلف ازجمله دستور زبان و منطق معانی مختلفمی

 د مقوم ومعنی گوهر، ذات، وجوفراوان است؛ اما در فلسفه بهدارد و معانی لفظی آن نیز 
معنای ذهن و خود چنین در روانشناسی بهرود. همکار میذهن و فاعل شناسنده به

 (.11: 1390)ضیمران، شود استفاده می
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 وسان فریدریش نیچه معتقد است که ملاکِ درستی یا نادرستی و نیکی و بدی، ان
های بزرگ زندگی ما آن زمانهایی است که چنان دوره»وید: گتفسیرِ اوست. او می

)نیچه، « های خود بنامیمهای خود را بهترین جنبهکنیم که بدترین جنبهشجاعتی پیدا می

کند که چه کند که انسان، خود، تعیین میدر این عبارت، نیچه بیان می(. 121: 1387
 آن از زمانی است که انسان در «دورة بزرگ»ویژگی خوب یا بد است. منظورِ او از 

 ووبی خمقلد و پیرو به سوژه تبدیل، و ذهنیتِ او سنگِ محکِ درستی و نادرستی و 
 شود.بدی می

 عبارتتفاوت سوژة مدرن با انسان یا شخصیتِ پیشامدرن در چند ویژگی است؛ به
ن را آن توادیگر، برای اینکه بتوان گفت یک شخصیتِ داستانی جایگاه سوژه دارد و می

ل ی ذیشخصیت داستانی مدرن نامید، باید این ویژگی را در آن یافت. این ویژگیها
ه این بهای کلیدیِ آگاهی، آزادی/  اختیار و فردیت توضیح داده، و اصطلاحات و واژه

 شود.موارد در داستان داش آکل اشاره می

 آگاهي 5-1-1
جربة ترنیستی است. آگاهی و ویژگیهای انسان مدرن و شخصیت داستانی مد آگاهی از

 (.Solomon, 2005: 900)آگاهانه و سوبژکتیو یعنی اندیشة فردی، ادراک، باور و میل 

روشِ اندیشیدن در مورد چیزی، بویژه اندیشیدنی که تحت »اندیشة فردی یعنی 
 Longman Dictionary, 2010: under)« تأثیر ویژگیها یا تجربیات فردی انسان باشد

“perspective”)نهای غالب متکی ها و گفتماای بر ایدئولوژی و اندیشه. چنین اندیشه
 نیست، بلکه بر آگاهی فردی و نگرشِ مستقل و نیز تجربة فرد تکیه دارد.

اشد رد بادراک یعنی دریافتِ انسان از هر چیزی در حالی که تحت تأثیر احساسِ ف
(ibid: under “feeling”)احساس هر فرد، مستقل از . آشکار است که از آنجا که 

فرد بهدیگری است و دو نفر احساسات دقیقاً یکسان ندارند، جنبة شخصی و منحصر
 شود.بودنِ آگاهی در آن برجسته می

 ibid: under)باور یعنی اعتقاد به وجود یا درستیِ چیزی بر اساسِ ادراکِ شخصی 

“belief”.) را به یکی از صفات سوژة  تأکید بر شخصی بودنِ باور، ویژگی است که آن
کند. شخصیتِ پیشامدرن نیز باورها و عقایدی دارد؛ ولی شخصیت مدرن تبدیل می

مدرن این باورها را بر اساس ایدئولوژی حاکم و غالب کسب نکرده است. باورهای 
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شخصیتِ مدرن، درونی و شخصی است. این باورها ناشی از آگاهیِ فردی و تجربیات 
 رون بر او تحمیل نشده است.شخصیِ او، و از بی

ای کاملاً . میل نیز مقوله(”ibid: under “desire) میل یعنی خواستنِ شدید چیزی
نام هشود تا در مجموع چیزی بفردی است که بر ویژگیهای دیگر سوژة مدرن افزوده می

بینی شخصیت مدرن نوعی جهانشکل گیرد. این آگاهی فراگیر و به« آگاهی مدرن»
 است.
گی، ک همیک از این موارد، ویژگیهای متفاوت و متمایزی دارد، ولی وجه اشترا هر

فرد  ی بهوابسته بودن آنها به فرد و تجربیات فردی است؛ بدین معنا که آگاهیِ فرد
و  میالاوابسته است و چیزی نیست که از بیرون به فرد تحمیل شده باشد. باورها و 

باشد،  ارچوب ایدئولوژیها و عقاید عمومییا در چها، اگر ناشی از فشار خارجی اندیشه
 گیرد.در معنای سوبژکتیو آن قرار نمی« آگاهی»دیگر در زمرة 

د دوبنتلاشِ داش آکل در قسمتِ دوم داستان این است که بتواند خودش را از قی
 نابرایند؛ بتفسیر و نظر دیگران آزاد کند؛ دیگر برای او وجهة اجتماعیش اهمیتی ندار

خوانند و دهد و براحتی دیگران برایش رجز میاه اجتماعیِ خود را از دست میجایگ
کنند ولی دهند؛ در مورد او قضاوتهای نادرست میدیگر ترسی از او به دلشان راه نمی

خواهد براساسِ آگاهیِ خودش، خودش را برای داش آکل اهمیتی ندارد؛ چراکه می
 اختِ خود یکی از مهمترین نمودهایبشناسد و نه بر اساس قضاوت دیگران. شن

یدِ های داستانی است که در این داستان نیز باعثِ تحول شدمدرنیستی بودنِ شخصیت
 شود.شخصیتِ داش آکل می

 اختیار / آزادي 5-1-2
های دیگر اعمال قدرت کند و آنها را در جایگاه بر پدیدهتواند سوژه کسی است که می

است و  . حدی از آزادی و اختیار برای سوژه لازم(Allen, 2002: 147)ابژه قرار دهد 
د. های دیگر اختیار و قدرت خود را نمایان سازموقعیتی که بتواند نسبت به ابژه

عنا که های اختیار/ آزادی و قدرت از مفاهیم اصلی ذیل این عنوان است؛ بدین ممقوله
ای شارهارجی )اعم از فسوژه باید در موقعیتی باشد که بتواند فارغ از فشارهای خ

ند. ال کاجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک و...( خواست و قدرتِ خود را بر دیگری اعم
 ست.گیرد، ابژه اآنچه در معرضِ این کنشِ سوبژکتیو قرار می
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ش توان چنین گفت که سوژه باید بتواند چیزی/ کسی را ابژة خویبا این وصف می
 سازد.

طور کلی از اراده و توان بهرا نمی« اندیشه»است که  قابل توجه است که نیچه معتقد
 (.59: 1387)نیچه،  ی بماندطوری که فقط اراده باقاختیار جدا کرد به

کند که خودش را از زیر بار شخصیتِ داش آکل سعی می« آکلداش»در داستان 
های اجتماعی بیرون بکشد؛ کارهایی را که پیشتر برای خودش وظیفه مسئولیت

خواهد؛ کند کاری را انجام دهد که دلش میکند و سعی میانست، فراموش میدمی
ها و تواند خواستهچنان نمیطور کامل موفق نیست و همهرچند باید تأکید کرد که به

را  امیال درونی خودش را در مورد عشقش به مرجان برآورده کند. او این آزادی
اش است، بازنگردد، ولی ادِ سنت و گذشته، که نم«خانه»آورد که دیگر به دست میبه

خواهد. او فقط از قیدوبند سنت آزاد ای خلق کند که میتواند برای خود زندگینمی
 ز کند.تواند از پای خود باد را نمیشود ولی همة قیومی

 ای مدرن از این نظر، مشهود است.تلاشِ این شخصیت برای تبدیل شدن به سوژه

 فردیت 5-1-3
ها یا اشیای فیزیکی که فقط از دیدگاه سوژه، ها، وضعیتعضی اطلاعات، افکاروجودِ ب

از ویژگیهای وجودِ  (Simandan, 2016: 249 - 252)شود واقعیت تشخیص داده می
عیت سوژه است. از نظرگاه تعریف سوژگی، واقعیت، چیزی است که سوژه آن را واق

و  نی که سوژه آن را واقعیت بداندخود واقعیت نیست تا زماخودیِبداند. ابژه به
هن ذتشخیص دهد. واقعیتی خارج از ذهن سوژه وجود ندارد، بلکه واقعیت فقط در 

 سوژه وجود دارد.
در هنر مدرنیستی، قضاوت فردی بر قضاوت اجتماعی برتری دارد. ایبسن، 

 گوید: انسانِ تنها،های زمان خود مینویس مدرن نروژی برخلاف کلیشهنمایشنامه
های کند. دیدگاهقدرتمندترین است و اجتماع، تنها انسان را حقیر و کوچک می

از شه و آغعنوان ریفروید در این باره اهمیت بسیار دارد. فروید ناخودآگاه فرد را به
هدف هنرمند « موقعیت انسانی»شناسد. ]...[ بیان تمام حرکتهای اجتماعی می

 (.26: 1383)نجومیان، گیرد مدرنیست قرار می
 شماربه چنانکه قدرتهمنماید که فردیت برای انسان مدرن، ذکر این نکته نیز لازم می
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 (.73: 1375)آراک، رود باری بر دوش او نیز هست می

جیح کند و کنج انزوا را به بودن در میانِ جامعه ترداش آکل از جامعه فرار می
ها و جستجو کند و نه در گفته دهد که حقیقت را در ذهنِ خودشدهد. او ترجیح میمی

 اش آکل در قسمتدویژگیهای  جای عین ازرفتارهای دیگران. اصالت دادن به ذهن به
بور گیرد، او همچنان مجدوم داستان است. هنگامی که جهانِ ذهنیِ داش آکل شکل می

به  است که در جامعه و با دیگران زندگی کند و این تناقض است که کارِ او را
ن کشاند: تطابق نداشتنِ جهانِ ذهنیِ داش آکل با آنچه در جهانِ بیرومیخودکشی 

 افتد.بیند و برای او اتفاق میمی

 اندیشمندي 5-2
دانند. ویژگی است که بسیاری از فیلسوفان آن را ذاتیِ انسان می تفکر و اندیشه،

دربارة خود  م.( دربارة اندیشیدن 1804 - 1724چنانکه برای نمونه ایمانوئل کانت )آن
ود شوند که پس از اینکه خپیدا می« ]...[ خوداندیش»همیشه تنی چند » گوید:چنین می

ی شناسی عقلانی ارزشها و غایت هستی انسانکناری انداختند، روح ارجیوغ نابالغی را به
 (.46-47: 1394)کانت،  «پراکنندرا که خود اندیشیدن است در پیرامون خویش می

شان معرفی های مدرن، بیش از هرچیز با اندیشهرنیستی، شخصیتدر داستانِ مد
شوند. برخلافِ داستانهای پیشامدرن، که شخصیتها در آن با موقعیت اجتماعی و می

هایی های مدرن، سوژهشدند، شخصیتویژگیهای ظاهری و مواردی مانند آن معرفی می
کاود و در پیِ چیز را میهستند که در پیِ شناخت و معرفت هستند و ذهنِ آنان همه

شده را های از پیش تعیینآید. ذهنِ شخصیتِ داستانیِ مدرن، اندیشهشناساییِ آن برمی
کند تا شود در چارچوبهای مقررشده فکر کند. او تلاش میپذیرد و حاضر نمینمی

های پیشین ذهنیت خودش را معیارِ شناخت قرار دهد و چنین نگرشی گاه به نقد اندیشه
انجامد و گاهی نیز کار شخصیتِ داستان به جنون دستیابی به نگرشی جدید می و

ای است که در دورة مدرن بسیار به آن گریِ مستقل، مسئلهکشد. اندیشه و اندیشهمی
توجه در دوران شکلی قابلتوجه شد تا جایی که برخی مدعی شدند که اصولاً تفکر به

الن پو[ از افتخارات زمان خویش در قیاس با  ادگار]» پیشامدرن وجود نداشته است:
توان پرسید عصر ما قطعاً عصر تفکر است؛ درواقع می»کند. گذشته، ابراز خرسندی می
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/  3: 1375)ولک،  «توجهی پرداخته است؟که آیا پیش از این، نوعِ بشر هرگز به افکار قابل
210) 

ورد مبه اندیشیدن در  ، شخصیتِ داستان نیازی«داش آکل»در قسمت اول داستان 
یشتر ببیند، در این قسمت، حاضرجوابی و بدون اندیشه پاسخ دادن از اهمیتی خود نمی

دِ مور نسبت به خوداندیشی برخوردار است؛ اما در قسمت دوم داستان، اندیشیدن در
 شود:خود و با خود حرف زدن، یکی از ویژگیهای اصلی شخصیتِ داش آکل می

نوشید و برای سرگرمی خودش یک طوطی خریده نی عرق میشبها از زور پریشا»
دش به خو(. »54: 1341)هدایت، « کردینشست و با طوطی درددل مبود. جلو قفس می

دور خودش ها در اتاق بهفرستاد و مانند دیوانهداد؛ به زندگی نفرین میدشنام می
 (.55)همان: « زدگشت؛ زیرلب با خودش حرف میمی

 ناخودآگاهتوجه به  5-3
 وزیگموند فروید معتقد بود که فرض اساسی روانکاوی تقسیم ذهن به خودآگاه 

ت که . او بر اساس مطالعات و تحقیقات خود، گف(230: 1390)فروید،  ناخودآگاه است
ها  رفتارشود و بیشترِحجم بیشتری از آگاهیِ انسان به اطلاعاتِ ناخودآگاه او مربوط می

آن  طور ارادی و آگاهانه بهت تأثیر ناخودآگاه اوست که بهو گفتارهای انسان، تح
 شود به اطلاعاتِدسترسی ندارد. نسبت حجم اطلاعاتی که در ناخودآگاه ذخیره می
 -31: 1382، )غیاثیخودآگاه، مثل نسبت قسمتِ پنهانِ کوهِ یخ به قسمتِ آشکار آن است 

 :است به ناخودآگاه داشته گفتنی است که نیچه نیز پیش از فروید، نظر خاصی (.28
وجه در تسلط ذهنیت اندیشنده جستجو هیچنیچه ارادة معطوف به قدرت را به

رد. ککند، بلکه مدعی است که این اراده را باید در گسترة ناخودآگاه جستجو نمی
دا در شود راه به ساحت ناخودآگاه ندارد. دریآنچه فاعل معرفت دکارتی خوانده می

شود که فروید و نیچه، باور و یقین به وجود ه یادآور میهای فلسفحاشیه
ارد دخودآگاهی را مورد پرسش قرار دادند. نزد نیچه ناخودآگاه اهمیتی بسزا 

 (.218: 1392)ضیمران، 
یکی از موضوعاتی که فروید بسیار بر آن تأکید کرد، رؤیا و تفسیر آن بود. از نظر 

توان به شود و با تفسیر آن مینسان مربوط میای است که به ذهن افروید، رؤیا پدیده
تفسیر ناخودآگاه انسان دست یافت یا حداقل به آن نزدیک شد و در همین راستا است 
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کند. او با اهمیت دادن به میلادی منتشر می 1900را در سال  تفسیر خوابکه کتاب 
رکززدایی کرد عبارتی از انسان در جهانِ هستی، مناخودآگاه، نسبت به خودآگاه، به

های های داستان اشاره. در داستان مدرنیستی، معمولاً به ذهنِ شخصیت(201: 1392)بلزی، 
شود و چنین به رؤیاهای آنها اشاره میشود. همگوییهای آنها روایت میمفصل، و تک

ای پیدا آید و اهمیت ویژهاند در متن داستان میگاهی با جزئیات، آنچه در خواب دیده
 ند.کمی

فکار ، هیچ قسمتی به خواب و خیال و رؤیا و ا«داش آکل»در قسمت اول داستان 
رار قوجه تناخودآگاهانة داش آکل اختصاص ندارد؛ اما در قسمت دوم، این مسئله مورد 

توان به این شود، میگیرد. علاوه بر قسمتی که خوابِ داش آکل در آن روایت میمی
 قسمت نیز اشاره کرد:

کرد. ]...[ صورت مرجان، فکرش پریشان بود و سرش درد می تنش گرم و
های بلند با چتر زلف که روی پیشانی او های سیاه و مژههای سرخ، چشمگونه

ود ریخته بود محو و مرموز جلو چشم داش آکل مجسم شده بود. زندگی گذشتة خ
هایی که دششدند. گریک رد میبهرا به یاد آورد، یادگارهای پیشین از جلو او یک
زد، زمانی یاد آورد، گاهی لبخند میبا دوستانش سر قبر سعدی و بابا کوهی کرده به

 (.58: 1341)هدایت، کرد اخم می

 این این روایت نسبتاً مفصل از خوابِ شخصیتِ داستان، نشان از این دارد که
ت اس شخصیت به شخصیتی مدرن تبدیل شده است که رؤیاهای او نیز اهمیت یافته

که پیش از این به روایت خیالات و رؤیاهای او نیازی نبود. تأکید راوی بر حالیدر
 رؤیای داش آکل، نشان از مدرن شدن این شخصیت دارد.

 انزوا 5-4
انزوای شخصیتِ داستانیِ مدرن، لزوماً خودخواسته نیست، بلکه گاهی چیزی است که 

خواهد که از تانی مدرن لزوماً نمیکند. شخصیتِ داسجامعه و موقعیت بر او تحمیل می
خواهد در جامعه زندگی کند و با افرادِ آن ارتباط داشته جامعه فاصله بگیرد، بلکه می

باشد و همزمان فردیت و نگاهِ سوبژکتیوِ خود را حفظ کند؛ اما معمولاً جامعه تحمل 
کند و به پذیرش چنین چیزی را ندارد و کسانی را که همرنگ جامعه نباشند، طرد می

راند. گاهی نیز خودِ فرد پیش از اینکه بخواهد برای برقرار کردنِ ارتباط با انزوا می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36971-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

30 
 

 

30 

30 

 
 
 

کند و دیگران تلاش کند از آنجا که به این ویژگی جامعة خود آگاه است، پیشدستی می
 رود.در خلوت و تنهایی و انزوای خود فرومی

ه دیگر جا ک. سوژة مدرن از آنانزوای شخصیت داستانی با سوژگی او نیز ارتباط دارد
 یست،نیکی از اعضای مورد تأیید گفتمانِ غالب و ایدئولوژی حاکم )از هر نوعی( 

شود رو به حاشیه رانده میتواند در جایگاه اجتماعی مرکزی قرار گیرد و از ایننمی
؛ کند تا با آنچه دارد، سازگار شودشخصیتِ داستانی مدرن، سعی می(. 85: 1390)فتحی، 

 چنین گفتآورد. در پس از آن است که به ستایشِ انزوا و تنهایی و عزلت روی می
دروی  وزوا ، نیچه بارها به انزوا اشاره کرده است. در این کتاب، زرتشت در انزرتشت

 اد جامعهآورد ولی هنگامی که به میان جمع و بین افراز جامعه، چیزهایی را به دست می
 و« رمه»ه ی او وجود ندارد؛ چرا کآن دستاوردها به جامعه برا گردد، امکان انتقالبرمی

 -28: 1382)نیچه، امکان دریافت و پذیرش آنچه را زرتشت دریافته است، ندارد « گله»

 . این عبارت نیز مؤید این مدعاست:(24
هایت را خواهند پس ببین گنجینه»قدیس به زرتشت پوزخندی زد و گفت: 

 و باور ندارند که ما برای هدیه دادن گزینان بدگمانندخلوتپذیرفت یا نه! آنان به 
 بیاییم.

افکند و شبانگاهان در بستر چون هاشان طنینی سخت تنها میگامهامان در کوچه
بسا از گذرد، چهصدای پای مردی را بشنوند که دیری پیش از برآمدن خورشید می

 (21 )همان:« رود؟ا میپرسند که: این دزد به کجخویش می

هراسد، بلکه این جامعه گزین از جامعه نمیاز این عبارت نیز آشکار است که خلوت
 ترسد و از او گریزان است.گزین میاست که از خلوت

های انزوای شخصیت گویی درونی را نیز یکی از نشانهتوان وجودِ تکچنین میهم
 )پاینده،کند یتی پیدا نمصحبداستان دانست که به صحبت کردن نیاز دارد، ولی گویی هم

1389 :25.) 
گردد و با افتد. او حتی زمانی که در شهر میدر داستان داش آکل نیز همین اتفاق می

داش آکل از »صحبتی ندارد: مردم در ارتباط است، همانند گذشته با آنان دوستی و هم
و آن  گردی و قرق کردن چهارسو کناره گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشتشب

دیگر حنای داش آکل پیش کسی »(. 52 -53: 1341)هدایت، « شور سابق از سرش افتاد
شد درگوشی با هم کردند. هرجا که وارد میرنگ نداشت و برایش تره هم خرد نمی
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انداختند. داش آکل از گوشه و کنار این حرفها را کردند و او را دست میوپچ میپچ
داد چون عشق مرجان آورد و اهمیتی هم نمیشنید ولی به روی خودش نمیمی
 (.53)همان: « طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نداشتبه

گریز نیست. او هراسد و مردمعنوان شخصیتی مدرن از مردم نمیداش آکل به
 ونگد همچنان توانایی فیزیکی دارد که از مردم دفاع کند و با دشمنانِ خودش بج
ه باو  زندگیِ خود را حفظ کند، ولی تغییر و تحولاتِ روحی او که به تبدیل شدنِ

می شود که او به انزوا رانده شود. حتی مردشخصیتی مدرن منجر شده است، باعث می
ه که مورد حمایت داش آکل بودند، دیگر تلاشی برای جذبِ دوبارة او در جامع

یابد دهد و داش آکل نیز درمیو طرد قرار میخر کنند. این جامعه او را مورد تمسنمی
 تواند در میان این جامعه و با این مردم زندگی کند.که دیگر نمی

 اندیشيمرگ 5-5
ته، خواسرویاوریی با مرگ با هر شکل و نوعی، اعم از مرگ طبیعی و غیرطبیعی و خود

درن، مرگ های داستانی مدرن است. در داستانهای میکی از مهمترین مسائل شخصیت
شود. و اندیشیدن در مورد مرگ و نیستی، یکی از مسائلی است که بسیار مطرح می

های داستان مرور افتد و گاهی فقط در ذهن شخصیتگاهی مرگ در داستان اتفاق می
شود. گاهی نیز شخصیت داستان در مورد طور ضمنی به آن پرداخته میشود و بهمی

ر مورد آن به صحبت کردن با دکند و صفحاتی را طور مستقیم اظهارنظر میمرگ به
ای از اثر، چه از نظر حجمی و چه هر صورت بخش عمدهپردازد و بهخود یا دیگران می

 یابد.محتوایی به این موضوع اختصاص می
درن متفکر دربارة مرگ در پیوند مستقیم با ویژگیهای دیگرِ شخصیتِ داستانی 

 ای استهوشیاری و نگاه از دیدگاه سوژه به مسئلهاست؛ چراکه نوعی خوداندیشی و 
طرف، و ا برکه تعاریف و تفاسیر اجتماعی از آن نتوانسته است، ابهام و پیچیدگی آن ر

ی احساسی را یکدست و یکسان کند که انسان نسبت به آن دارد. هنوز نیز هرکس
قد معت کافکامتناسب با روحیات و افکارِ خود، احساسی متفاوت نسبت به مرگ دارد. 

 شیاریدرواقع، تنها در عشق و در ترس از مرگ است که انسان نسبت به خود ه»بود 
 (.58: 1386)یانوش، « کندکامل پیدا می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36971-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

32 
 

 

32 

32 

 
 
 

کرده است؛ اما پس از تحول و شخصیت داش آکل، پیش از تحول به مرگ فکر نمی
است.  کند، مرگتبدیل شدن به شخصیت مدرن، یکی از موضوعاتی که به آن فکر می

شود تا جایی که در پایانِ رود، بیشتر هم میاندیشی، هرچه داستان پیش میاین مرگ
ه کشتن افزاید و خود را بداستان در نهایت، داش آکل به این فکر خود عمل را نیز می

طور مستقیم افشا اندیشی داش آکل را بهدهد. تنها جایی که راوی، ذهنیتِ مرگمی
)هدایت، « فرستادداد؛ به زندگی نفرین میبه خودش دشنام می» کند این قسمت است:می

تِ او توان این ذهنیدر موارد دیگر با اشارات غیرمستقیم و از کنشهای او می(. 55: 1341
 شود.را دریافت که در پایان نیز به نوعی خودکشی منجر می

سته ز خودخواکننده بودنِ آن و نیوقوعِ مرگ در پایانِ داستان داش آکل و تعیین
رگ اندیشیده و مبودنِ مرگِ داش آکل، نشان از این دارد که این شخصیت به مرگ می

ه بوده اندیش تبدیل کردپیش از وقوع در ذهنِ او وجود داشته و او را به شخصیتی مرگ
 است.

 گیري. نتیجه6
 شود که شخصیتِ داش آکل در داستانگیری میاز تحلیلهای این پژوهش چنین نتیجه

 شخصیتی است که گذار از شخصیتی پیشامدرن به مدرن را طی« داش آکل»کوتاه 
کند. در نیمة اول داستان، این شخصیت کاملاً رئالیستی است و ویژگیهای می

 های پیشامدرن را دارد و بسیار به شخصیتِ نوعی یا تیپ شبیه است و حتیشخصیت
وم ئالیستی است؛ اما در نیمة دسمتِ اول، رقپردازی داستان نیز در چگونگی شخصیت

کند پردازی تغییر میشود و هم چگونگی شخصیتداستان، هم شخصیت مدرنیستی می
پردازی در این مقاله شود و ویژگیهای این نوع از شخصیت و شخصیتو مدرنیستی می

 مورد بررسی قرار گرفت.
 نهاآاساسِ برای تشخیص هر شخصیتِ مدرنیستی باید ویژگیهای در آن باشد که بر

شمار آورد. این ویژگیها با توجه به ای مدرن بهبتوان شخصیتِ داستان را سوژه
یت فرد وجمعبندی و مطالعاتی که انجام شد، ذیل سه عنوانِ آگاهی، اختیار/ آزادی 

ی ظاهری بندی شدد. هریک از این عنوانها تعاریفی دارد که آنها را از سطحِ معنادسته
 دهد.تری به آنها مینی گستردهبرد و معافراتر می
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و  چنین براساس آرای اندیشمندان تأثیرگذارِ مدرنیسم، بویژه فریدریش نیچههم
شف کتان زیگموند فروید، ویژگیهایی در شخصیتِ داستانیِ داش آکل در نیمة دوم داس

ین اودن شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که بیش از پیش بر ادعای مدرنیستی ب
گذارد. این ویژگیها ذیلِ چهار عنوان ت )در نیمة دوم داستان( صحه میشخصی

 اندیشی.بندی شدد: اندیشمندی، توجه به ناخودآگاه، انزوا و مرگدسته
لی واین چهار مورد برای مدرنیستی بودنِ هر شخصیتِ داستانی الزامی نیست، 

سازد. در تر میتر و روشنویژگیهایی است که مدرنیستی بودنِ شخصیت را برجسته
 ها اشارهزعم اندیشمندان و صاحبنظرانی که در این پژوهش به آنداستانهای مدرنیستی به

ود های داستانی مدرنیستی وجشد، این ویژگیها، مواردی است که معمولاً در شخصیت
نجر های داستانی مدارد؛ چرا که سوژگی معمولاً به بروز ویژگیهای دیگر در شخصیت

 ن پژوهش موردین چهار مورد در شخصیتِ داش آکل وجود داشت و در ایشود که امی
ن استابررسی قرار گرفت و مؤید ادعای مدرنیستی بودنِ این شخصیت در نیمة دوم د

 است.
خود  به اوج بوف کوربعداً در داستان « داش آکل»نویسی مدرن در گرایش به داستان

نویسی مدرنیستی روی جتماعی به داستانبکِ رئالیسم اسرسد و هدایت با گذشتنِ از می
تواند حقیقت وجودی انسان نویسی به این سبک، نمییابد داستانآورد؛ چراکه درمیمی

« آکل داش»نمایش بگذارد. ویژگیهایی که برای داستانِ مدرنیستی در نیمة دوم را به
« داش آکل»شود و آنها در داستان تر مطرح می، بسیار جدیبوف کوربرشمرده شد در 

 نماید.، خام و ابتدایی میبوف کوردر مقابلِ 
ز نان نیبیش از هشتاد سال مورد توجه بوده و همچ« داش آکل»از آنجا که داستان 

چنان گیرد و همشود و مورد ارجاع قرار میبراساس آن نمایشها و فیلمهایی ساخته می
ی را در مورد سیر تاریخکاتی کلیدی نشود، این پژوهش در مجامع دانشگاهی نقد می

 کند.نویسی فارسی بیان میداستان

 نوشتهاپي
1. Modernism 
2. Michel Foucault 
3. Monologue 
4. Stream of Consciousness 
5. Absurd 
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6. Topic 
7. Atmosphere 
8. Super-ego 
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یات و علوم جلة دانشکدة ادبم؛ «پردازی در داستانداستان و شخصیت»عبداللهیان، حمید؛ 
 الف. 1381، 409 –425(، ص 1381، )تابستان و پاییز انساني دانشگاه تهران

 ب. 1381؛ تهران: آن، عاصرپردازي در داستان مشخصیت و شخصیتعبداللهیان، حمید؛ 
 .1382؛ تهران: نگاه، شناختي متن ادبينقد روانغیاثی، محمدتقی؛ 

ن ، ترجمة حسیهاي رماننظریه ؛«نویسیر رمانهنری جیمز: پیشتاز مدرنیسم د»فاکنر، پیتر؛ 
 .1386، 123 -129پاینده، تهران: نیلوفر، ص 

، پژوهيادب؛ «شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگردنشانه»فتحی، حسین؛ 
 .83 -96(، ص 1390، )بهار 15ش 

 .1371، 6و  2ان، ج تصحیح جلال خالقی مطلق، تهران: روزبه ؛شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
ص ، صیسمارغنون: مبانی نظری مدرن؛ ترجمة حسین پاینده، «خود و نهاد»فروید، زیگموند؛ 

252- 229 ،1390. 
ران: رسالة ؛ تههاي عرفانيپردازي در مثنويشخصیت و شخصیتفقیه ملک مرزبان، نسرین؛ 

 .1380دکتری در دانشگاه تهران، 
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 .1390اصغر حداد، تهران: ماهی، ؛ ترجمة علیداستانهاي کوتاه کافکاکافکا، فرانتس؛ 

 .1392ی، ؛ ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: ماهبیگانهکامو، آلبر؛ 
پور، س آرین؛ ترجمة سیرو«نگري چیست؟در پاسخ به پرسش روشن»کانت، ایمانوئل؛ 

ان: نی، ، گردآوردة لارنس کهون، تهرمدرنیسمستپهایی برگزیده از مدرنیسم تا متن
 .1394، 45 -52ویراست دوم، ص 
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 .1364فا، ؛ تهران: شعناصر داستانمیرصادقی، جمال؛ 
 .1383؛ اهواز: رسش، درآمدي بر مدرنیسم در ادبیاتنجومیان، امیرعلی؛ 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36971-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

36 
 

 

36 

36 
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  رویکردهاي آموزش زبان فارسي بر پایۀ ادبیات فارسي

 * بوانلو پور حسین هدي

** قبول احساندکتر   
فردوسی دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استادیار  

 غفاري دکتر مهبد
 کمبریج دانشگاه علمی هیئت عضو

 چکیده
سو از اهداف غاایی آماوزش زباانر ورود باه     رابطة آموزش زبان و ادبیات دوسویه دارد: از یک

ی زباانی  عرصة ادبی هر زبانیر و از سوی دیگرر ادبیات ابزار آموزش زباان و ارقااای مرارقراا   
ه یه پرداختا سویة دوم در ایران کمتر شناخته شده است؛ بنابراین در این مااله به این ساو است. 

شود. در این راستا در گام نخست از مجموعة کتابرا و منابع معتبار علمایر سایزده روی ارد     می
بندی و معرفی شد که این امر برای نخساتین باار   عمومی در آموزش زبان بر بنیان ادبیات جمع

تابراای  هاایی از مجموعاه ک  ه است و در گام دوم برای هر روی ردر مثالرا و نمونهصورت گرفت
-فارسیدر جایگاه ی ی از منابع اصلی آموزش زبان فارسی به غیر – آموزش نوین زبان فارسی

اساس ویژگیرای نظری هر روی ارد قللیاو و قبیاین    انتخاب و بر -زبانان در برخی مراکز معتبر
زش ش در این است که بخشی از ظرفیترای ادبیاات فارسای را در آماو   شد. دستاورد این پژوه

سوی آموزش زبان فارسای  ای نوین را بهکند و دریچهزبان و ارقاای مرارقرای زبانی آش ار می
 گشاید.زبانان میبه غیرفارسی

قراای  ادبیات فارسیر روی ردهای آموزش زبانر آموزش نوین زباان فارسایر مرار   :هاواژهکلید
        نیزبا

                                                 
 12/6/1398 قاریخ پذیرش مااله:     30/11/1397 قاریخ دریافت مااله:

 سیفردو دانشگاه دکتری * دانشجوی

 ghabool@ferdowsi.um.ac.ir**نویسنده مسئول 
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 مقدمه  .1
ناپذیر از زبان است و آموزش زبان در ذات خود مفاهیم فرهنگ بخشی گسست

رهنگ فی مرم هاکند. در این میان ادبیات در جایگاه ی ی از جلوهفرهنگی را منتاو می
 د. یز باشدهندۀ جامع و کامو فرهنگ آن زبان نقواند انتاالدر عین آموزش زبان می

رن هفتم قبو قدر قمدن یونان در پایان  که یابیمدرمی زبان آموزش یخبرقار مروری با
ومر در هبان از میلاد قا فتح رومیان در قرن دوم قبو از میلادر بین زبان کلاسیک ) ز

دهای ر نرادای ایجاد شد و در این میان ایلیاد و ادیسه( و زبان رایج یونانی فاصله
ر ایج دشد و آموزش واقعی زبان رداده می آموزشی فاط زبان یونانی کلاسیک آموزش

سیک نی کلاآموزان پس از آموختن یونامدارس یونان وجود نداشت. در این راستار زبان
 قین بابان لازشدند. در قمدن روم نیز آموزش به فراگیری فلسفه و زبان یونانی موفق می

دیر گشمر)ون بود استفاده از آثار و اشعار نویسندگان کلاسیک نظیر ویرژیو و سیسر

جمه و ی و لاقین در ابتدا بر پایة قر. در واقع روش یادگیری زبان یونان(164-162: 1383
 خواندن آثار ادبی استوار بوده است. 

فراز  ن باسیر و روند استفاده از متون ادبی در آموزش زبان خارجیر اگرچه طی زما
م در روش نوزده قرن در اواسط ای رسید کهو فرودهایی همراه بود در نرایت به مرحله

در این زمان قأکید  .کردمی ایفا زبان آموزش در وریمل ناشی قرجمهر ادبیات -دستور
تن مایی بیش از اندازه بر یادگیری ن ات دستوری و قوجه ن ردن به جذابیترای ملتو

 -عنوان ابزار آموزش زبان در روش مفرومیادبی بتدریج سبب شد که به ادبیات به
ت در این مسئله سبب شد که یک دورۀ فتر(. 3: 1990ر 1)داف و مالیی قوجری نشود ناش

هة دمیانة  ت دراستفاده از متون ادبی در آموزش زبان ایجاد شود. به دنبال این دوره فتر
اطی ارقب میلادیر مدرسان آموزش زبان نسبت به نبود دانش ملتوایی و مرارقرای 1980

ی را برا ن ادبیگیری دوباره از متود. این مسئله ضرورت بررهآموزان هشدار دادندر زبان
 بارهآموزش زبان آش ار کرد و بتدریج سبب شد مدرسان و پژوهشگران این حوزه دو

که موج  از این بود به استفاده از متون ادبی در آموزش زبان گرایش پیدا کنند. پس
تلف داف مخآموزش زبان با اهقدرقی از علاقه به استفاده از متون ادبی در صعودی پر

 ش و گرفت. 
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 ون ادبیویر متیی نظیر انگلیسی و فرانسرغم فاصلة زیاد زبان و ادبیات در زبانرابه
ه با قوجه رسی بکند؛ اما این مرم در زبان فاناش مرمی را در آموزش این زبانرا ایفا می

رفته و ر گد قوجه قراقلول و قطور کمتر زبان فارسی نسبت به ادبیات فارسیر کمتر مور
 ارسیفسبب شده است که ادبیات فارسی جایگاه مؤثر و ساختارمندی در آموزش زبان 

نفی  یلادی ومهای دهة شصت و هفتاد قأکید بر نظریهزبانان نداشته باشد. به غیرفارسی
 آموزش هایچنین قالیدی بودن نظریهگیری ادبیات در آموزش زبان فارسیر همکاربه

ه کاست  سازی آنرا با قوجه به ماهیت زبان فارسیر سبب شدهرسی بدون بومیزبان فا
شود و ناده در برخی منابع آموزشیر اساساً از متون ادبی در راستای آموزش زبان استف
ی یه مبتننظر در عموم آثاری هم که از این قوان استفاده شده استر کاربردها منظم و بر

   حاصو قجربة شخصی مؤلفان است. نیست و بیشتر جنبة ذوقی دارد و 

 بیان مسئله  1-1
ند افتهرابطة زبان و ادبیات از جمله مسائلی است که از دیرباز دربارۀ آن سخن گ

ش زبان دو در حوزۀ رابطة ادبیات و آموز (.19: 1993ر لازارر 173: 1986)برامفیت و کارقرر 
بان وزش زرابطة ادبیات و آمسویة اساسی وجود دارد: سویة اول شامو قلای عمومی از 

ویة سآید؛ اما شمار میاست که در آن ادبیات ی ی از اهداف و غایات آموزش زبان به
د. گیرمی رنظرددومر ادبیات را در جایگاه ابزاری آموزش زبان و ارقاای مرارقرای زبانی 
 ت فارسیادبیاسویة دوم در ایران کمتر شناخته شده است و البته در عموم منابعی که از 

 ر اینبشود. اند نیز روی رد و روش علمی مشاهده نمیبرای آموزش زبان برره برده
زبان  سو روی ردهای علمی شناخته شده در آموزشاساس در این مااله برآنیم که از یک

ری هر ی نظبر پایة ادبیات را جمعبندی و معرفی کنیم و از سوی دیگر براساس ویژگیرا
زبان  ش نوینآموزکارگیری متون ادبی را در مجموعه کتابرای از به هاییروی ردر نمونه

اساس ن برقللیو و قبیین کنیم قا عملیاقی بودن کاربرد ادبیات در آموزش زبا فارسی
  روی ردهای علمی قأیید شود.

آموزش نوین زبان های ادبی با هدف آموزش زبان فارسی از مجموعه کتابرای نمونه
قبول انتخاب شده است. شایان ذکر است که این مجموعه کتابرا قألیف احسان  فارسی

در برخی از مراکز آموزش زبان فارسی در کشور از جمله دانشگاه فردوسی مشرد در 
آید و در دوازده شعبه وابسته به این مرکز شمار میجایگاه منبع آموزشی اصلی به
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دهد و در طی ده سال ش میشود؛ بنابراین جامعة وسیعی از مخاطبان را پوشقدریس می
چنین این مجموعه کتابرا قمام سطوح گذشته هر سال قجدید چاپ شده است. هم

صورت دهد و در همة سطوح بهآموزی از سطح آغازین قا پیشرفته را پوشش میزبان
 زبانان برره برده است.معنادار از متون ادبی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

بر  ود از روی ردهای آموزش زبانر مجموعه روشرایی است کهدر این پژوهش ماص
 راینکند؛ بناببنیان مبانی مشخصر اهداف و غایات معینی را برای خود قعریف می
سوی اهداف و روشرار بعد عملیاقی و کاربردی روی ردها برای حرکت از مبانی به

ز اادبی اعم  غایات آن روی رد است. ماصود از ادبیات فارسیر آن بخش از متون
وزان آمسو از نظر ساختر واژگان و معنا با سطح زبانکلاسیک و معاصر است که از یک

 قناسب دارد و از سوی دیگر در ارقاای مرارقرای زبانی قأثیرگذار است.
شایان ذکر است که ملدودۀ این پژوهش در بخش روی ردهای آموزش زبان به 

شود و در عرصة ادبیات فارسی به نظریات شش ملاق در این حوزه خلاصه می
ملدود  آموزش نوین زبان فارسیه کتابرای کار رفته در مجموعمنتخبی از متون ادبی به

 شود.     می

 سؤالات پژوهش 1-2
 ؟ریان قاریخی روی ردهای آموزش زبان خارجی بر پایة ادبیات چگونه بوده استج -
اس این زبانان براسفارسیی به غیری برای آموزش زبان فارسکاربرد متون ادبی فارس -

 شود؟روی ردها چگونه قبیین و قللیو می

 روش پژوهش 1-3
شود و از نظر روی رد ای قلمداد میروش این پژوهش از دید فضای پژوهشر کتابخانه

قللیلی است. روش عملیاقی این پژوهش دارای سه مرحله است. در گام  -قوصیفی
شده و معتبر علمی ضمن اشاره به جایگاه ادبیات و اختهنخست با مطالعة قمام منابع شن

عناصر وابسته به آن در حوزۀ آموزش زبانر سیزده روی رد در این زمینه جمعبندی و 
های شش ملاق در معرفی شد. شایان ذکر است که این سیزده روی رد در ذیو دیدگاه

حاً این روی ردها است. در گام دوم اصطلا این عرصه برای نخستین بار معرفی شده
ای مناسب با ویژگیرای آن روی رد از مجموعه سازی و برای هر روی ردر نمونهبومی

ها به قللیو و قبیین شده است. در گزینش نمونه آموزش نوین زبان فارسیکتابرای 
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آموزان و ارقباط با مرارقرای زبانی قوجه شده عواملی نظیر قناسب متن با سطح زبان
ومر دستاوردهای پژوهش ارائه و فرضیة عملیاقی بودن کاربرد ادبیات است. در گام س

فارسی در آموزش زبان بر اساس روی ردهای علمی قأییدر و در نرایت انتخاب روی رد 
ی پارچه برای ایجاد قوازن برتر در زمینة آموزش زبان فارسی بر بنیان ادبیات پیشنراد 

 شده است.

 پیشینۀ پژوهش .2
ده از ستفاازبانان با علمی در زمینة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی پیشینة قلایاات

صی متون ادبی از یک سو طولانی نیست و از سوی دیگر نگرش روی رد ملور و قخص
واد مریه و قدوین شود. بخشی از این پژوهشرا دربارۀ ضرورت قدر آن مشاهده نمی

از  در پژوهش خودر پس (8013)یزدی آموزشی بر پایة متون ادبی است. مریم رضای
موزش آمینه ای از نظریات موافاان و مخالفانر استفاده از ادبیات را در زطرح خلاصه
کرده  طراحی ملتوای ادبی برای سطح پیشرفته بندی انواع ادبیر ده درس بازبان و طباه

 که ساختار هر درس شامو مراحو پیش از خواندنر همزمان با خواندن و پس از
ه بر ا ق یاست. قمرکز این پژوهشر بیشتر بر طراحی ده درس با ملتوای ادبی بخواندن 

 مرارت خواندن است.  
ی و گویبررسی میزان قأثیر قصه»در پژوهش خود قلت عنوان  (1388)لیلا بنفشه 

ی ر ارقااخوانی را بگویی و قصهمیزان قأثیر قصه« خوانی بر درک مطلب شنیداریقصه
قبیین  آموز غیرایرانی بررسی وچرار زبان س عمل رد بیست ودرک شنیداریر براسا

 کرده است که این پژوهش کاملا جنبة عملیاقی دارد.  
دین ءالی ی از پژوهشرای پیشین در زمینة آموزش زبان و ادبیاتر قلایق نای علا

 ایعاصر برمقریه و قدوین متون خواندن با ق یه بر متون ادبی نثر »قلت عنوان ( 1389)
اساس است. نویسنده در این قلایق بر« زبان سطح پیشرفتهآموزان غیرفارسیزبان

ن و واندخروی رد ارقباطی و با در نظر گرفتن سه مرحلة پیش از خواندنر همزمان با 
حی قاه طران کوپس از خواندنر ده درس با استفاده از متون ادبی نثر معاصر از نوع داستا

 کرده است.
در ادامة این سیر پژوهشی در قلایق خودر پس از ارائة  (1390) حسینیزهرا سادات

مباحثی در کاربردشناسی داستان در آموزش زبان دوم در یک کار میدانی میزان موفایت 
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دهد کند و نشان مینویسه را بررسی میهم -آواهای داستانی در آموزش واژگان همداده
قوان از ادبیات و ای برخوردار است و مینویسه از اهمیت ویژههم -آواکه واژگان هم

 ها استفاده کرد.  متون داستانی برای آموزش این واژه
تون مازی سبخش دیگری از پژوهشرای مرقبط با این حوزه دربارۀ قبیین فرایند ساده

اد روادیسازی شدۀ آن است. عطیه جهای سادهادبی و ماایسة متنرای اصیو با نمونه
وزش زبان های کرن ادبی در آمسازی متنبررسی شاخصرای ساده»نامة در پایان (1392)

ای هشیوه ر ضمن اشاره به«کلیله و دمنهزبانان: مطالعة موردی فارسیفارسی به غیر
 منهدلیله و کن از سازی متون ادبی و استفاده از آنرا در قریة مواد آموزشیر دو داستاساده

استان ن دو دهای ساده شدۀ ایدر این راستا نمونهرا از این دیدگاه بررسی کرده است. 
براساس سه روی رد الف( گرایش به وفاداری به ملتوا و صورت متن اصلی ب( 

ی ت ارگرایش به وفاداری به ملتوا و دست اری در صورت متن اصلی ج( گرایش به دس
 است. در ملتوا و صورت متن اصلی بررسی شده

ای هنامهو چگونگی استفاده از متون ادبی در درسبررسی وضع موجود دربارۀ میزان 
و  ط ضعفکند قا با آگاهی از نااآموزش زبانر به مؤلفان و ملااان کمک شایانی می

ن مواد قدوی ها در این زمینهر گامرایی را در جرت ارقاای فرایند قریه وقوت درسنامه
ونگی و چگ (1395)می آموزشی بردارند. در این راستار معصومه حای و سپیده عبدال ری

های آموزش زبان فارسی به گیری از متون ادبی را در درسنامهمیزان برره
 در این ون ادبیبه کارگیری مت اند و اش الرای وارد برشیوۀزبانان بررسی کردهغیرفارسی
نشدن  قوان به منتریاند که از جملة این اش الات میها را یادآور شدهدرسنامه
 رارقراآموزانر عدم قاویت همة ممطلب به بازقولید زبان قوسط زبانهای درک پرسش

 بندی اشاره کرد.های طراحی شدهر مشخص نبودن ملاکرای سطحدر فعالیت
ر نیز با قمرکز ب (1395) نژاد و امیرحسین مجیری فروشانیالدینمجید شمس

ای اسب برر راه اری کمی برای گزینش متون و واژگان منمثنوی معنویداستانرای 
یزان بتدا ماند. براین اساسر ازبانان ارائه کردهآموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی

و سپس  بررسیر مثنوی معنویاستابال بازنویسان و مخاطبان در بازنویسی داستانرای 
ن و کار رفته در متن اصیور قبییکار رفته در متن بازنویسیر و واژگان بهنسبت واژگان به

 کاربرد فارسی امروز ماایسه شده است.  ربا واژگان پ
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 در پژوهشی به (1396)مررداد اصغرپور ماسوله و حسن ذوالفااری و دیگران 
 راساساند. بآموزان غیرایرانی نسبت به ادبیات فارسی پرداختهسنجش رغبت فارسی

در  امهمایشننآموزان نسبت به استفاده از داستان کوقاه و رمان و قا حدی نتایجر زبان
اند؛ اما آموزان غیرایرانی رغبت زیادی داشتههای آموزش زبان فارسی به فارسیمتن

یشتر از چنین آنرا مایو بودند باند. همعلاقة چندانی به استفاده از شعر نشان نداده
 شدۀ ادبی استفاده کنند. سازیهای سادهمتن

ی یزان و چگونگدر قعدادی از پژوهشرار مپیشینة قلایق گویای این است که 
بانان زفارسی به غیرفارسی های آموزش زبانگیری از متون ادبی در درسنامهبرره

هنگیر ت فربررسیر و در برخی دیگر با ق یه بر مرارت خواندن و با قصد ارائة اطلاعا
یه و است. هر چند این پژوهشرا بیشتر بر قر دروسی با ملتوای ادبی طراحی شده

قازگی  اند.متمرکز استر هیچ روی ردی را در آثارشان دنبال ن ردهقدوین مواد آموزشی 
 موزشآو نوآوری این پژوهش در این است که برای نخستین بارر مجموعه روی ردهای 

و  های شش ملاق در این عرصهر جمعبندیزبان بر بنیان ادبیات در ذیو دیدگاه
 چنین باشده است. هم قوصیفر و از این رهگذر سیزده روی رد در این حوزه معرفی

بان زهای ادبی مناسبر عملیاقی بودن کاربرد ادبیات فارسی در آموزش انتخاب نمونه
نیان ببر   زبانان براساس این روی ردها قللیو و قأیید شده است.فارسی به غیرفارسی

  دربارۀ این مسئله قا کنون اثر مستالی نگاشته نشده است. پیشینة قلایق 

 کاربرد ادبیات در آموزش زبانهاي دوره .3
ر دیات ناش ادبیات در آموزش زبان دومر قأیید شده است. در صد سال اخیر ناش ادب

ه از شناسی شاه ارهای ادبی به سمت استفادآموزش زبان دوم از مطالعات زیبایی
ی ف ر قجربیات اصیو از زبان ماصد قغییر پیدا کرده است. از دیدی کلیر سه م تب

 های آموزشی قابو شناسایی است:بیات در ملیطدربارۀ اد
 موزش شاه ارها )ادبیات عالی به مفروم شاه ارها(آ .1
 آموزش زبان )متن ادبی در جایگاه نمونة زبانی و ابزار( .2
او از نر به 2000)لیدی وت و کروزتر آموزش فرهنگ )ادبیات در جایگاه فرهنگ(  .3
 (.6: 2008ر 2کرولی
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شود. می میلادی شروع 1900 دوران کلاسیک ریشه دارد و از اواسطپارادایم اول در 
در  ملوری یابیم که ادبیات در این زمانر ناشیمیبا مروری برقاریخ آموزش زبان در

عنوان عنصر مرکزی ات بهقرجمهر ادبی -در روش دستور»کرد. آموزش زبان ایفا می
 ومهر ماصدر خواندهر و قرج حضوری پررنگ داشت؛ به این صورت که متون ادبی زبان

داف )« شدستوری استفاده میهایی از نوشتة اصیو به منظور قبیین قواعد دعنوان نمونهبه
وری و قمرکز این شیوه قدریس بر صورت زبانر یادگیری قواعد دست (.3: 1990و مالیر 
 ها بود و هیچ جذابیت ادبی یا ملتوایی نداشت.  واژه

با ظرور  1980قا  1970 شناسی ریشه داردر بین دههاحث سبکپارادایم دومر که در مب
باید به ادبیات ن»وجود آمد. طرفداران این م تب معتادند کهر  روی ردهای ارقباطی به

متن  آموزان از خواندنصورت نادرست برای آموزش زبان استفاده شود و هدف زبان
اطات ای ارقب( برهااختارها و واژهادبیر باید این باشد که دریابند چگونه سامانه زبان )س

های متن ادبی که خواننده از سوی دیگر از آنجا (.83: 1975ر 3)ویدوسون «کار رفته استبه
شوندر این امر سبب ایجاد ویژگی انتاادی در اندازه درگیر جستجوی معنا میبی

یان دیگرر ه ب؛ ب(84)همان: « شود و این ویژگیر قوانایی قفسیر بلث استآموزان میزبان
رای ببعی قواند منارزش متن ادبی در یادگیری زبان به این علت است که متن ادبی می

   افزایش قوانایی فراگیران برای کاربرد دانش زبانی در قفسیر مباحث باشد.
های متنی در واکنش به قمرکز روی رد ارقباطی بر واحد 1990 پارادایم سوم در دهه
اطع زمانی در این م(. 6: 2008)کرولیر فرهنگی به وجود آمد بینو نیاز به آموزش آگاهی 

 ه منظورون ببه ادبیات به عنوان گفتمان نگریسته شد و از متون ادبی در کنار دیگر مت
       (.  49: 2005ر 4)هالارقاای آگاهی فرهنگی استفاده شد 

 رویکردهاي آموزش زبان بر بنیان ادبیات فارسي .4
یین بانیر قبزهای مؤثر در راستای استفاده دوباره از متون ادبی در برنامهاز جمله گامرای 

دبی ادان روی ردهای آموزش زبان بر بنیان ادبیات قوسط زبانشناسان کاربردی و منتا
ی در تیاراست. این قلاشرا سبب شد که بتدریج ادبیات در جایگاه بخشی جداگانه و اخ

سرای کلا به عنوان بخشی مرم و قأثیرگذار در کلاسرای آموزش زبان للاظ نشود؛ بل ه
 آموزش زبان درنظر گرفته شود. 

در اینجا جریان قاریخی روی ردهای آموزش زبان بر بنیان ادبیات در ذیو 
هایی از دیدگاهرای شش ملاق در این عرصهر جمعبندی و معرفی شده و سپس نمونه
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ن شده است. برای انتخاب متون ادبی فارسی براساس این روی ردها قللیو و قبیی
استفاده شده است. شایان ذکر است در  آموزش نوین زبان فارسیها از کتابرای نمونه

انتخاب این کتابر ملاکرایی نظیر طیف وسیع مخاطبانر پوشش کامو سطوح 
آموزی از مرحلة مادماقی قا پیشرفته و قدریس در مراکز معتبر آموزشی درنظر زبان

 گرفته شده است.
های درونی و بین روی رد  6: ولک و وارن5رویکردهاي دروني و بیروني 1-4

تون مست و اند. در روی رد درونیر قمرکز بر خود متن ادبی ابیرونی قفاوت قائو شده
لک )و شوددر سطوح مختلفی نظیر واژگانیر دستوریر ساختاریر زیباشناسی بررسی می

 (. 157 -158: 1948و وارنر 
ه بقواند روی رد آموزشی درونی داشته باشد؛ ی در هر سطلی میمتن مناسب آموزش

د شاه یآموزش نوین زبان فارسعنوان نمونه در نخستین متن ادبی در جلد اول کتاب 
این شعرر نخست  ایهاز ملمود کیانوش هستیم. بر پ (1)«های جرانبچه»شعری با عنوان 

 آموز آموزش داد؛ مانند رنگرا:زبان های مرقبط به هم را بهای از واژهقوان زنجیرهمی
؛ «گونه»ر «چرره»ر «چشم»ر «قلب»؛ اعضای بدن انسان: «سفید»ر «زرد»ر «سیاه»ر «سرخ»

معنی: های همه؛ واژ«چشمه»ر «غنچه»ر «گو»ر «گلستان»؛ طبیعت: «فردا»ر «امروز»زمان: 
به خاطرسپاری  ای برایکلمه 31در شعری  و یا ق رار هدفمند واژه« امید»و « آرزو»

آوایی گیری از همبار و یا برره 2« است»بارر  2« شما»بارر  4« جران»بارر  3« بچه»برتر: 
«. امید و سفید»؛ «مرربان و جران»خاطرسپاری برتر: سازی آوایی و بهها برای قداعیواژه

الیهر موصوف و صفتر جمله سه در بخش دستوری ساخت منادار مضاف و مضاف
 آموزش ساختر که به سند براساس این شعرر قابو آموزش است. در حوزهجزئی با م

خست کندر این شعرر دو بخش معنایی دارد: بخش نانسجام و روایت متن ادبی قوجه می
خبری دارد که درک این دو بخش و  ها و بخش دوم دارای دو گزارهندا به بچه 6دارای 

ها ز گزارهخی اثر است و نیز ارقباط میان برانسجام میان آنرا در درک معنای این متن مؤ
 اختار متنسبه درک « روشن و چرره»ر «چشم فردا»ر «زنده از مرر»ر «قلب امروز»مانند 

 کند. کمک می
شود که شالوده در روی رد بیرونی به حوادث قاریخیر اجتماعی و سیاسی قوجه می

کار واننده در قفسیر متن سردهد. درواقع روی رد بیرونی با ناش خومتن را قش یو می
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کند. از جمله مباحثی دارد در حالی که روی رد درونی به بعد زبانی متون ادبی قوجه می
ایر قوان به مسائو زندگینامهگیردر میکه در روی رد بیرونی مورد قوجه قرار می

 . (65 -66)همان: شناسیر فلسفی اشاره کرد قاریخیر روانشناسیر جامعه
ا بان رروی رد بیرونی مناسب زبان آموزی است که مراحو ابتدایی آموزش زدر واقع 
ر دمتنی را دارد؛ به عنوان مثال است و اکنون قوانایی آگاهیرای پیرامتنی و برونطی کرده 

ار با شعری از ملک الشعرای بر (1)سطح میانی  آموزش نوین زبان فارسی جلد سوم کتاب
 قوان براساس این متن به برخی ابعاد فلسفی و. نخست میآمده است (2)«پند ساعت»عنوان 

 راییف ری این شعر پرداخت؛ مانند اصالت زمان حال و عدم بودن زمان گذشتهر عملگ
ة نگری. در بعد قاریخیر این متن نگرش جامعه ایران را در دهو آینده فردی و اجتماعی

ر در اریخی و سنّتی دارد و براساساً نگرشی پیشینیر قاکند. جامعة ایرانی بیان می 30
سوی هجایگاه مصللی اجتماعیر پیشرفت جامعة ایرانی را در قغییر نگرش از گذشته ب

سوی داند و این ه جامعه از غمگرایی و بی اری بهآینده و عملگرایی در زمان حال می
لت ام اصسرزندگی و عملگرایی حرکت کند. در بعد زیباشناسی هم شاعر برای قبیین مفرو

برده است که قمثیلی بسیار دقیق برای مفروم برره « ساعت»گرایی از ابزار حال و آینده
نیز قوجه و هوشیاری مخاطب را « قکقک»آوای مورد نظرش است و نیز شروع شعر با نام

 .کندجلب می
ز ابندی کلی یک دسته (1989): مالی 8و نقد ادبي 7شناسيهاي سبکرویکرد 2-4

 کند که عبارت است از: بیات ارائه میهدف آموزش اد
 مطالعة ادبیات در جایگاه ملصول فرهنگی  (الف
 استفاده از ادبیات در جایگاه منبعی برای یادگیری زبان.  (ب

بندی در دو روی رد ناد ادبی و شود که شاخة اول این دستهمالی در ادامه یادآور می
ای از بیر که مستلزم سطح پیشرفتهشناسی قابو بررسی است. در روی رد ناد ادسبک

شود؛ اما قوانش زبانی و آشنایی با ماولات ادبی است بر ویژگیرای ادبی متن قمرکز می
آموزان بر مرارقرای زبانی است که این امر با شناسیر قسلط زبانهدف در روی رد سبک

شود. در یسازی و ... انجام مدرک متن با ق یه بر قشابراتر هنجارگریزیرار برجسته
صورقی که شاخة دوم را در اولویت قرار دهیمر ادبیات به عنوان منبعی در کنار منابع 

گیرد که قمرکز اصلی در آن دیگر با هدف پیشرفت و ارقاای یادگیری زبان قرار می
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 -11: 1989)مالیر شاخة بر این است که فراگیران با متن و با ی دیگر قعامو داشته باشند 
10.) 

را  (3)امقوانیم رباعی از خیمطالعة ادبیات در جایگاه ملصول فرهنگی میدر بخش 
باس عی از در اثنای متن آموزش نوین زبان فارسیمثال بزنیم که در جلد پنجم مجموعة 

ف مختل قوان براساس روی ردهایاقبال آشتیانی آمده است. از رهگذر این رباعی می
ا رین متن ا...  ساختارگراییر ادبیات قطبیای و شناسیرناد ادبی مانند روانشناسیر جامعه

ین ه چنکبررسی کرد و آموزش داد؛ مثلاً شناسایی برخی از آیات و احادیث اسلامیر 
للیو ه و قکند از دید نظریة فرانسوی ادبیات قطبیای قابو ماایسمفرومی را بیان می

 است. 
ر ارقرای زبانیشناسی و با هدف آموزش مردر بخش آموزش زبان بر پایة سبک

 چنین در سطحاشاره کرد. هم« م ن»قوان در سطح واژگانی به گونة ادبی فعو نری می
ضاد چون قهایی همدر جمله با فعو منفی و در سطح بلاغیر آرایه« هیچ»نلویر کاربرد 

 را آموزش داد.« فردا و فریاد»و شبه اشتااق « دیر فردا»
با  (1991) 9: کارقر و لانگخصيرویکردهاي زباني، فرهنگي و رشد ش 3-4

 ادبیات اندندرنظرگرفتن دلایو آموزش ادبیات و اهداف فراگیرانر سه الگو را برای گنج
 اند: های آموزش زبان ارائه کردهدر برنامه

گی ال مفاهیم فرهنالگور ادبیات به عنوان ابزار انتا : در این10الگو فرهنگي 1-3-4
ه کسازد یمدر آموزشر فراگیران را قادر  الگو ز اینشود. استفاده ادرنظر گرفته می

فرمند لف بفرهنگ و ایدئولوژیرای متفاوت با فرهنگ خود را طی زمانرا و م انرای مخت
 ملور است. و درک کنند. این الگور بیشتر معلم

در  یژگیرای زبانیو: در این الگور متن ادبی به عنوان منبعی از 11الگو زباني 2-3-4
ش متن ر آموزشود. از دلایو اصلی کاربرد الگو زبانی دمختلف درنظر گرفته میبافترای 

ی ادبی این است که فراگیران با هدف افزایش آگاهی زبانی در معرض کاربردها
ی هاییوهو ش ملورر روشراگوناگونتر و خلاقتر زبان قرار بگیرند. در واقع روی رد زبان

یشتر الگور ب ندن خود متن ادبی است. اینگیرد که بیشتر مستلزم خوامیرا دربر
 ملور است.   فراگیرملور و فعالیت

 ای اهمیتهبه قجربة شخصی به عنوان وسیل الگو این: 12شخصي الگو رشد 3-3-4
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د گوی رشکنند. در الآموزان در فرایند یادگیری از آن استفاده میدهد که زبانمی
رفتهر رنظر گاز قجربیاتر احساسات و عااید دگیری شخصیر ادبیات به عنوان ابزار برره

رایند ا در فآموزانر هم از نظر ذهنی و هم از نظر عاطفی رقر زبانو مشارکت فعالانه
ق در شود. در این راستار معلم با هدف ایجاد لذت و رضایت عمییادگیری سبب می

ی روشرا و باکند که در خواندن متن ادبی درگیر شوند آموزان به آنرا کمک میزبان
گو ین المند وارد متن شوند و از آن لذت ببرند. امستاو خاص خودشان به ش و نظام

ز طریق تن ابیشتر فراگیرملور است و هدف آن انگیزه دادن به فراگیران برای خواندن م
 است ایجاد پیوند بین موضوعات مطرح شده در متن ادبی با قجربیات شخصی فراگیر

 (.2 -9: 1991)کارقر و لانگر 
عر شیان در اینجا سه روی رد زبانیر فرهنگی و رشد شخصی لانگ و کارقر را بر بن

سطح )آموزش نوین زبان فارسی هوشنگ ابتراج در پایان جلد پنجم  (4)«زبان نگاه»
 کنیم:پیشرفته( به اجمال بررسی می

 رویکرد زباني
 وها رکیباصطلاحاتر ق هاراز بعد آموزش اجزای زبان مانند واژه« زبان نگاه»شعر 

ی وشرارقوان از ساختار جملاتر کارایی زیادی دارد. با کمک این شعر از یک سو می
دفرا سازی )نظرر گوشر نگاهر لبر زبانر چشمر دل(ر قوجه به مترامختلف نظیر قداعی

 برای« سایه و فروغر عاو و عشق»و متضادها « خلوت و نرانر فردوس و برشت»
ناسبی سازی در شعر ابتراج الگوی مستفاده کرد. از سوی دیگرر قرکیبها اآموزش واژه

وع نست. برای درک و آموزش این بخش مرم از زبان فارسی بویژه در مرحلة پیشرفته ا
ها قأمو و آموز برای درک آنشود زبانقرکیبرای استعاری و قشبیری این شعر باعث می

 بان خبررای زکند قا هنگامی که به قرکیبیدرنگ بیشتری کند و این فرایند به او کمک م
ة قص»ر «زبان من و قو»ر «لب خاموش»گردد بسرعت آنرا را دریابد؛ قرکیباقی نظیر میباز

 «. فروغ مه و مرر»ر «نامة عشق»ر « فردوس
قری متعلق نیست؛ بنابراین جملهر واحد معنا در زبان است که به ساخت بزرگ

دهد. در شعر ابتراج از سویی آموزی را ش و میبانیادگیری و ساخت جملهر اساس ز
شاهد ق رار ی ی از پرکاربردقرین ساخترای جملات زبان فارسی هستیم که آن جملة 
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های ربطی سه جزئی با مسند است )نراد + مسند + است( و از سوی دیگر شاهد جمله
 مناسبتر است.   و شرطی هستیم که برای سطح پیشرفته

 رویکرد فرهنگي
ول در است. مفروم عشق از جمله مفاهیم جرانشم« عشق»درونمایة اصلی شعر ابتراج 

ای آن را قجربه کرده است؛ حال این گونهطول حیات بشری است که هر انسانی به
 لگو باشداقواند نسبت به انسانی مانند مادرر پدرر معشوقر فرزند و یا رهبری و عشق می

 اهیمانند خورشیدر شبر گور دریا و یا حتی مفو یا نسبت به عناصری از طبیعت م
رای بابی قواند موضوع جذّانتزاعی مانند آزادی و یا معشوق ازلی. بنابراین عشق می

لید انگیزد قا در پی درک معنا و قوآموزان باشد که احساسات و اندیشة آنرا را برمیزبان
 مفاهیمی در این موضوع باشند. 

های ادبیات فارسیر بنمایة قرین درونمایهاز اصلی در واقع عشق در جایگاه ی ی
ژگیرای قوان از وینگاه عاشاانه را در فرهنگ ایرانی ساخته است؛ بنابراین عشق را می

ی عشا قاریخی ایرانیان برشمرد. در این غزلر صدای سایهر صدای عشق ایرانی است؛
رون واند به جران دقآموز از رهگذر این متنر میپاکر حایای و خاموش؛ لذا زبان

 نی.دیدی جذّاب و انسا ایرانیان وارد شود و عشق را از دیدگاه ایرانیان بنگرد؛

 رویکرد رشد شخصي
 فرومی رامآموز را بیشتر همراه خود کند و به عبارقی هر چادر متن آموزشی بتواند زبان

زدهی ازی کند از باسآموز بتواند با آن ارقباط برقرار کندر آن را شخصیبیان کند که زبان
عرر این ش شگردهای روایی و داستانپردازی در برتری در آموزش برخوردار خواهد بود. 

« گفتن با لبِ خاموشسخن»دارد. قوجه خواننده را از همان آغاز به خود معطوف می
کند به دارد و سعی میسازد که او را به قف رّ وامیرو میآموز را با قناقضی روبهزبان
 ای شعر و زبان شاعر داخو شود و آن را بفرمد.دنی

سو هر کسی آن را قجربه کرده و از سویی ر که از یک«زبان نگاه»درک مفروم 
صورت عمیاتر در دارد که به آموز سطح پیشرفته را وامیقرکیبی استعاری استر فارسی

 سازی کند و از دریچة قجربیات وشعر قأمور و برای درک متنر آن را شخصی
آموز در این شعرر احساسات خود به شعر بنگرد و آن را درک کند؛ به عبارت دیگر زبان
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های خود را بر عبارقرای شعر سوار دهد و قجربهخود را در جایگاه شاعر قرار می
 کند.می

شرای زیادی ی مر شاهد قلاواز دهة اول قرن بیست :13رویکردهاي یکپارچه 4-4
 تن ادبیماز  از روشرای مختلف به منظور آسان بودن استفاده در راستای استفاده قلفیای

و...  15ر ساویدو14به عنوان ابزاری در آموزش زبان هستیم. پژوهشگرانی نظیر قیموسن
س راسابروی ردهای ی پارچة مختلفی را برای استفاده از متن ادبی در آموزش زبان 

ای ی پارچه برای شیوه (2001) وسناند؛ به عنوان نمونهر قیممطالعات قجربی ارائه کرده
قیموسنر )ود شناسی ببنیان و سبکآموزش ادبیات پیشنراد کرد که دربرگیرندۀ شیوۀ زبان

 اش پارچهی الگو نیز موارد ذیو را به قرقیب به عنوان مراحو (2004)ساویدو (.272: 2001
 ارائه کرد:

ن از آموزایات واقعی زبانبینی: این مرحله بر قبیین قجربسازی و پیشالف( آماده
 بافت متن دلالت دارد.

ه وجه بقآموزانر متن را با شنیدن یا خواندن و ب( قمرکز: در این مرحلهر زبان
 کنند.ملتوای خاص آن قجربه می
را  ة خودآموزان به صورت نوشتاری یا گفتاریر واکنش اولیج( واکنش اولیه: زبان

 دهند.نسبت به متن نشان می
 طح اول معنا با کمک خواندن دقیق متند( درک س

ن و ه( درک سطح دوم معنا: در این مرحلهر پیام متن بر اساس ساختار کلی مت
 شود.کاربردهای خاص زبان نظیر آهنگر قخیور انتخاب واژگان درک می

و( قفسیر شخصی:  گام نرایی در این الگور افزایش درک و لذت حاصو از خواندن 
آموزان است اد پیوند میان متن ادبی با قجربه شخصی زبانمتن ادبی به کمک ایج

یک خط در »به عنوان مثال در جلد پنجم کتاب در درس اولر شعر (؛ 4: 2004)ساویدور
آموزان برای سازی زبانپور آمده است. مرحلة نخست همان آمادهاز قیصر امین (5)«میان

رت طرح مسائلی مرقبط با قواند به صوسازی میورود به متن است که این آماده
آموزان از ایشان مضمون اصلی شعر باشد که مدرس براساس قجربیات شخصی زبان

پرسد؛ سؤالی نظیر این ه آیا قاکنون برای شما پیش آمده است که در اوج ناراحتی و می
بخش و امیدآفرین شنیده باشید و یا بالع س. مرحلة دومر که ناامیدیر خبری شادی
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آورد که آموزان استر واکنشی درونی برای آنرا پدید میو یا خواندن زبانشامو شنیدن 
های مستایم از شعر و در مراحو بعد قابو ارزیابی است. مرحلة سوم طرح پرسش

آموزان است؛ مانند موافق بودن با مضمون جمعبندی واکنشرای ایجابی و یا سلبی زبان
و مخالف بودن با برقری دادن گریه بر شعر؛ یعنی آمیخته بودن زندگی با شادی و غم 

شود؛ درک اصطلاحاقی نظیر لبخند. مرحلة چرارم شامو درک معنای سطلی متن می
 «.پشت سر هم رفتن»و « یک خط درمیان»

مونه شود؛ به عنوان ندر مرحلة پنجمر که شامو درک سطح عمیاتری از معنا می
رارر کند که بچرار فصو قاسیم می نسان را بهیابد که شاعرر زندگی اآموز درمیزبان

 ورانددوران کودکی؛ قابستانر دوران جوانی؛ پاییزر دوران بزرگسالی و زمستانر 
صو بندی کتاب همر همان فکرنسالی آن است و این در حالی است که واحد قاسیم

ربیات ا قجاست و سرانجام در مرحلة پایانیر زبان آموز قجربة شاعر را از این شعر ب
بیات زند و قأثیرگذاری مثبت گریه و خنده را بر اساس قجرخود پیوند می شخصی
 رسد.کند و به نوعی التذاذ ادبی و عاطفی میخود بیان می شخصی

از  با پیروی( 2005) 18لیما: 17شناسيو تحلیل سبک 16تحلیل فرديرویکردهاي 5-4
کند. یائه مشناسی را اربکبندی کارقر و لانگر دو روی رد قللیو فردی و قللیو سطباه

ن با آوند گشایی و پیقللیو فردی بر واکنش همزمان خواننده نسبت به متن ادبی و رمز
 اود وکشناسیر ساختار زبانی متن را میقجربة شخصی قمرکز دارد؛ اما قللیو سبک

نا نه معدهد که چطور مفرومی که متن قصد الاای آن را داردر بیانر و چگونشان می
 (.5: 2005)لیمار شود ته میساخ

 (6)«ایانپآبی بی»در روی رد قللیو فردی بر اساس شعر پایانی جلد دوم با عنوان 
 ت داریددوس»هایی نظیر این ه قوان بلافاصله پس از پایان شعر از رهگذر پرسشمی

ت را دوس دریا آیا شما هم مانند شاعر»ر «برای مسافرت به دریا بروید یا جنگو یا کویر؟
ن دست آنا آموزان با قوجه به قجربه و یا ملوّ زندگیبه پاسخرای فردی زبان« دارید؟

د که ص دهنآموزان خواست که دوباره شعر را بخوانند و قشخییافت. پس از آن از زبان
د جربة خویم قآیا شاعرر دریا را در روز دوست دارد یا در شب و سرانجام از آنرا بخواه

 در روز و یا شب بیان کنند. را از نگاه به دریا
 د؛ی دارشناسی در چگونگی قبدیو معنا به عبارقرای زبانی کارکرد مرمقللیو سبک
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ریا د»بارت خواهیم که عمیآموزان بنابراین بر پایة همین شعر پیشینر نخست از زبان
هیم دمی را به صورقرای زبانی مختلف بنویسند و بعد به واسطة شعر نشان« زیبا است

ک یآغاز  به« بهبه»ه چگونه صفات پسندیده و نگرش مثبت به هر چیز با اضافه کردن ک
 «.به به قو دریایی!»شود: جمله بیان می

 ( 2009) 19رویکردهاي ششگانه ون 6-4
طریق خواندن  در این روی ردر معنای صلیح متن ادبی از: 20رویکرد نقد نوین 1-6-4

ایه تن همچون قافیهر ردیفر قخیو و درونمدقیق و قللیو عناصر صوری و درونی م
یی هاشود. در این روی ردر خواننده برای دریافت معنای متن به شاخصهکشف می

انش و د همچون ماصود نویسندهر پیشینة قاریخیر اجتماعی و سیاسی متن و نیز واکنش
 اتن بمکند. کاربرد ناد نوین به علت این ه ارقباط خویش نسبت به متن قوجه نمی

ت در لذگیرشناسی زبان را درنظر نمیقجربیات خواننده و قأثیرات قاریخی و جامعه
 (.3: 2009)ونر کند کمی را برای فراگیران ایجاد می

یت بدو  در صورقی که بخواهیم متن ادبی را براساس این روی رد آموزش دهیمر این
 یم:کنمطرح می مولانا در جلد چرارم کتاب را به عنوان نمونه مثنوی معنویاز 

 ای ای برادر قو همان اندیشه
 

 ایمابای خود استخوان و ریشه 
 قو گلشنی گر گو است اندیشه 

 
 ور بود خاری قو هیمه گلخنی  

ه کدر این دو بیت دو قشبیه به کار رفته است: اندیشة نیک همچون گلی است    
د را است که صاحب خوکند و اندیشة بد به مثابة خاری صاحب آن را چون گلشن می

است  ن ایندهد و این دو قشبیه صرفاً در خدمت قبییدر جایگاه خار و خاشاک قرار می
اشترای برد که آدمی چیزی جز اندیشه نیست. بنا به روی رد ناد نوینر جولانگاهی برای

ه کنسانی اهایی از این دست که فواید ماند؛ مانند پاسخ به پرسشخواننده باقی نمی
-لستان باشد برای دیگران چیست؛ بوی خوش گو و برندگی خار چه اندیشهچون گ

 کند؟هایی را در ذهن شما متداعی می
نگری در این روی ردر همانند ناد نوین بر عینی :21گرایيرویکرد ساختار 2-6-4

در بررسی متون ادبیر قأکیدر و ناش خواننده و پاسخرای شخصی او نادیده گرفته 
های ساختاری و صوری متن قمرکزر و فرایندها و روی رد بر جنبه شود. در اینمی

است؛ به بیان دیگرر  کار رفتهشود که در ساختن معنا بهساختارهایی برجسته می
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ساختارگرایی فاط به ارقباطات صوری و م انی ی نظیر ارقباطات روایی متن قوجه 
ر متن ادبی را بیشتر از روی رد ناد کند و با برقراری ارقباط بین اثر با ساختار کلی آنمی

به عنوان نمونه براساس ح ایترایی از  (؛4: 2009)ونر سازد نوین قابو دستیابی می
در جلد پنجم کتابر شیوۀ پدیدآمدن طنز را بر پایة عناصر زبانی برای  (7)جامیبرارستان 

ا پنران کنیم؛ بدین قرقیب که نخست در متن پرسشی صریح یآموزان قشریح میزبان
شود که پاسخ پرسشر خلاف انتظار خواننده است؛ مانند پرسشی که از طبیبی مطرح می

و پاسخ اور که « چرا هرگاه که به گورستان رسیدیر ردا در سر کشیدی»شود که می
گذرم ضربت دارمر بر هر که میاز مردگان این گورستان شرم می»خلاف انتظار است: 

 «. نگرم از شربت من خوردهیمن خورده است و در هر که م
شوند که از آموزان قشویق میدر این روی ردر زبان :22شناسيرویکرد سبک 3-6-4

چنین فراگیران دانش زبانی خود در راستای رسیدن به قفسیری از متون استفاده کنند. هم
های اجتماعی و م انرای مختلف روشرای مختلفی که زبان در گروه -با انواع سیاقرا

شوند و به این قرقیب قفاوقرای زبان ادبی و غیرادبی را باز آشنا می  -رودکار میبه
شناسند و از روشرای گوناگون کاربرد زبان برای دستیابی به اهداف مختلف آگاه می
-5: 2009)ونر شوند. استفاده از این روی رد بدون راهنمایی مدرس ام انپذیر نیست می

هوشنگ ابتراج مطرح شدر بر این « زبان نگاه»ربارۀ شعر برخی از ن اقی که د  (.4
 روی رد ناظر است.

آموزان با ایندملورر زباندر این روی رد فر: 23رویکرد واکنش خواننده 4-6-4
رائه ادبی استفاده از قجربیات و احساسات و اف ارشانر قفسیر شخصی خود را از متن ا

رر یان دیگپذیرد؛ به به با متن ادبی صورت میکنند که این امر در نتیجة قعامو خوانندمی
یر ادب خوانندگان مختلف براساس علایق و قجربیات منلصر به فردشان به وقایع متن

 وسازی دانش پیشین دهند. بر این اساس با فعالواکنشرای متفاوقی نشان می
یند راانگیزه در ف سازی قجربة یادگیریر فراگیران به مشارکانی فعال و باشخصی

 (.5-6: 2009)ونر شوند یادگیری قبدیو می

از ملمدجواد ملبت نمونة خوبی برای آموزش بر بنیان این  (8)«دو کاج»شعر 
سازی و روی رد است. این شعرر که دارای دو پایان متفاوت استر ام ان قعمیم

سازی مقواند با قعمیآموز میسازد و بدین قرقیب زبانآموز را فراهم میاظرارنظر زبان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36972-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

54 
 

 

54 

54 

 
 
 

قجربیات خود با موضوع این داستانر برداشترای متناسب با علایق و سلایاش را مطرح 
قواند باعث حیات فرد و قواند قبیین کند که چگونه کمک به دیگران میکند. او می

مسئولیتی نسبت به دیگر افراد اجتماع در نرایت به زیان وی منتری جامعه شود و بی
 شود.
بر ارقاای  شناسیاین روی ردر مانند روی رد سبک: 24بنیانرویکرد زبان 5-6-4

د شناسی است. در روی رسبک قر از روی ردکند؛ اما قابو دستیابیآگاهی زبانی قأکید می
ردنر کگونی از فعالیترای زبانیر نظیر بارش ف ریر خلاصه ملور از مجموعة گونهزبان

ة ار وظیفراست شود. در این... استفاده میطرح داستانر بازنویسی پایان داستانر بندش و 
ات معلم در اختیار گذاشتن قفسیری از متن نیست؛ بل ه معرفی و قوضیح اصطلاح

طور مناسب پیش برود و در ضمن آن استالال قخصصی است قا فرایند کلاسی به
فیو و »؛ به عنوان نمونه در جلد سومر داستان (7: 2009)ونر فراگیران قوسعه یابد 

اننده بینی پایان آن به عردۀ خوبازنویسی شده که پیش کلیه و دمنهاز  (9)«گوشخر
 لم درقواند براساس اصو داستان باشد که معگذاشته شده است. حال این پایان می

یا  اشد وآموزان به صورت شفاهی بیان کرده است و یا پایان خلاق بکلاس برای زبان
هایی مانند قعیین طرح داستانر طرح پرسش« حاقم طایی»در جلد پنجم در داستان 

 د.قواند در خدمت این روی رد باشها میهار م انرار زمانرا و حادثهشخصیت
: این روی رد در مطالعات انتاادی زبان و 25رویکرد دانش انتقادي 6-6-4
شناسی آموزش ریشه دارد. از جمله اهداف این روی ردر ارقاای آگاهی انتاادی جامعه
ان نسبت به چگونگی ارقباط متن با مسائو هویتر فرهنگر قدرت اجتماعیر فراگیر

جنسیت و ... است؛ به عبارت دیگرر این روی ردر فراگیران را نسبت به دلایو 
کند. فرهنگی ورای متن و انتخاب و کاربرد قنوعات زبانی خاص آگاهتر می -اجتماعی

سو باید آرای جرانی و از یک کندمدرسی که از روی رد دانش انتاادی استفاده می
قجربیات اجتماعی فراگیران را در نظر بگیرد و با نگرشی باز به فرهنگرای دیگر نگاه 
کند و از سوی دیگر در انتخاب متن بسیار دقت کند قا حس امنیت فراگیران 

)ونر الشعاع قرار نگیرد و این امر به کاهش مشارکت آنرا در کلاس منجر نشود قلت

از علی شریعتی در جلد پنجم کتاب  (10)«نوروز»به عنوان نمونه در متن (؛ 7 -8: 2009
ی ی از موضوعات اصلیر اهمیت سنت در پایداری هر ملت قاریخی است؛ بر این 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36972-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
  ن فارسي بر پایۀ ادبیات فارسيرویکردهاي آموزش زبا                                            

 

55 
      

  

آموزان در خوانش انتاادی آن مؤثر است؛ مثلا اساس ارائة برخی اطلاعات به فارسی
از نظر نویسنده دچار نوعی از ای قولید شده که بگوییم که این متن در جامعه

درۀ »ر «رحم زمانقیغ بی»خودبیگانگی فرهنگی شده و کاربرد قرکیبرای ادبی مانند 
شناسی حاصو آسیب« چررۀ مادس سنت»ر «جلاد زمان»ر «قرنرای قری»ر «هولناک قاریخ

نماید شود و ضروری میای است که گذر زمان باعث فراموشی سنترای آن میجامعه
قوان ای نیک نمایانده شود. پس از ارائة برخی از اطلاعات پیرامتنیر میا چررهسنترا ب

قر کند؛ مانند آموزان داد که خوانش آنرا را نسبت به متن انتاادیق الیفی را به فارسی
گرایی افراطی ای دچار سنتگرا و یا جامعهای قجدداین ه متنی براساس نگاه نویسنده

تن مورد نظر با اوضاع اجتماعی جامعة خود را شرح دهند و یا بنویسند و یا همسویی م
 های نویسنده بیان کنند.نگرش انتاادی خویش را نسبت به دیدگاه

 گیرينتیجه .5 
ت در سو روی ردهای علمی آموزش زبان بر پایة ادبیادر این مااله سعی شد که از یک

ساس و از سوی دیگر براپرداز جمعبندی و معرفی شود های شش نظریهذیو دیدگاه
برای عة کتاکارگیری متون ادبی در مجموهایی از بهویژگیرای نظری هر روی ردر نمونه

 ارسی درات فآموزش نوین زبان فارسی قللیو و قبیین شود قا عملیاقی بودن کاربرد ادبی
یان شا د.زبانان بر اساس روی ردهای علمی قأیید شوآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

ش ر است که هدف استفاده از همة این روی ردهار آموزش زبان است؛ نه آموزذک
شد این با ردهاادبیات؛ به بیان دیگر لازم است قوجه اصلی در استفاده از قمام این روی 
نباید  نابرایند؛ بکه فراگیران با هدف یادگیری زبان با متن و با ی دیگر قعامو برقرار کنن

کنندۀ هسوی مطالعة جزئی و خستدبی در زمینة آموزش زبان بههنگام استفاده از متون ا
 این متون با هدف قبیین فرایندهای ادبی پیش برویم. 

دست آمد که از میان روی رهای آموزش های ادبی این نتیجه بهپس از بررسی نمونه
زانی آموزبان مبتنی بر ادبیاتر روی ردهای بیرونیر ناد ادبی و دانش انتاادی برای زبان

مناسب است که مراحو ابتدایی آموزش زبان را طی کرده و قوانایی استفاده از آگاهیرای 
دست آورده باشند. در روی ردهای رشد شخصیر قللیو متنی را بهپیرامتنی و برون

فردیر واکنش خواننده و فرهنگیر متون ادبی با فعالیترای ارقباطی پیوند قنگاقنگی دارد 
قجربه شخصی فراگیرانر سبب جلب مشارکت و افزایش انگیزه آنرا گیری از و با برره
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شناسیر ساختارگرایی و ناد نوین ملورر سبکشود و اما در روی ردهای درونیر زبانمی
قمرکز بر خود متن ادبی است با این قفاوت که روی ردهای ناد نوین و ساختارگرایی با 

ی م انی ی متن ادبیر گاه سبب کاهش هاقأکید بیش از اندازه بر عناصر صوری و جنبه
شناسی و شوند؛ ولی در روی ردهای سبکالتذاذ ادبی و انگیزه خواندن در فراگیران می

ملورر متن ادبی نسبت به این دو روی رد آسانتر قابو دستیابی است. در روی رد زبان
ادبی؛ البته شناسیر ماایسه قفاوقرای زبان ادبی و غیرادبی و کشف زیباییرای زبان سبک

شود. در این میان روی رد با راهنمایی مدرس سبب ارقاای آگاهی زبانی و لذت ادبی می
کند که قابو دسترستر است و نه ملورر روشرایی را در ارقباط با متون ادبی ارائه میزبان

قنرا برای فراگیران پیشرفته بل ه برای عموم فراگیران از سطوح مادماقی قا میانی قابو 
 تفاده است. اس

دبی اسو همة این روی ردها برای همه نوع متون ن تة مرم دیگر این است که از یک
 ود ازخقواند با قوجه به وضعیت فراگیران مناسب نیستند و از سوی دیگر مدرس می

 ردهای رسد انتخاب روینظر میروی ردهای مختلف به قناسب استفاده کند؛ بنابراین به
ا در رتری چند روی رد متناسب( قوسط مدرسانر قعادل و قوازن بر ی پارچه )قلفیای از

-سوی مسیری فراگیرملورر فعالیتکند و فضای کلاس را بهزمینه قدریس ایجاد می

 دهد.ملور و فرایند ملور سوق می

 هانوشتپي
1. Duff & Malley 
2. Carroli 
3. Widdowson 
4. Hall 
5. Intrinsic and extrinsic approaches 
6. Wellek & Warren 
7. Stylistic approach 
8. Critical literary approach 
9. Carter & Long 
10. cultural model  
11. language model 
12. Personal growth model 
13. Integrative approach 
14. Timucin 
15. Savvidou 
16. Intuitive analysis 
17. stylistics analysis 
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18. Lima 
19. Van 
20. New Criticism 
21. Structuralism 
22. Stylistic approach 
23. Reader-Response approach 
24. Language-Based approach 
25. Critical Literacy 

(1) 
 دل!  هاااای پااااک بچاااه

 
 هااااای مرربااااان!بچااااه  

 هااای زناادگی!   چشاامه 
 

 هاااای جراااان! روشااانی  
 هاااااای آرزو!  غنچاااااه 

 
 در گلسااااااتان امیااااااد!    

 گونااه یااا ساایاه!   ساارخ 
 

 زردگوناااه یاااا سااافید!     
 قلاااب اماااروز جراااانر  

 
 زنااده از مراار شماساات؛   

 چشاام فااردای جرااان   
 

 روشن از چرار شماسات.     
 (62ر 1)آموزش نوین زبان فارسیر ج                              

 الشعرای براراز ملک« پند ساعت( »2) 
 قک قک ساعت چه گویاد؟ گاوش دار!   

 

 گویدت بیدار بااش ای هوشایار!   
 

 آساااایی و بی ااااری بتااارس!  از قااان
 

 هم مشو یک ثانیه غافو ز درس!  
 

 دهااادعارباااک آهساااته پنااادت مااای
 

 دهاد قر ز قنادت مای  پند شیرین 
 

 گویاادت: جانااا! گذشااته درگذشاات    
 

 هیچ عاقو گرد بگذشته نگشات   
 

 (61ر 3یر ج)آموزش نوین زبان فارس                                                      
 ( رباعی از خیام3)

 از دی که گذشتر هیچ از او یاد م ان!  
 

 فاردا کااه نیامااده اساتر فریاااد م اان!       
 

 اد م ااان!بااار ناماااده و گذشاااته بنیااا 
 

 حالی خوش باش و عمر بر باد م ان!   
 

 (19ر 5ارسیر جف)آموزش نوین زبان                                                           
  از هوشنگ ابتراج)سایه(« زبان نگاه»( شعر 4)

 نچه میان من و قوستآنشود فاش کسی 
 

 ترسااان ماان و قوساات نظاار نامااهاقااا اشااار 
 

 یمگاو با لب خاموش سخن می !گوش کن
 

   پاسخم گو به نگاهی که زبان مان و قوسات   
 

 روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندیاد 
 

   حالیا چشم جراانی نگاران مان و قوسات      
 

 گرچه در خلوت راز دل ما کاس نرساید  
 

   عشاق نراان مان و قوسات     ةهمه جا زمزم  
 

 فردوس و قمناای برشات   ةاین همه قص
 

   الی ز جراان مان و قوسات   گویی و خیوگفت  
 

 عااو  ةناش ماا گاو ننگارناد باه دیباچا     
 

   عشق است نشان من وقوسات  ةهر کجا نام  
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 ماست فروغ ماه و مرار   ۀقش دآز ه! ایس
 

 !قش روشن که به جان من و قوسات آ وه از این 
 

 (104ر 5ج سیرارف)آموزش نوین زبان                                                             
 پوراز قیصر امین« یک خط در میان»( شعر 5)

 ار فصاااو زنااادگیرااادر کتااااب چ
 

 درونا ها پشت سرهم مای صفله  
 

 اندها یک للظههر یک از این صفله
 

 درونا ها با شادی و غم مای للظه  
 

 آفتاااب و ماااه یااک خااط در میااان   
 

 شااوندماای پنرااان ار گاااهگاااه پیااد 
 

 ایشادی و غام نیاز هار یاک للظاه     
 

 شاوند بر سر این سفره مرمان می 
 

 اساات  گریااه مااا خناادۀ اوج هگااا
 

 اسات  خناده  ماا  گریاة  اوج هرگا  
 

 کنااادگریاااه دل را آبیااااری مااای  
 

  خنده یعنی این ه دلرا زنده اسات  
 

 زندگی قرکیب شاادی باا غام اسات    
 

  را دارم من این پیوناد دوست می  
 

 گویناد شاادی برتار اسات    اگرچه می
 

 اگریااه بااا لبخنااد ر دوساات دارم 
 

 (17ر 5سیر ج)آموزش نوین زبان فار                                                         

 
 از جعفر ابراهیمی« پایانآبی بی»( شعر 6)

 آبی و شادابی؛
 بسیار زیبایی؛

 به قو دریایی! به
 من در خیال خودر
 وقتی که بیداریر
 با قایای زیبار 
 ابی. پرموج و بیت
 آیمرسوی قو می

 آرام و خاموشی؛ 
 سوی قو ای دریا!
 وقتی که در خوابی

 پس باز کن در خودر
 جایی برای من

 پایان!دریای بی
 ای آبی روشن!

 (2/140:  1394) آموزش نوین زبان فارسیر   
 جامی« برارستان»( ح ایتی از 7)
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گفت از  ردند.یدی. از سبب آنش سؤال کطبیبی را دیدند که هر گاه به گورستان رسیدیر ردا در سر کش
ز انگرم یمگذرم ضربت من خورده است و در هر که دارم. برهر که میمردگان این گورستان شرم می

 .(5/91: 1394شربت من مرده) آموزش نوین زبان فارسیر 
 جواد ملبتاز ملمد« دو کاج»شعر ( 8) 

  در کنااار خطااوط ساایم پیااام  
 

 ییدنااادخاااارج از دهر دو کااااجر رو 
 

 ساااااالیان درازر رهگاااااذران
 

 دیدندآن دو را چون دو دوستر می 
 

 روزی از روزهاااای پااااییزی 
 

 باااااد نااااةزیاااار رگبااااار و قازیا 
 

 ی ی از کاجرا باه خاود لرزیاد   
 

 خاام شااد و روی دیگااری افتاااد    
 

  گفاات ای آشاانا باابخش ماارا  
 

 مّااو کاان أخااوب در حااال ماان ق   
 

  هایم ز خاک بیرون اسات ریشه
 

 ی مااارا قلماااو کااان چناااد روز  
 

 کاج همساایه گفات باا قنادی    
 

 ماااااردم آزار از قاااااو بیااااازارم   
 

 دور شور دست از سارم باردار  
 

 مااان کجاااا طاقااات قاااو را دارم؟  
 

  بیناااوا را ساااپس ق اااانی داد 
 

   رحاام و باای ملباات او  یااار باای   
 

  ها پاره گشت و کاج افتااد سیم
 

 باار زمااین ناااش بساات قاماات او    
 

   مرکااز ارقباااطر دیااد آن روز  
 

 انتااااال پیاااامر مم ااان نیسااات    
 

  جاویی یگشت عازمر گاروه پا  
 

 قا ببیناد کاه عیاب کاار از چیسات      
 

  سیمبانان پاس از مرمات سایم   
 

 راه ق ااارار بااار خطااار بساااتند    
 

  یعنی آن کاج سانگ دل را نیاز  
 

 ر بش سااتندا قباارر ق ااه ق ااه  باا   
 

 ( 100 /4: 1394ارسیر ) آموزش نوین زبان ف                                        
 «فیو و خرگوش»( داستان 9)

یلرا به ئیس ففیلرا به کشور خرگوشرا حمله کردند و بسیاری از خرگوشرا در زیر پاهایشان مردند. ر
 «.بروید دیگری شما نباید در اینجا بمانید و از آب چشمه بنوشید. شما باید به کشور»خرگوشرا گفت: 

ان ین زب. در این بین خرگوش کوچ ی گفت: ..........)آموزش نوخرگوشرا ناامید و غمگین بودند
 .(3/14: 1394فارسیر 

 (5/97: 1394از علی شریعتی   )آموزش نوین زبان فارسیر « نوروز»( متن 10)

                                                                              منابع

 آموزانسنجش رغبت فارسی»الفااریر حسن و دیگران؛ اصغرپور ماسولهر مررداد و ذو
 سر نانزباپژوهشنامۀ آموزش زبان فارسي به غیرفارسي؛ «غیرایرانی به ادبیات فارسی

 .101-116ر ص 1396 زمستان و زییپا (ر14)پیاپی  دوم ش ششمر
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نامة نیا؛ پا«خواني بر درک مطلب شنیداريگویي و قصهبررسي میزان تأثیر قصه»بنفشهر لیلا؛ 
 .1388کارشناسی ارشدر دانشگاه علامة طباطبائیر 

ن هاي کهن ادبي در آموزش زباسازي متنهاي سادهبررسي شاخص»رادر عطیهر جوادی
شدر کارشناسی ار نامة؛ پایان«زبانان: مطالعۀ موردي کلیله و دمنهفارسيفارسي به غیر
 .1392دانشگاه الزهرار 

های رسنامهگیری از متون ادبی در دبررسی میزان برره» ریمی؛ حایر معصومه و سپیده عبدال
 ع آموزشمجموعۀ مقالات همایش واکاوي مناب؛ «زبانانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 .704-500ر ص 1395ر قرران: خاموشر زبانانزبان فارسي به غیرفارسي
؛ «نانزبارسيارسي به غیرفاهاي ادبي براي آموزش زبان فاستفاده از متن»یزدیر مریم؛ رضای

 . 1380نامة کارشناسی ارشدر دانشگاه شرید برشتیر پایان
-استان به غیرفارسيدنویسه از طریق هم -آواآموزش واژگان هم»حسینیر زهرا؛ سادات

 .1390نامة کارشناسی ارشدر دانشگاه فردوسی مشردر ؛ پایان«زبانان
تون و مارائة راه ار کمی انتخاب »فروشانی؛ نژادر مجید و امیرحسین مجیری الدینشمس

نرای ی داستازبانان؛ مطالعة موردفارسیواژگان مناسب برای آموزش ادبیات فارسی به غیر
-مجموعۀ مقالات همایش واکاوي منابع آموزش زبان فارسي به غیرفارسي؛ «مثنوی

 .64-86. ص 1395ر قرران: خاموشر زبانان
-زبان ر برايوین متون خواندن با تکیه بر متون ادبي نثر معاصتهیه و تد»الدینر نای؛ علاء

رشتیر ی ارشدر دانشگاه شرید بنامة کارشناس؛ پایان«زبان سطح پیشرفتهآموزان غیرفارسي
1389. 

 .3951جر  مشرد: دکتر احسان قبولر  5؛ چ اولر آموزش نوین زبان فارسيقبولر احسان؛ 

ر ش پژوهش ادبیات معاصر جهان؛ «ان خارجیپیشینة آموزش زب»گشمردیر ملمودرضا؛ 
 .155-169. ص 1383ر زمستان222

Brumfit, C. J. & Carter, R. A. Literature and language teaching. Oxford 
University Press.1986. 
Carroli, P. Literature in second language education. London: Continuum 

International Publishing Group. 2008. 
Carter, R. & Long, M .N. Teaching literature. London: Longman Group Ltd. 

1991. 
Duff, A. and A. Maley. Literature. Oxford: Oxford University Press. 1990. 
Hall, G. Literature in language education. New York: Palgrave Macmillan. 

2005. 
Lazar, G. Literature and language teaching: A guide for teachers and 

trainers. Cambridge University Press. 1993. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36972-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
  ن فارسي بر پایۀ ادبیات فارسيرویکردهاي آموزش زبا                                            

 

61 
      

  

Lima, C. Is the rest silence? Latefl voices issue 186. Retrieved from 
http://www.iatefl.org/iatefl/iatefl-voices. 2005. (October, 2016). 

Maley, A. Down from the pedestal: Literature as resource. In R. Carter, R. 
Walker, C. Brumfit (eds.), Literature and the learner: methodological. 
1989. 

Savvidou, Ch. An integrated approach to teaching literature in the EFL 
classroom. The Internet TESLJournal, X, No. 12. [Online] Available: 
http://iteslj.org/.2004. (April, 2016). 

Timucin, M. Gaining insight into alternative teaching approaches employed 
in an EFL literature. classRevista de Filología y su Didáctica, 2001. 24, 
269-293. 

Van, T.T.M. The Relevance of Literary Analysis to Teaching Literature in 
the EFL Classroom. EnglishTeaching Forum, 3, 2-9. 

Wellek, R. and A. Warren. Theory of Literature. Harcourt, Brace and 
Company. 2009. (Last modified: 1948). http://www.archive.org/ details/ 
theoryofliteratuOOinwell  

Widdowson, H. G. Stylistics and the teaching of literature. London: 
Language Group Ltd. 1975. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36972-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16 

ره
ما

ش
63، 

بها
ر 

13
98

 
 

 

63 

 

 
 
 

 پردازي مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در شخصيت
  )مورد مطالعه: کتاب و فيلم گاوخوني(

 
 *زهرا حياتيدکتر 

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاهزبان و ادبیات فارسی  استادیار
 **نديفيروزي بجمنصوره 

 چکيده
ین ا وهشدر این تحقیق داستان مكتوب گاوخونی و فیلم اقتباسی آن بررسی شده و مسئله پژ

 زدیكناست كه شیوه بیان نویسنده و كارگردان تحت تأثیر چه عواملی به یكدیگر دور و 
 شود. روش تحقیق، توصیفی است و محدودسازي پژوهش با انتخاب یك عنصر ساختاريمی

در روایت، یعنی شخصیت صورت گرفته است. دو زمینه اصلی مطالعه عبارت است از: 
ري كارگییل به متن سینمایی و خلاقیت خاص كارگردان دربهظرفیتهاي متن كلامی براي تبد

نمایی، ه سیهاي رسانه میهمان. دریافت نهایی پژوهش این است كه در تبدیل متن ادبی بنشانه
 كننده نقش توأمان دارد. تأثیر ظرفیتهاي نمایشی متن و خلاقیت اقتباس

جعفر  ستاني در داستان و فیلم، داپردازادبیات تطبیقی، فیلم گاوخونی، شخصیت :هاکليدواژه
 مدرس صادقی، فیلم بهروز افخمی 

                                                 
 6/6/1398 تاریخ پذیرش مقاله:                    21/1/1397تاریخ دریافت مقاله: 

 hayati.zahra@gmail.comنویسنده مسئول      *

 ش آموخته كارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدان** 
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 بيان مسئله و پيشينه تحقيق 
هاي درک مسئله پژوهش، تأثیر رسانه و گفتمان آن بر نوع روایت است كه یكی از راه

آن، مقایسه فیلم اقتباسی با منبع ادبی است؛ زیرا داستانی واحد در دو رسانه متفاوت 
ست. پژوهشهاي نظري و عملی مختلفی وجود دارد كه به مفهوم اقتباس روایت شده ا
است. حدود ده كتاب در بندي انواع اقتباس پرداخته فیلم اقتباسی و دسته ادبی، تعریف

هاي دانشگاهی در نیمه دوم نامهاین زمینه تألیف شده كه نخستین آثار، مستخرج از پایان
قتباس ادبی در سینماي ا»باس ادبی است: دهه شصت شمسی و در پی شناساندن اقت

، محمد خیري. در نیمه دوم دهه «اقتباس براي فیلمنامه»، شهناز مرادي كوچی؛ و «ایران
است:  هفتاد دو كتاب نوشته شده كه به انطباق تصاویر ادبی و تصاویر ادبی پرداخته

ت در نماي مش»، احمد ضابطی جهرمی و «سینما و ساختار تصاویر شعري در شاهنامه»
، سید حسن حسینی. كتابهاي دیگري كه در «درشت، معانی و بیان در ادبیات و سینما

، یا طرح پژوهشی بوده است هرساله استخراج شد/سالهاي بعد منتشر شد یا از پایان نامه
مهرویی و مستوري، »اند؛ مانند كه بیشتر به ظرفیتهاي نمایشی متون ادبی توجه كرده

فردوسی و هنر سینما، »، زهرا حیاتی و «مه خسرو و شیرین در سینمابازآفرینی منظو
پژوهشی از ابتداي دهه  -مقالات علمی«. هاي سینمایی شاهنامه فردوسیبررسی قابلیت

هشتاد تا نیمه دوم دهه نود كه زمان انتشار این پژوهش است، هم از نظر فراوانی هم از 
بندي شود. اولویت تواند دستهمینظر موضوع و روش مطالعه قابل توجه است و 

نخستن نویسندگان مقالات، توجه به ظرفیتهاي نمایشی متون ادبی با تأكید بر قواعد 
بیش از ده مقاله با این موضوع نوشته شده  1396 تا 1383 نویسی است و از سالفیلمنامه

اتی؛ ، زهرا حی«تطبیق ساختار داستان شیخ صنعان با الگوي فیلمنامه»است؛ مانند 
، «پردازي سلیمان نبی )ع(قبانامه براساس شخصیتظرفیتهاي نمایشی منظومه زرین»

ترین ارزشیابی و تطبیق داستان رستم و شغاد با برجسته»محمد نجاري و ابوالقاسم قوام؛ 
اقتباس سینمایی از »، نصرت حدادي و دیگران و «ايپردههاي ساختاري فیلمنامه سهمدل

، علیرضا «فارسی با تأكید بر وجوه نمایشی سندبادنامه ظهیري آثار غنایی كلاسیك
پورشبانان. اولویت دوم نویسندگان، مقایسه و تطبیق فیلم اقتباسی و منبع ادبی است كه 

مطالعه »اي خاص توجه شده است؛ ماننددر عناوین آنها كمتر به رویكرد یا نظریه
ی، مقایسه داستان آشغالدونی و فیلم تطبیقی رویدادهاي داستان در روایت ادبی و سینمای
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تحلیل تطبیقی پنج فیلم اقتباسی در سینماي ایران با متن »، زهرا حیاتی؛ یا «دایره مینا
، سیاووش گلشیري و نفیسه مرادي. گرایشهاي دیگري كه در «داستانهاي مربوط به آنها

یكی مقایسه  سینمایی به یك میزان مورد توجه نویسندگان بوده، -حوزه مطالعات ادبی
بازخوانی تصویرهاي ادبی در غزلیات شمس »تصویرهاي ادبی و سینمایی است؛ مانند 

، زهرا حیاتی و تقی پورنامداریان و دیگري، «شناسی تصویر در سینمااز دیدگاه زیبایی
هاي اقتباس در بررسی تطبیقی فیلم اقتباسی با توجه به رویكردهاي نقد ادبی یا نظریه

اي از نگاه حداكثري به اقتباس بینامتنی در مهمان مامان، نمونه»؛ مانند منبع ادبی است
، ابراهیم سلیمی كوچی و فاطمه سكوت جهرمی و سرانجام، تعدادي «اقتباس سینمایی

اند و ذیل رویكردِ نقد از مقالات به مسئله مطالعات تطبیقی ادبیات و سینما توجه كرده
عات تطبیقی اقتباس در پژوهشهاي ادبی و نقد مطال»شود؛ مانند نقد تعریف می

در این آثار، بیشتر نقدهاي عملی و تحلیلهاي اقتباس با تأكید بر رویدادهاي «. سینمایی
محور است و است؛ اما این پژوهش اثري را برگزیده كه شخصیت روایت شكل گرفته

دازي را در پرتواند یكی از عنصر بنیادین روایت، یعنی شخصیت و شخصیتبنابراین می
قبانامه براساس ظرفیتهاي نمایشی منظومه زریندو اثر مقایسه كند. البته در مقاله 

پردازي سلیمان نبی)ع( هم این دیدگاه لحاظ شده و نویسنده در بخش نتیجه شخصیت
طور كلی در اقتباس از متونی كه به شكل دقیق و جزئی و با به»آورده است: 

است، اقتباسگر از این فرصت برخوردار است كرده رویدادمحوري به شخصیت توجه 
تر، كاركردهاي ها یا به تعبیر درستتواند از میان كنش و واكنشبراحتی میكه 

هاي فرعی دربارة او هركدام را شخصیت، دست به انتخاب زند و از میان شخصیت
تنظیم،  تواند فهرستی از عملكردهاي شخصیتخواهد نگه دارد یا حذف كند. او میمی

و تعیین كند شخصیت با كدام كنش خود داستان را پیش برده؛ با كدام كنش، ویژگیهاي 
درونی را آشكار كرده با كدام عمل، درونمایه داستان را شكل داده و چگونه به رنگ و 

توان نتیجه گرفت در آثار می(. 150: 1395)نجاري و قوام، « بوي داستان افزوده است
بهاي مربوط به پیرنگ كمتر است و بیشتر خلاقیتهاي فیلمساز باید محور، انتخاشخصیت

 شود.در حوزه استفاده از رمزگانهاي رسانه مهمان باشد. این مسئله در ادامه بررسی می
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 مبناي نظري  
 وعناي گرفتن آتش است عربی قَبَس به م اقتباس مصدري از ریشه واژهطور خلاصه به 

ز ده اروشنایی، آموختن و فراگرفتن علم و دانش و فای معانی دیگري مانند گرفتن
رسی باس فاهاي مترادف اقتاند. در زبان انگلیسی واژهبراي آن ذكر كرده دیگري نیز

نها آكه پركاربردترین  Adaptationو Acquiring، Obtainingاست از: عبارت 
Adaptation .ها و هبه گرفتن بخشی از شیو« اقتباس سینمایی»اصطلاح  است

ی ها یا حتها و قصهمضمونهاي موفق هنرهاي دیگر مانند ادبیات، موسیقی، افسانه
براي  ی آنهاها و مجلات و نیز تنظیم و هماهنگهاي قرآنی، حوادث روزنامهتاریخ، قصه

استانی تن دشود؛ اما رایجترین نوع اقتباس، تبدیل مارائه در قالب سینمایی اطلاق می
 ی ارائههاي گوناگونري فیلم است. درباره اقتباس، تعریفها و نظریهمكتوب به متن دیدا

سخن  «نظریه اقتباس»شده است تا جایی كه در مطالعات اخیر سینمایی از اصطلاح 
یا م، كاملاست توان از دادلی اندرو، رابرترود. از معروفترین صاحبنظران این حوزه میمی

ها، ظریهنرین . از نخستین تعریفها تا متأخرتالیوت، لیندا هاچن و ژولی سندرز نام برد
جه اول ي دردو باور متضاد درباره اقتباس وجود دارد: نخست اینكه فیلم اقتباسی، اثر

متن  بارهنیست و كاري ثانوي و غیرخلاق است و دیگر اینكه اقتباس، تفسیر و خلق دو
 است. دادلی اندرو معتقد است: 

سیر دارد؛ چرا كه تر آن، اشتراک زیادي با نظریه تفر مفهوم گستردهروند اقتباس د                 
، وتیكاقتباس تاحد زیادي همان برداشت یك معنی از متن اولیه است. حلقه هرمن

تن مدارد كه تفسیر هر كه نقشی محوري در نظریه تفسیر دارد، چنین مفروض می
دلیل به ال ادراک اولیهافتد؛ در عین حفقط پس از ادراكی اولیه از آن اتفاق می

نكه سازد؛ به بیان دیگر، پیش از ایشود كه امكانپذیر میتفسیر دقیقی توجیه می
 ي آنبتوان به تحلیل یا بحث درباره هر متن دست زد باید تصویر كلی از معنا

 (.326: 1382)اندرو، دراختیار داشت 
اژه/ وها و جنگهاي یلمرمانها، ف»كاملیا الیوت نیز در مقدمه مقاله خود با عنوان 

 گوید: از تقابل دو دیدگاه درباره اقتباس سخن می« تصویر
هاي رمان و فیلم همواره دچار نوعی تناقض بوده اي در حوزهرشتهپژوهش میان               

سو بیشتر پژوهشگران دوران پسامدرن و پیشتر از آن، رمان و فیلم را است. از یك
ناپذیر و پیشینی ناپذیر، ترجمهچیزهایی تحویل «صویرهات»و  «هاواژه»تقابل 
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شناختی، اند. ازسوي دیگر منتقدان به پیوندهاي مكمل شكلی، ژانري، سبكدانسته
كنند. این دو نقیضه تقریبا به روایی، فرهنگی و تاریخی میان فیلم و رمان اشاره می

 (.9: 1391، )الیوتن در آثار نقادانه وجود دارند...شكل بغرنجی توأما
تباس ریف اقبینش دوگانه در تع« اي در باب اقتباسنظریه»لیندا هاچن نیز در كتاب  

 . دهد كه اثر اقتباسی اثري اشتقاقی است اما مشتق نیستچنین نشان میرا این
جایی آشكار اثر یا آثار ابهج -توان اقتباس را چنین توصیف كرد: طور خلاصه میبه              

فسیر كننده تصرف یا نجات هر اثر؛ درگیر تعمل خلاق و  -تشخیص دیگر قابل
ست اشتقاقی اثري شدن گسترده و بینامتنی با اثر مورد اقتباس. بنابراین، اثر اقتباسی ا

را  كه مشتق نیست. اثري كه ثانوي است؛ اما درجه دو نیست و تودرتویی خودش
 . (24: 1396)هاچن، دارد 

ت، س هسبندیهاي اولیه، كه از انواع اقتبانه هاچن با تقسیمگابندي سهاین دسته
ها شود. در نخستین تعریفمتفاوت است و دست كم تطور و صیرورت در آن دیده می

ه همان پیروي از الگوي روایی رمان، ك1شود: معمولاً به سه روش اقتباس اشاره می
 خیصرنظرهاي تلعقاید یا اظهاو است  لفظ به لفظ یا اقتباس وفادارانه اقتباس به شیوه

اصلی داستان  . استفاده از حوادث كلیدي و2 نویس در آن راه ندارد.كننده یا فیلمنامه
ا اضافه مله حذف، تلفیق یجتواند تغییراتی از نویس یا فیلمساز میكه فیلمنامهصورتیبه

حور طرح م اي مستقل بر. فیلمنامه3ها و حوادث داستان را اعمال كند. كردن شخصیت
ا ت ی، فكر موقعیكنندهكلی داستان كه به همان اقتباس آزاد نزدیك است و اقتباس

ی جدید پروراند و روایتاي مستقل میگونهگیرد و آن را بهشخصیتی را از منبع ادبی می
 (.18 -19: 1368)نك. مرادي، آفریند می

د: در بخش نظري، در مطالعات اقتباسی معمولاً دو بخش نظري و عملی وجود دار
است: تقسیم اقتباسها به آزاد و وفادار؛ تاریخچه اقتباس؛ دلایل این عناوین تكرار شده 

توان به دو گرایش سینماگران به اقتباس از آثار ادبی و مانند آن. در بخش عملی، می
شیوه سنتی و نوین قائل شد. در شیوه سنتی، معمولاً پژوهشگران به مقایسه رویدادهاي 

است؛ مانند « موضوع»پردازند و عمده توجه آنان به ستان مكتوب و فیلم اقتباسی میدا
اینكه كدام رویدادها از متن كلامی به متن سینمایی راه یافته و كدامها حذف شده، و 

است. در مطالعات متأخر، تأكید پژوهشگران بر این است كه وقتی  كدامها تغییر كرده
شود، چگونه از اقتضائات هر رسانه تاثیر متفاوت روایت میداستانی واحد در دو رسانه 
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كننده، چگونه گفتمان ادبی را به گفتمان سینمایی پذیرد؛ یا خلاقیت كارگردان اقتباسمی
است ونویسندگان، این « گاوخونی»تبدیل كرده است. مورد مطالعه این تحقیق، فیلم 

اي براي تبدیل به متن كنندهیین. متن كلامی، ظرفیتهاي تع1اند: فرضها را آزموده
. خلاقیت كارگردان براي انتقال روایت از گفتمان كلامی به گفتمان 2سینمایی دارد. 

جاي رویدادهاي داستانی، با سبك و هایی بروز و ظهور یافته كه بهسینمایی در نمونه
 هاي اقتباس گرفته شدههاي خاص سینمایی مرتبط است. فرض دوم از نظریهنشانه

 دانند. است كه اثر اقتباسی را تفسیر خلاقانه اثر مبدأ می
ما اي وجود ندارد؛ اشناسی قطعی براي مطالعات بینارسانهقابل ذكر است روش

 سانهرشناسی و كنار همگذاري عناصر ساختاري روایت در دو مباحث مرتبط با روایت
ر ر یكی از عناصتواند اساس قیاس باشد؛ به همین سبب بررسی این دو فرض دمی

ند و كگرفته شده تا محدوده تحقیق، روشمندي پژوهش را تأمین ساختاري روایت پی 
تنگ محور است و شخصیت با پیرنگ ارتباطی تنگاازآنجاكه گاوخونی روایتی شخصیت

ه ب شدپردازي در داستان مكتوب و فیلم، بستر مقایسه انتخاهاي شخصیتدارد، شیوه
 است.  

 زي در داستان مکتوب و فيلم سينمایي پردا. شخصيت2
 افتنپردازي است. ییكی از عناصر بنیادین داستان ادبی و فیلم سینمایی، شخصیت

پردازي كامل نخواهد بود. پیرنگ و درونمایه داستان بدون تحلیل شخصیت
طور معمول از سه طریق روایت، كنش و گفتگو پردازش هاي داستانی بهشخصیت

 وایترپردازي در ادبیات داستانی و فیلم، نبود ترین تفاوت شخصیتشوند و عمدهمی
 اي دیگري هم درراوي در فیلم است. در كنار این تفاوت بارز، ضرورتهاي رسانه

 پردازي فیلم وجود دارد.شخصیت
هایی هستند شخصیت اصلی و شخصیت مخالف یا قهرمان و ضدقهرمان، شخصیت

 نهند. شمكش اصلی روایت را بنا میكنند و ككه داستان را تعریف می
ی پردازي نمایشلاجوس اگري براي ترسیم سه بعد شخصیت انسان، كه در شخصیت

نویسی شود، یك جدول راهنما به دست داده كه در كتابهاي قواعد فیلمنامهلحاظ می
ت نشناسی شخصیت، ده مورد فهرسمورد استناد است؛ براي مثال در شرح بعد روا

 كند:می
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اهداف فردي  -2عقاید مربوط به مسائل غریزي و مبانی اخلاقی شخصیت  -1
خلق و خوي  وحالات روحی  -4ها و نومیدیهاي شخصیت شكست -3شخصیت 
 -7وحی شخصیت بیماریهاي ر -6وع رویارویی شخصیت با زندگین -5شخصیت 

و  فتص -9ستعداد و توانایی شخصیت ا -8نوع رویارویی شخصیت با دیگران 
 (.76 -77: 1385)اگري،  یژگیهاي شخصی و فرديو -10یقه شخصیت سل

 سانیپردازي را برابر تمام ویژگیهاي قابل مشاهده در هر فرد انكی، شخصیتمك
ش؛ ان هوسن و میز»توان به آنها پی برد؛ مانند داند كه با دقت در زندگی او میمی

و  اشینیق درباره خانه، مجنس و تمایلات جنسی؛ سبك حرف زدن و ادا و اطوار؛ علا
یعنی  -لباس؛ میزان تحصیلات و شغل؛ وضعیت روحی و عصبی؛ ارزشها و نگرشها

: 1385كی، )مك« توان با بررسی روز به روز زندگی هر فرد دانستتمام وجوهی كه می
 (؛ 69

كلیه وجوه -1»به تعبیر دیگر، روشهاي ششگانه معرفی شخصیت عبارت است از: 
أثیر بر ت -5ت آداب و عادا -4بود آنها( حرفها )یا ن -3ا )یا نبود آنها؛ كنشه -2جسمانی 
 (. 15: 2: ج1375آرمر، )« نام خود -6هاي دیگر شخصیت

ها ابعاد ظاهري شخصیت به نام، سن و ظاهر یشتر فیلمنامهدر ب-1طور خلاصه: به
فشاي پردازي و اتري در شخصیتنش و تصمیم، نقش برجستهك-2كلی محدود است. 

هایی براي گرچه تماشاگر در سرتاسر فیلمنامه نشانها-3كند. ماهیت درونی ایفا می
ار ها تحت فشار قركند در اوج داستان، كه شخصیتشناخت دقیق شخصیت دریافت می

نیز گاهی  گفتگوي شخصیت-4آید. دست میگیرند، شناخت كاملتري از آنها بهمی
اي انسانی، بسیاري از پردازش عادته-5كند. تماشاگر را به شناخت او هدایت می

هاي اصلی شناخته عد از اینكه سرشت شخصیتب-6دهد. ویژگیهاي فرد را نشان می
تغییر، -7كند. نویس كمك میشد، واكنش دیگران در شناساندن جزئیات به فیلمنامه

د ز رشتحول یا تكامل شخصیت، حس واقعی بودن فیلمنامه را همراه با درک مخاطب ا
صیت دهد؛ زیرا تماشاگر بتدریج اطلاعات جدیدتري از شخواقعی شخصیت افزایش می

 (. 18 -20)همان: آورد دست میبه

 ادارشخصیت نمایشی، شخصیتی است كه انتخابهاي او در لحظه فشار و بحران معن
ار هاي فرعی آشكچنین، ابعاد پنهانی دارد كه در تضاد و تقابل با شخصیتاست؛ هم

 د و موفقیت همه این تلاشها مرهون پرده آخر و نقطه اوج فیلم است. شومی
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ست كه مؤلف آن لازم به گفتن نیست كه فیلمنامه تمام شده، معرف تمام خلاقیتی ا             
رف ر، صبه خرج داده است. بخش عمده این كار خلاقه، هفتاد و پنج درصد یا بیشت

تن شود. بقیه به نوشوا ث داستان میپیوندزدن عمق شخصیت به نوع و ترتیب ح
ها اختصاص دارد و از كار عظیمی كه طراحی داستان گفتگو و توصیف صحنه

 شود. واپسینبرد، هفتاد و پنج درصد آن صرف آفرینش نقطه اوج پرده آخر میمی
 (. 74: 1385كی، )مكحادثه داستان درواقع بزرگترین وظیفه نویسنده است

اي جذب مخاطب است و گردآوردندگان و نویسندگان كتابهدرگیري عاطفی، كلید 
 شارهادردي و ضدیت نویسی در این زمینه به سه روش همدردي، منراهنماي فیلمنامه

را  كنند؛ یعنی براي همدرد ساختن تماشاگر، اغلب نویسندگان، قهرمان مظلوممی
 اطبنیز به مخ پذیر، ودهند و او را آسیبدرمقابل یك شخص مخالف ستمگر قرار می

 (.26 -28)همان: كنند تا افكار یا احساسات قهرمان را درک و تجربه كند كمك می
هاي دیگر در فیلمنامه، كنش و واكنش دوسویه میان شخصیت اصلی و شخصیت

 هنجار است. 
شنود، ره او میبیند با چیزي كه دربااگر بیننده میان آنچه از رفتار شخصیت می              

؛ دهد تواند شناخت او را از شخصیت تغییرفاتی حس كند، هیچ گاه كلامی نمیمنا
با  شود. ]...[ هر شخصیتی در ارتباطزیرا شخصیت در متن كنشهایش شناخته می

  (.32: 1392)بلكر، یابد هاي دیگر پرورش میشخصیت
ت؛ پردازي موفق نبوده اسدرمجموع اگر تماشاگر، نگران شخصیت نباشد، شخصیت

راي ببراي این منظور ضروري است كه هدف داستان، مسئله اصلی شخصیت باشد و او 
نی دید ناپذیر بپردازد كه كشمكشیحل این مسئله به جنگ با نیروهاي قوي و مقاومت

 را ایجاد كند. 
ها بر كشمش دونفر تأكید از آنجاكه كشمكش براي درام ضروري است، بیشتر فیلم              

ر بتوان در فیلم داشت، كشمكش مبتنی ترین كشمكشی كه میدراماتیك ورزند.می
كنند ز میهاي اقتباسی موفق بر ماجراها و كنشهایی تمرككنش است. بیشتر فیلمنامه

 (. 167: 1380)سیگر،  كه شخصیتی باید دیگري را بكشد یا به او كلك زند
كه « رین در سینمامهرویی و مستوري؛ بازآفرینی منظومه خسرو و شی»در كتاب 

نویسی با یكی از متون ادبیات كلاسیك منظور انطباق قواعد و هنجارهاي فیلمنامهبه
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شكل ذیل پردازي دراماتیك به این شكل به فارسی نوشته شده، الگوي شخصیت
 بندي شده است: صورت

تگو معرفی و تجسم شخصیت، شامل اشاره به سه شیوه اصلی روایت، كنش و گف. 1
ر دگیري از روشهاي بصري كنش و واكنش پردازي نمایشی است و بر بهرهصیتدر شخ

 هاي دیگر، معرفی شخصیت شامل نام، واكنش یا گفتگويكند. شیوهنمایش تأكید می
 دیگران، تأكیدهاي رفتاري و گفتاري و اتفاقهاي فرعی است.

 طریقریزپردازي شخصیت، شامل توجه به جزئیات اندیشه و احساس آدمی از. 2
 عی واي است كه دستاورد ویژگیهاي ظاهري، موقعیت اجتمانمایش ویژگیهاي پیچیده

 دنیاي درونی شخصیت است. 
شخصیتهاي اصلی و فرعی، شامل تعریف شخصیت اصلی است كه براي رسیدن . 3

او  شود و رویدادهاي داستان با تمركز بربه هدف خود دچار كشمكش با موانع می
ن دهد. از سوي دیگر شخصیت مخالف در داستانگ را تشكیل میگیرد و پیرشكل می

ا شود تا كشمكش بنیادین روایت را تحقق بخشد و شخصیتهاي فرعی هم بحاضر می
لقا كنند؛ درونمایه را اكنش و واكنشهاي خود، عملكرد شخصیت اصلی را مشخص می

 دهند.نمایند و داستان را گسترش میمی
 چندبعدي، شامل تعریف شخصیتهاي تمثیلی و قالبیبعدي و شخصیتهاي تك. 4

بعدي، كه نشاندهنده تصویر ذهنی مردمی است كه گروه عنوان شخصیتهاي تكبه
كنند و باعث تشخص بیشتر خاصی از افراد انسانی را در یك ویژگی محدود می

ن عنوان انسان و بدوشوند؛ دربرابر شخصیت چندبعدي بهشخصیت اصلی داستان می
ود، آید با ویژگیهاي جزئی و افكار و عواطف خهاي خاص فرهنگی به صحنه میتقید

 كند.توجه و علاقه تماشاگر را جلب می
سه بعد شخصیت اصلی، شامل بعد جسمانی، بعد روانی )گذشته شخصیت و . 5
هاي روانی، تضادهاي درونی شخصیت، نقاظ ضعف شخصیت و نوع زمینهپس

 نشناسی( و بعد اجتماعی است.شخصیت در تعریفهاي دانش روا
ه كاركرد شخصیت، شامل تأكید بر نقش فعال شخصیت است؛ به  این معنی ك. 6

 ه. فعال باشد؛ ماجرایی خلق كند؛ اطلاعاتی دهد كه داستان را پیش برد و غیر
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بخشی به شخصیت است؛ هاي جذابیتغنا و جذابیت شخصیت، شامل شیوه. 7
دلیل هبداشتنی؛ برانگیختن تحسین دیگران هاي دوستمانند برخوردار بودن از ویژگی

 ه.هاي سخت و غیرمهربانی و گیرایی، قرار گرفتن در موقعیت
 هاي پردازش عمل شخصیت استباورپذیري و واقعگرایی، شامل تعریف شیوه. 8

اسب اي كه محتمل باشد؛ مانند پیوند منطقی داشتن با خط سیر داستان و متنگونهبه
ابط ع داستان، موضوع داستان، منطق داستان، روحیه ثابت شخصیت، روبودن با نو

 (. 153 -163: 1387)حیاتی، شخصیتها و غیره 
 

 و فيلم گاوخوني  پردازي در داستان. شخصيت3
 معرفي رمان و فيلم گاوخوني 1-3

ل )حدود یك سا 1360ذرصادقی است كه در آ، رمانی كوتاه از جعفر مدرسگاوخونی
اده و اي به زبانی سبخش سه یا چهار صفحه 24 جنگ ایران و عراق( در پس از آغاز

 نو است. واي از سنتهاي كهن بیان، آمیزه ، شیوهگاوخونیروان نوشته شده است. در 
صیت شود كه همان شخاین رمان با تعریف یك خواب از زبان راوي داستان آغاز می

ادامه  اول شخص و جریان سیال ذهنروایت  اصلی است و تا پایان داستان، به شیوه
یال در ت و خیابد. داستان، ساختاري رؤیاگونه دارد كه در آن، زمان، مكان و واقعیمی

 مان،نوسان است. زمان داستان، بین حال و گذشته سیال است و مكان رویدادهاي ر
 ؤیاو ر اصفهان و تهران و گاه تلفیقی از این دو است. حوادث داستان میان واقعیت

شوار و اي كه گاه تشخیص مرز میان این دو براي مخاطب دگونهشناور است؛ به
 دیریاب است.  

به  1381، اقتباسی وفادار از كتاب است كه در سال«گاوخونی»فیلم اقتباسی 
كنندگی علی معلم و نویسندگی و كارگردانی بهروز افخمی ساخته شد. این فیلم در تهیه
فیلم كن نمایش داده شد و در  جشنواره« با كارگرداناندو هفته »در بخش  1383 لسا

هیأت داوران را  موفق شد جایزه( 1382) المللی فیلم فجربین دومین جشنوارهو بیست 
الملل به خود اختصاص دهد و براي نقش دوم براي بهترین كارگردانی در بخش بین

 . در این جشنواره و نیز دورهالله انتظامی سیمرغ بلورین دریافت كندمرد با بازي عزت
، محمد آلادپوش، نامزد بهترین فیلمبرداري در بخش (1383) هشتم جشن خانه سینما

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36973-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 )مورد مطالعه: کتاب و فيلم گاوخوني(پردازيمقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در شخصيت   

 

73 
      

  

فیلم بویزیین  سیزدهم جشنواره سینماي ایران جشنواره شد. علی معلم نیز در دوره
 نتپك بهترین فیلم اول را دریافت كرد.  ، جایزه(1383)

صه ند، خلارمان و فیلم با هم تفاوت چندانی ندار یهاز آنجا كه داستان و درونما
 شود.ها در یك مبحث مطرح میداستان و معرفی شخصیت

 رمان و فيلم گاوخوني خلاصه 2-3
ساله  چهار وهاي درونی و ذهنی جوانی بیست ، روایتی از كشمكشگاوخونیداستان 

ا ادرش راز مرگ پدر، مشود. او قبل است كه با خواب شخصیت اصلی داستان، آغاز می
ید در خود، خشایار و حم نیز از دست داده است و در تهران به همراه دو همخانه

ه بت پدر براي برگزاري ختم كنند. هنگام فوطور مشترک زندگی میاي اجاره بهخانه
پس از گذشت  شود.اش آغاز میعمهعاطفی او با دختر رود و در آنجا، رابطهاصفهان می

براي  وشود اندازي مغازه پدریش بسادگی برگزار میه، ازدواج آنها به شرط راهچند ما
ي در آیند؛ ولی دلسردي و پشیمانی راوي از ازدواجش بزودماه عسل به تهران می

اي ابوسهكیابد. از سویی دیگر، خوابها و رفتارها و نوع برخورد با همسرش نمود می
ارند؛ دو حضور رش و آقاي گلچین، معلم دبیرستان اشود كه در آنها پداو آغاز می شبانه

ر دلچین گرود است. حضور مكرر آقاي خوابهایی كه بستر اصلی آنها، رودخانه زاینده
 شود او براي یافتن خبري از معلم سابقش بهخوابهاي شخصیت اصلی، باعث می

 هاندبیرستان محل تحصیل خود برود؛ ولی آنجا با خبر غرق شدن گلچین در رودخ
گردد و از میبشود. او پس از اطلاع از خبر مرگ گلچین به تهران رو میرود روبهزاینده

 ق دخترشكند كه در آن تقاضاي طلااش دریافت میاي از شوهرعمهپس از مدتی، نامه
رود؛ ن میشخصیت اصلی داستان را مطرح كرده است. او به اصفها پدري و خرید مغازه

فروشد و پس از همسرش می را به خانواده پدري دهد؛ مغازههمسرش را طلاق می
ن تی بیهایش را چاپ كند. سرانجام در حالگیرد نوشتهبازگشت به تهران، تصمیم می

 زار و در واقع رودخانهه لالهب -ه مطمئن است مردهك-رؤیا و بیداري، همراه پدر 
 رود. رود و در آن فرو میرود میزاینده

 اي رمان و فيلم گاوخونيشخصيته 3-3
شخصیت اصلی داستان و فیلم گاوخونی، پسر جوانی است كه به روایت كشمكشهاي 

پردازد. دو شخصیت پدر و آقاي گلچین، معلم دوران دبستانِ درونیش در داستان می
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شخصیت اصلی از شخصیتهاي كلیدي و مهم داستان هستند كه به تناسب نقش و 
داستان، بعد  اند؛ بویژه پدر، كه بخش عمدهاخت بیشتري شدهكاركردشان در داستان، پرد

رود. دیگر افراد داستان نیز شخصیتهاي فرعی از شخصیت اصلی با حضور او پیش می
داستان كمك  هستند كه كاركردشان به افشاي شخصیت اصلی و نیز تجسم درونمایه

داستان و فیلم در حذف بخشد. تنها تفاوت شخصیتهاي كند یا به داستان جذابیت میمی
دو شخصیت پسر قایقران و زن همسایه در فیلم است. از آنجا كه شخصیتهاي فیلم به 
دلیل وفاداري به تعداد و توالی رویدادها، تفاوت چندانی با شخصیتهاي داستان ندارند 

 پردازیم. در ادامه به معرفی این شخصیتها در داستان و فیلم می

 ستان و فيلم گاوخونيپردازي در داشخصيت 4-3
ر بتنا ، داستانی مدرن با ساختاري رؤیاگونه است. داستانی كه به علت ابگاوخونی

رنگ گویی راوي/ شخصیت اصلی در بسیاري مواقع رابطه علی رویدادها در آن كمتك
استانهاي مدرن و د یابد و به شیوههمین سبب پیرنگی نامنسجم میشود و بهمی

 ، حضورها از دنیاي بیرون به ذهن شخصیتشود. انتقال كشمكشپیشامدرن، روایت می
 انه،بیش از یك راوي و نیز تغییر جریان روایت تقویمی و پیرنگ خطی )آغاز، می

اري ریختگی زمانی روایت و به وجود آمدن پیرنگ حذفی و استعهمانجام(، به در
نیز ی وخونگادر داستان  انجامد كه از ویژگیهاي داستانهاي مدرن و پیشامدرن است ومی
 .ستاكار گرفته شده به

وش رداستان در پرداخت شخصیتهاي داستان از سه  صادقی، نویسندهجعفر مدرس
ست؛ رده امستقیم و نیز جریان سیال ذهن استفاده كتوصیفی و مستقیم، نمایشی و غیر

 پردازي توصیفی و مستقیم بر روشهاي دیگر غالب است. هر چند روش شخصیت
 دید اول شخص، كه همان شخصیت اصلی داستان است، روایتداستان از زاویه

وهاي داستان، اوست كه رفتار و حتی گفتگ توان گفت كه در بخش عمدهشود و میمی
به  ی، كهكند و بنابراین اغلب ویژگیهاي اخلاقی یا روانبین شخصیتها را روایت می

صلی است كه گاهی قبل از ورود شود، روایت شخصیت اشخصیتها نسبت داده می
نبال دن به شود و مخاطب باید براي تأیید آنها در داستاشخصیتها به داستان بیان می

 عبارتی، راوي همان شخصیت اصلی است.شواهد رفتاري باشد؛ به
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 از روش یتهانویسنده در قسمتهایی از داستان بویژه براي نشاندادن ابعاد روانی شخص
زیده را برگ« نشاندادن»، روش «گفتن و توضیح دادن»جاي و بهنمایشی بهره جسته 

 رابراست. در این روش، نویسنده به كمك رفتار و كنش و واكنشهاي شخصیتها در ب
 ها آگاهن آنیكدیگر، خواننده را از ویژگیهاي روحی و روانی شخصیتها و نیز روابط میا

بعاد ا و انمایانگر نوع شخصیتهسازد. نوع استفاده از كلمات و حتی لحن شخصیتها، می
 ستفادهرد اروحی و روانی و چه بسا ابعاد اجتماعی آنها است. انتخاب كلمات و لحن مو

د. سازهایی از ویژگیهاي او را ناخودآگاه براي خواننده آشكار میهر شخصیت، رگه
 پردازيگفتنی است میرصادقی، ارائه شخصیت از طریق عمل شخصیت را ذیل شخصیت

 (. 189: 1364)میرصادقی، كند مستقیم تعریف می غیر

ز هاي ذهنی نیو بیان كشمكش گوییهاي درونیشخصیت اصلی داستان به كمك تك
اي هدید اول شخص در داستان، بخش عمدشود. با انتخاب زاویهبه مخاطب معرفی می

ه دشخصیت اصلی داستان گذاشته ش پردازي شخصیتهاي داستان بر عهدهاز شخصیت
ایگزین ما جااست. افخمی در اقتباس سینمایی خود به این شیوه نویسنده وفادار مانده؛ 

از  فادهسینمایی آن را یافته است و در واقع تفاوت فیلم و داستان به چگونگی است
 گردد.رمزگان هر رسانه بازمی

 شيوه بيان نویسنده در پردازش شخصيت اصلي  1-4-3
هاي درونی شخصیت است، بخشهاي روایت كشمكشگاوخونی از آنجا كه داستان 

. هاي روانی و اخلاقی شخصیت اصلی اختصاص داردداستان به پرداخت جنبه عمده
كشمكش درونی شخصیت در كتاب و فیلم به چه »: پرسش پژوهش این است كه

 « اي بیان شده است؟شیوه
ر ات خود ددر كتاب، راوي داستان یا همان شخصیت اصلی از طریق بیان احساس

 گر وگوییها یا توصیف كنش و واكنشهاي خود دربرابر شخصیتها و رویدادهاي دیتك
 یهايكند؛ براي مثال یكی از مهمترین ویژگگاه به كمك گفتگو، خود را معرفی می

شخصیت پس از مرگ مادر و بعدها پدرش و شكست در شغل و ازدواج، خوابها و 
 سپردن آنها است:  یادكابوسهاي مداوم و تلاش براي به

از پارسال تا حالا بارها و بارها، چه در اصفهان و چه در تهران، خواب او را دیده 
خوابها، صبح كه از  همه -بودم؛ اما فقط یكی دوبار آن را یادم بود چی دیده بودم

پریدم، یادم بود؛ اما در طول شدم یا وسط شب كه از خواب میخواب بیدار می
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دانستم كه همیشه قدر میرفت. همینبرد، یادم میره خوابم میروز یا چون دوبا
خواستم این خوابها را یادداشت كنم اما دیدم. مدتی بود میخواب پدرم را می

دیدم و چرا از شر یاد خواستم ببینم چه خوابهایی میكردم. میآمد و نمیتنبلیم می
: 1362)مدرس صادقی، م شدكرد، راحت نمیاو، كه دیگر بدجوري داشت اذیتم می

8.) 
را  آید آنچه مخاطبگوییها و نیز گفتگوها برمیاز بررسی مجموع توصیفها، تك

ز دهد، نه تصویرهاي برآمده اهاي درونی و ذهنی شخصیت قرار میدربرابر لایه
ي مادي ندهاصناعات بلاغی یا كاربردهاي استعاري واژگان، بلكه استفاده رواي از فرای

ن خشیدشود و باعث عینیت باي است كه به افعال عینی ختم میهاي سادهكلام و جمله
 حتی« یگاوخون»است. این دو ویژگی باعث شده است فیلم اقتباسی او به ذهنیت شده 

د توجه مور در موارد پایبندي و وفاداري به بعد كلامی متن از لحاظ ظرفیتهاي نمایشی
ل راي مثاست؛ باهاي اجرایی و نمایشی همراه جنبهبیان نویسنده با  قرار گیرد؛ زیرا شیوه

 یاییاي كه ذكر شد، ضرباهنگ كوتاه و منقطع جملات به متن، حركت و پودر نمونه
ه بقابل با مسائل پیش روي او شخص، كه در تچنین تكرار فعلهاي اولداده است؛ هم

شود با مینوعی كشمكش میان منِ شخصیت و دیگريِ حاضر در ذهن او مطرح  مثابه
 شخصیت اول هماهنگی دارد و درونمایه داستان با صورت و ساختار ذهن آشفته

دونستم قدر می همین»شود؛ مانند تقابل میان شخصیت و پدر در جمله جملات القا می
یتم اشت اذچرا از شر یاد او، كه دیگر بدجوري د»یا « دیدمكه همیشه خواب پدر را می

چیز اعم از گردش من )شخصیت اصلی( و دیگري )همه «.شدمكرد، راحت نمیمی
له به ر جمترین سازه تقابلی داستان است كه در هشخصیتها، رویدادها و مكانها( اصلی

و  تصویري شود و این شیوه، چنانكه در بخش بعد آمده است در رسانهمخاطب القا می
 صوتی سینما بازتولید شده است. 

تواند برابرهاي تصویري داشته باشد؛ چون بیشتر افعال، یالبته نمونه ذكر شده كمتر م
هاي فعلی، ذیل فرایندهاي ذهنی است كه افراد با آن به بندي دستوري گروهمطابق دسته

كنند؛ مانند دوست داشتن، ترسیدن، پردازند كه آنها را احساس میبیان كارهایی می
ا دوست نداشته باشم. اصفهان را نه اینكه اصفهان ر»شناختن، آزار دادن و مانند آن: 

در برابر، كلامی كه بیشتر بر فرایندهاي ماديِ «. دادبیشتر از تهران؛ اما اصفهان آزارم می
یابد، پردازد یا رویدادي تغییر میكنش و رخداد متكی است و در آن، فاعلی به كاري می

سازي شده است، تر است؛ براي نمونه در بند زیر، كه اتفاقاً در فیلم بازنمایشی
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آزردگی خود از اصفهان از فرایندهاي مادي كلام بهره شخصیت اصلی براي بیان دل
گیرد؛ مانند در باز كردن، میز چوبی دیدن، خود پدر را دیدن، سر به خیابان گذاشتن، می

 از رودخانه سردرآوردن و مانند آن. 
ولو  بانهاروز توي خیا رفتم و تمامزنم فقط براي خوابیدن میبه خانه پدر و مادر

دم؛ زكمتر سر می -رود شده بودكه حالا فروشگاه زاینده –پدرم  بودم. به مغازه
 ي، میزاكردم به جاي میز شیشهرفتم، در را كه باز میچون هر وقت به آنجا می

، خود زنم كه پشت پیشخوان بودنددیدم و به جاي زن و برادرچوبی پدرم را می
وچه گذاشتم به كتوانستم آنجا بند شوم؛ سر می. یك دقیقه هم نمیدیدمپدرم را می

 ابانهاییآوردم... از خیرفتم، از دم رودخانه سر درمیو خیابان و از هر خیابانی می
بعد با  خانه...رسیدم به رودشد؛ اما باز میدانستم از رودخانه دور میرفتم كه میمی

 ، انحنا داشت، هی جلوي چشمم سبزگفتم كه چون رودخانه توي شهرخودم می
انحناي  -توانستم خودم را گول بزنم؟... انحنا داشتشد ولی چطور میمی

كم داشت قدر كه شهر را دوره كند؛ تنگ توي بغلش بگیرد. كممختصري. نه آن
ین ااي جز آورد؛ هم توي خوابم بود؛ هم توي بیداریم و دیدم چارهكفرم را درمی

 (.70)همان:ش فرار كنم ندارم كه از دست
ر كنا سادگی، صراحت، پویایی، كوتاهی، تكرار و ساختار تقابلی من و دیگري در

 ضمونممحتواي مبتنی بر كشمكش ذهنی، كه آن نیز با تنوع رویدادهاي دال بر این 
و  شكل گرفته، سبك كلی اثر است كه به صورت و محتوا ابعاد نمایشی داده است

 د.آیتوضیح آن در پی می
توان ساختار آن را با هنجارهاي ساختمان در بیان ویژگیهاي نمایشی هر متن، می
ترین عامل یعنی طرح و پیرنگ تا عناصر فیلمنامه مقایسه كرد. این مقایسه از كلی

شود. در این مقال، مجال حركت از شخصیت، گفتگو، زمان و مكان را شامل می
توان سبك داستان را براساس ست؛ اما مینی گاوخونیویژگی فیلمنامه به ویژگیهاي 

هاي نمایشی بررسی كرد و میزان ظرفیت نمایشی آن را نشان داد؛ براي مثال، جنبه
هاي كلامی فیلم یعنی سادگی و صراحت جملات، چیزي است كه با نشانه

گویی و گفتگو سازگار است؛ زیرا هنرورزیهاي ادبی در هنجارهاي فیلم تك
چنین تعدد رویدادها و كاهد. همارد و از سرعت تصویر میكلاسیك جایگاهی ند

ها و تغییر سریع فعلها چیزي است كه با سرشت حركت و پویایی در طرح واقعه
كند سازگار فیلمنامه همخوان است و با ضرباهنگی كه هر فیلم سینمایی اقتضا می

بخشی یجانپذیري و هزمان مشخصی دارد كه باتنظیم میزان درکاست. فیلم مدت 
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كند؛ زیرا تماشاگر رویدادها، مخاطب خود را در یك بازه زمانی معین، حفظ می
باید درحدود صد و شصت دقیقه، كم یا بیش، هم پیرنگ را درک كند تا بتواند 
داستان را در ذهن خود بازسازي كند هم با دچار شدن به احساس و هیجانهاي 

این حركت در پرداخت عناصر مختلف از این مدت زمان نمایش لذت ببرد. 
وجود دارد؛ مانند حركت ذهن راوي و روایت او از گاوخونی مختلف داستانی 

گذشته به حال؛ حركت از یك ماجرا به ماجراي دیگر؛ حركت از یك مكان به 
مكان دیگر و مانند آن. اطلاق صفت نمایشی به این ساختار با توجه به وفاداري 

نیز قابل دفاع است؛ زیرا زمان پخش صداي راوي و  «بیان كلامیِ راوي»فیلم به 
كند به هماهنگی و وفاق رسیده است. راوي فیلم، اي كه روایت مینمایش واقعه

كند؛ براي مثال وقتی پدر در ابتداي داستان و روایت خود را روي تصویر بیان می
 رسد، نمایش صورترود و از او خبري نمیدوران كودكی شخصیت، زیر آب می

ترسیده كودک از غرق شدن پدر، تصویري است كه با این جمله همراه و كامل 
ترسیدم اگر به روي خودم مردد بودم به روي خودم بیاورم یا نه. می»شود: می

آمد غرق بیاورم و داد و فریاد راه بیندازم، آنها بهم بخندند چون به پدر من نمی
 (. 2 -3)همان: بشود... 

س قتبامردد بودن و ترسیدن، فرایندهاي ذهنی است كه در ا در این جمله، افعال
ین شود، اشود؛ اما كوتاهی جملاتی كه به فعل ختم میطور معمول حذف میسینمایی به

 نشینی را میسر كرده است. هم
یت نمونه دیگري از پردازش ابعاد روانی شخصیت، ماجرایی است كه در آن شخص

 كند:ز عادت كودكی خود را بیان میجا مانده ااصلی، ترس و هراس به
ام چون بچگی هم، هر وقت خواب آب اول فكر كردم رختخوابم را خیس كرده

 – كردم. حالا ولی از بچگی خیلی گذشته بوددیدم، رختخوابم را خیس میمی
م. تا كردو خیلی وقت بود كه دیگر از این كارها نمی –بیست و چهار سالم بود 

مان دم هدیكردم، هر وقت خواب آب میه دیگر از این كارها نمیمدتها بعد از اینك
وي كردم خودم را بیدار كنم. همان تداشت و سعی میتوي خواب، ترس برم می

ودم خپریدم تا زدم؛ بالا و پایین میخواب، هر جاي خواب كه بودم، پا به زمین می
م و یس كنخكه خودم را  دیدم كه چیزي نماندهشدم، میرا بیدار كنم و بیدار كه می

همان: )رفتم دست به آب. نشاشیده بودم؛ فقط عرق كرده بودم... شدم میباید پا می
4.) 
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مكش ه كشاین رویداد نیز با گردش سریع میان فرایندهاي ذهنی و مادي، شیوه ارائ
ن، پا كرد كند: فكر كردن، ترسیدن، خواب آب دیدن، خود را بیداردرونی را نمایشی می

 زمین زدن، بالا و پایین پریدن، بیدار شدن و مانند آن. به 
 رواندپردازي آن، تكرار رویدادهایی از از دیگر وجوه نمایشی داستان و شخصیت

كودكی و نوجوانی است كه در ذهن راوي حضور جدي دارد و به هراس در دوره 
ی نمایه اصلمحور است و دروعبارتی اگرچه داستان، شخصیتجوانی انجامیده است؛ به

هاي پنهانی ذهنی است، كشمكش میان بعد آگاه و هاي روانی و لایهآن، جنبه
یان شخصیت و بعد روحی سرشار از مسائل حل ناشده، طی ماجراهایی ب كنندهروایت

ي كامل زسازتواند سیر زمانی داشته باشد و به خواننده كمك كند تا در باشود كه میمی
 انطباق نویسی نیزنطقی را دخیل كند. این ویژگی با سنت درامداستان، زمان تقویمی و م
به  لامیكارگیري مدام شگرد بازگشت به گذشته از روایت كدارد و زمینه را براي به

تنی تنی ماهیگیران و آبكند؛ مثلا شخصیت در كودكی، آبنمایش خاطره فراهم می
انه رش او را در آب رودخترسیده و چون پدكرده ولی از آب میپدرش را تماشا می

از  بعد انداخته از او عصبانی است یا در همان كودكی عاشق دختر همسایه بوده ولی
 ها كردهررا  اینكه پدرش او را در آب انداخته و دختر همسایه به مادرش خبر برده،  او

كردند و شخصیت هم او را كنفت می است كه آنها و سراغ دخترهاي دیگري رفته
دوران  كرده یا درین كنفتی را با راه افتادن دنبال دخترهاي دیگر جبران میداستان ا

انی ن جودلیل چرت زدن در كلاس آقاي گلچین بارها تنبیه شده و در دورانوجوانی به
كرده اش خیلی زود از همسرش دلزده شده چون حس میهم بعد از ازدواج با دخترعمه

 ر دسترس او تبدیل شده است.اش به زن همیشه دنایافتنیمعشوق دست
بازي نكردم. چون او مدتی كه من شوهر زنم بودم، یك بار هم با او عشق در همه

وقت از نزدیك و مثل یك دختر معمولی عاشقش سابقم بود و من هیچ عمهدختر
-داشتم و دلم میاي باشد، دوستش مینبودم. همیشه از دور و مثل اینكه الاهه

خودمان و  هاي محلهدختر بازي كنم؛ اما همهه اینكه با او عشقخواست زنم باشد، ن
خواست و دل من بدجوري دخترهایی را كه دیده بودم، جور دیگري دلم می همه
دخترهاي  دخترهاي تهران و همه دخترهاي محله و دخترهاي اصفهان و همه همه

كردم، شاید ازدواج می خواست. اگر با یكی از اینها همهدنیا را می دیده و ندیده
كردیم و شاید اگر ده تا بچه هم درست خیلی بیشتر از این با هم زندگی می
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من و  آمد؛ اما من مطمئن بودم بچهكدام شبیه پدرم از آب در نمیكردیم، هیچمی
 (.74  -75)همان: آید سابقم، عین پدرم از آب درمی عمهدختر

بعاد محور است كه نویسنده بر پرداخت ایت، داستانی شخصگاوخونیخلاصه اینكه 
هاي روانی و ذهنی شخصیت متمركز شده و ساختار غالب داستان، پرورش همین لایه

سو كدرونی ذهنی با استمداد از رویدادهاي قابل تجسم است؛ این رویدادها از ی
 تواند از كودكی، نوجوانی و جوانی در ذهن مخاطب چیده شود و راز و رمزمی

ل حت داستان را كشف كند و از سوي دیگر به دلیل تكرار محتوایی، مانند شخصی
 كند. نشدن حس هراس یا تحقیر، درونمایه داستان را با ساختار آن تقویت می

كه  است زبان اثر نیز حالات ذهنی شخصیت را بر جملات كوتاه خود او مبتنی كرده
عت به برد؛ اما بسركلام بهره می اش از فرایندهاي ذهنیدر بیان مستقیمِ حس و عاطفه

ادي میندهاي فرا پردازد كه آنها را بابیان رخدادهایی در گذشته یا رؤیاها و خوابهایی می
ی محور، ظرفیتكند. مجموع این ویژگیها به داستان ادبی شخصیتكلام قابل تجسم می

 نمایشی بخشیده است كه با بیان نمایشی فیلم، تناسب دارد.

 بيان کارگردان در پردازش شخصيت اصلي شيوه  3-4-2
ر دمانده  ي آن وفاداررسد تفسیر سینمایی كارگردان از داستانی كه به رویدادهانظر میبه

 نداخته،یه ااي كه بر بیان  فیلمساز سادو ویژگی عمده قابل تبیین است. دو شگرد عمده
زینی ایگو دیگري  ج یكی چیدمان رویدادها در روایتی نسبتا خطی با ساختار علی است

تن دوربین و صداي راوي با تصویر اوست كه معادل بینامی و ابهام شخصیت در م
  است؛ اگرچه در بخشهاي پایانی با ظهور شخصیت، موجب غافلگیري مخاطب است.

اي بینیدر متن نوشتاري، توصیفی از ابعاد ظاهري وجود ندارد و شخصیت با جهان
، نجاهپشود. در فیلم نیز تا دقایق كند معرفی میر میكه از خلال روایت خود آشكا

 ماییتوان خلاقیتهاي ادبی و سیندوربین جایگزین شخصیت است. در همین نقطه، می
اي ویرهرا مقایسه كرد؛ یعنی پاسخ به این پرسش كه نگاه راوي دوربین از خلال تص

 سینمایی چگونه است. 
توان به دو بخش اب زاویه دید، میپردازي فیلم را به لحاظ انتخشیوه شخصیت

پنجاهم فیلم، توسط  دید اول شخص كه تا دقیقهپردازي از زاویه. شخصیت1تقسیم كرد:
كار گرفته شده است و در آن تمامی رویدادها و احساسات شخصیت اصلی كارگردان به
ا گویی درونی ییابد؛ یعنی تكصوتی و تصویري به مخاطب انتقال می با دو نشانه
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روایت كنش و واكنشها و گفتگوها همراه با نمایش رویدادهایی كه راوي آن را نقل 
كند. در این بخش، دوربین جانشین شخصیت اصلی است كه شخصیتها و رویدادها می

دید سوم شخص یا پردازي از زاویه. شخصیت2دهد. بیند و به تماشاگر نشان میرا می
ز مانند دیگر شخصیتهاي داستان در مقابل داناي كل كه در آن، شخصیت اصلی نی

شود. در این روش فقط گوییهاي درونی او حذف میگیرد و تكدوربین قرار می
 تصویر، رفتار و كنش و واكنش شخصیتها و نیز گفتگوي آنها معرف شخصیتها است.

اهاي چشم راوي است، حركت آن و نم مثابهاول به از آنجا كه دوربین در بخش
چهارم وعنوان مثال در دقیقه سیاحساس او است؛ به دهندهده توسط آن، انتقالگرفته ش

 فیلم، وقتی شخصیت اصلی با همسرش در رستورانی مشغول صحبت هستند، دوربین
 سپس ودر نماي پایانی سكانس، دستان او را در حالی كه بر روي میز قرار دارند 

ننده به اي كه این احساس در بیهگوندهد بهحركت انگشتان دست چپ را نشان می
 ازدواج در دستش به درستی و آید كه شخصیت اصلی با نگاه به حلقهوجود می

 كند.نادرستی آن فكر می
ره افخمی در فیلم از عنصر مكان در راستاي القاي حس درونی شخصیت اصلی به

یت شخصریختگی خانه در القاي آشفتگی ذهنی همجسته است؛ نمونه آن، تصویر در
هاي پر از نوشتهبیستم است. تكرار تصویر دستاصلی به مخاطب در دقیقه 

ششم فیلم نیز دلیل دیگري بر وخوردگی راوي در دقایق پنجم، هفتم، بیستخط
 ریختگی ذهن راوي است.همآشفتگی و به

 

ي حس پنجاهم فیلم از عنصر زمان )بارش برف در زمستان( براي القا در دقیقه
 شود.دي راوي بعد از شنیدن خبر مرگ گلچین استفاده میدلسر
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ان توچنین در سفر پایانی راوي به سمت تهران میاستفاده از عنصر زمان را هم 

 رگ استنزدیكی راوي به م مشاهده كرد. كارگردان بازه زمانی غروب را، كه نشانه
ر م فیلم، سفاسیدر دقیقه كه گزیند در حالیبراي آخرین سفر او به سوي تهران برمی

ا براه ماه عسل او و همسرش به سوي تهران در روشنایی روز صورت گرفته بود كه هم
یگر با باز حس امید است. این تفاوت نورپردازي دركنار نشانه دیگر سینما، یعنی چهره

 كند.تقابل شادي و غم، تغییر وضعیت را در پیرنگ به بیان فیلمی نزدیك می

   
قی متن فیلم از دیگر امكانات بیانی سینماست كه كارگردان در موسی

نمایی پردازي این بخش از آن استفاده كرده است. اوج استفاده از این شگرد سیشخصیت
واب ي، خدر فیلم گاوخونی به دقایق چهلم تا پنجاهم فیلم مربوط است كه در آن راو

ان با ارگردب رودخانه بیندازد. كبیند و قصد دارد پدرش را در آگلچین و پدرش را می
شت گیري از موسیقی تند و هیجانی، سعی كرده است نگرانی و حس ترس و وحبهره

نصر لم، عفی شخصیت اصلی را به مخاطب القا كند. به منظور تشدید این حس در بیننده
، رانیپردازي كم و ایجاد فضاي تاریك و سهمگین هنگام قایقموسیقی به همراه نور

ی گاه اده شده است. در بخشهاي دیگر فیلم نیز گاهی بین دو تكه از روایت واستف
 ي از موسیقی استفاده شده است.عنوان زیر صداي راوبه
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پردازي فیلم در القاي حس رخوت و از ویژگیهاي سرشت سینما این است كه نور
چنین فیلم ماجراهاي داستان و هم ها در بیننده نقش دارد. قسمت عمدهابهام شخصیت

دهد و استفاده از نور شمالی و انعكاس آن در فیلم بخوبی در در پاییز و زمستان رخ می
ها مؤثر انتقال احساس رخوت و كرختی شخصیت اصلی نسبت به دیگر شخصیت

 است.

     

ستان پردازي شخصیت اصلی فیلم نسبت به داترین تفاوت شخصیتمهمترین و بارز
پردازي طور كه در بخش شخصیتي ظاهري اوست. هماندر شیوه معرفی ویژگیها

ه شخصیت اصلی ذكر شد در داستان جز سن راوي، ابعاد دیگري از ظاهر شخصیت ب
د تواند چنین باشد؛ هرچنشود ولی در فیلم چنین نیست و نمیمخاطب ارائه نمی

 صلیت اپنجاهم فیلم، تصویري از راوي و به عبارتی شخصی كارگردان نیز تا دقیقه
 ا كنندهر ایفدهد و تا این بخش از فیلم، تنها صداي بازیگداستان به مخاطب نمایش نمی

جود ان وشود؛ هرچند توصیفی در این باره در داستاین نقش )بهرام رادان( شنیده می
ربین اقع دووشود و در دید این شخصیت، روایت می ندارد. از آنجا كه داستان از زاویه

ممكن نیست و  راوي و شخصیت اصلی است، نمایش او در برابر دوربینچشم  مثابهبه 
 شود.شخصیت اصلی می همین امر موجب عطش بیننده براي دیدار چهره

ه مخاطب براي نمایش شخصیت اصلی ب« آینه»پنجاهم فیلم، كارگردان از  در دقیقه
صیت تاب، شخگوییهاي راوي در فصل چهاردهم ككند، آنجا كه مطابق تكاستفاده می

نگام ین هاپرد در اندازد و ناگهان از خواب میاصلی در خواب، خود را در رودخانه می
ر این ایستد. دروي آینه میسرش روبه كند و او براي معاینهمیز برخورد می سرش به لبه

 لحظه گرچه توصیفی از ظاهر شخصیت اصلی در داستان وجود ندارد، كارگردان،
 یري كهدهد. تصوداستان نشان می اصلی را درون آینه به بیننده تصویري از شخصیت

 ت. وضوح چندانی ندارد و در آن، شخصیت اصلی با دست صورت خود را پوشانده اس
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 هدر دقیق« بهرام رادان»تصویر كامل و واضح شخصیت اصلی داستان با بازي 
فیلم،  شود. از این بخشمیدید در فیلم، نمایش داده هفتم همزمان با تغییر زاویهوشصت

یجه در نت وشود دید داناي كل تبدیل میزاویه دید اول شخص داستان و فیلم به زاویه 
گیرد. هر چند در روي شخصیت اصلی قرار میكند و لنز، روبهجایگاه دوربین تغییر می

گویی شخصیت اصلی براي لحظاتی شنیده حدود دقایق هشتاد، باز هم صداي تك
 د.گیریمتا پایان فیلم، دوربین در مقابل او و در جایگاه داناي كل، قرار شود می

ز اها از این لحظه به بعد در فیلم، تمامی توضیحات مربوط به واكنش شخصیت
ب جمله ترس، وحشت، تعجب و لبخند در داستان، حذف، و به كمك نمایش به مخاط

داده  گویی به مخاطبیق تكشود. توضیحات و توصیفات داستان، كه از طرارائه می
پردازي، نهشد نیز تا حد امكان از طریق شگردها و امكانات بیانی سینما مانند صحمی
 شود.پردازي، حركت دوربین، تدوین و گاهی موسیقی به مخاطب ارائه مینور

یفا ادر پرداخت شخصیت اصلی نقش مهمی را « گفتگو»در ادامه تا پایان فیلم، 
د و شخصیت اصلی هنگام گفتگو با اطرافیانش از جمله، پدر، حمیكند؛ چرا كه می

 لفتش بام مخادهد؛ ازجمله اعلاخشایار، اطلاعاتی از خود را در اختیار مخاطب قرار می
 اي.اجاره ترک خانه
خود را  چنین با رفتار و كنش و واكنشهایش، بخشی دیگر از ابعاد شخصیتیاو هم

طب به نهم داستان، مخاوشصت هاي راوي در دقیقهل با سرفهعنوان مثاكند؛ بهمعرفی می
 ین برداشتبرد و در ادامه خود راوي با گفتگو مهر تأییدي بر امیناخوشی او پی 

 زند. می
و هاي امراوي به خشایار بعد از شعرخوانی او یا ترسی كه در چش هاي خیرهنگاه

ي ي از نمایشی كردن توصیفهااي دیگرهشود، نمونهزدن به پدرش دیده میهنگام دست
ه رودخان ه آببداستان با رفتار و بازي بازیگر است. در پایان فیلم نیز راوي با ورودش 
 كند.و پیش رفتن در آن، تصویر مرگش را با نمایش در ذهن مخاطب ثبت می

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36973-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 )مورد مطالعه: کتاب و فيلم گاوخوني(پردازيمقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در شخصيت   

 

85 
      

  

ر دپردازي شخصیت اصلی در فیلم به نسبت داستان بخش اعظم تفاوتهاي شخصیت
-رار میدوم فیلم صورت گرفته است. آنجا كه شخصیت اصلی در مقابل دوربین ق نیمه

ر دردان شود و كارگگوییها و روایتهاي او در بخش آغازین فیلم، حذف میگیرد و تك
 دوین،تپردازي، پردازي، صحنهپرداخت شخصیت اصلی از امكانات سینمایی مانند نور

نتخاب انیز  وزمان و مكان متناسب با داستان  پردازي و استفاده ازحركت دوربین، چهره
اده پنداري در مخاطب نسبت به شخصیت اصلی استفنماهایی براي ایجاد حس همذات

 كرده است.

 .دریافتها و نتایج 4
 است: رائههاي ابتداي مقاله، نتایج ذیل قابل اهاي پژوهش و مطابق با فرضیهاز داده

 ارد؛ چنانكهداي براي تبدیل به متن سینمایی هكنندمتن كلامی، ظرفیتهاي تعیین. 1
و « ریعسضرباهنگ »و « فرایندهاي مادي كلام»داستان گاوخونی به سبب اشتمال بر 

 اجرا ودر برابر نمایش « ها و تركیباتنبود كلام استعاري بویژه در سطح واژه»
 كند.مقاومت نمی

دبی وایت اسانه سینما برابر رهاي اصلی، كه روایت گاوخونی را در رنمونه خلاقیت. 2
قیقه وربین/ راوي/ شخصیت تا دداستفاده از  -دهد، عبارت است از: الفآن قرار می

بینی رسانی رویدادها و ضرباهنگ انتظار و پیشپنجاه فیلم كه چگونگی اطلاع
هره چقابل نماهاي بسته استفاده از ت-كند. بمخاطب را با متن مكتوب، متفاوت می

د و اي سربا نماي باز شهر اصفهان كه تضاد درون متلاطم راوي را با دنیها شخصیت
بر  ادار از نورپردازي كه فضاي حاكماستفاده معن -كند. جآرام خارج برجسته می

دهد و برزخ سیاهی مطلق و روشنایی را در ذهن شخصیت روایت را نشان می
 كند.تداعی می

ه اي براي مطالعتواند فرض یا فرضیهه میمحور مورد مطالعه )كدر داستان شخصیت. 3
ر اب دمحور باشد.( به علت اینكه مجال انتخاقتباسی دیگر آثار اقتباسی شخصیت

ا اي مقصد بكردن رمزگانهاي رسانه پیرنگ و چینش رویدادها اندک است، جایگزین
 گیرد.رسانه مبدأ بیشتر مورد توجه قرار می

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36973-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

86 
 

 

86 

86 

 
 
 

 منابع
ران: حوزه ج، ته2؛ ترجمه عباس اكبري، ي براي سينما و تلویزیوننویسفيلمنامهآرمر، آلن؛ 
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1390. 
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ش راي نگاراقتباس از آثار ادبي ب براي فيلمنامه )پژوهشي در زمينهاقتباس خیري، محمد؛ 
 .1384؛ تهران: سروش )انتشارات صدا و سیما(، فيلمنامه(

 .1338؛ تهران: دانشگاه تهران، دهخدا نامهلغتدهخدا؛ 
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 .1362؛ تهران: نشر نو، خونيگاو، جعفر؛ صادقیمدرس

 .1368؛ تهران: گوته، شهناز اقتباس ادبي در سينماي ایرانمرادي كوچی؛ 
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قبانامه براساس هاي نمایشی منظومه زریننجاري، محمد و ابوالقاسم قوام؛ ظرفیت
، س هفتم، ش چهارم، «نامه ادب پارسيکهن»پردازي سلیمان نبی )ع(؛ شخصیت

 .1395، 133 -152ص

ان، نقش جه پرویز دوایی )پیام(، چ دوم، تهران: نشر ؛ ترجمهفن سناریونویسيویل، یوجین؛ 
1365. 

 1396؛ ترجمه مهسا خداكرمی، تهران: نشر مركز، اي درباب اقتباسنظریه، لیندا؛ هاچن
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 اي تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحواره
  در مفهوم اجل در آثار مولوي

  زهرا عباسيدکتر 
 مدرس تیو آموزش زبان دانشگاه ترب یزبانشناس اریاستاد یزبانشناس یدکترا

 **امین خسروي
 ***يمهدي دهقان

 چکیده
جل اای در مفهوم هدف این پژوهش استخراج، بررسی و تحلیل نگاشتهای استعاری و طرحواره

خراج م، و با مطالعه و استتحلیلی انجا -در آثار مولوی است. این پژوهش به روش توصیفی
( تحلیل 2010ها براساس نظر کووچش  )اشعار مرتبط با مفهوم اجل در آثار مولوی، استعاره

است.  ( صورت گرفته2006ها نیز براساس نظر ایوانز و گرین  )بندی طرحوارهو دسته شده
 یم عینیصورت مفاههای پژوهش نشان داد که این مفهوم انتزاعی در تجسم ذهنی مولانا بهیافته

ار های تصویری در استعاره اجل در آثشود. بررسی طرحوارهبازنمایی و در شعر متجلی می
کارگیری هبها از اد که بیشترین نوع طرحواره اشعار، طرحواره وجودی است. یافتهمولانا نشان د

دهد و در موارد دیگر ء و جاندارنمایی مفهوم مرگ را نشان میهای مختلف نوعی شیطرحواره
چنین نگاشت صورت حرکت، مسیر، هدف، جهت و ظرف بازنمایی شده است. هماجل به

 این است حکایت از کار رفتهوی بهچش با آنچه در اشعار مولهای مبدأ معرفی شده کووحوزه
خوانی های مبدأ با هم همدیگر حوزه« سرما و گرما»و « ساختمان و بنا»دارد که بجز دو حوزه  

مد از بیشترین بسا« اعضای بدن»و « نیرو»، «حرکت و جهت»ها دارد و از این میان حوزه
یز ن« وابخ»بدأ معرفی شده کووچش در اشعار مولوی برخوردار است. علاوه بر سیزده حوزه م

 عنوان حوزه مبدأ دیگری برای استعاره مرگ یافت شد.به
ا سیك باستعاره مفهومی، الگوی شناختی کووچش، اشعارمولوی، تطبیق شعرکلاها: کلیدواژه

 های جدیدنظریه
                                                 

 8/2/98تاریخ پذیرش:                                 14/4/97تاریخ دریافت:
    نویسنده مسئولabasiz@modares.ac.ir 

 آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسدانش **

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ***
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 مقدمه1
 شمارهب کری و فلسفیعنوان وجه تمایز انسان از حیوان از دیرباز موضوعی فزبان به

خت شنا است؛ چنانکه دغدغهرفته و همواره مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران بوده
صورت تخصصی و تا زبان را به استگیری دانش زبانشناسی منجر شده زبان به شکل

بان علمی مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر، پژوهشگران علوم شناختی برای ز
یکی از  دانند. از نظر آنان زباند و آن را دریچه ورود به ذهن میاهمیت زیادی قائلن

عالیترین نمودهای ذهن است که هم محصول شناخت است و هم خود فرایندی 
 عنوان مکتبی که ساخت،رو، زبانشناسی شناختی بهآید. از اینشمار میشناختی به

اخت ز آن، شنواند با استفاده اتداند و مییادگیری و استفاده از زبان را بهترین مرجع می
رمحمدی، )نوای در علوم شناختی برخودار است انسان را نیز توضیح دهد از جایگاه ویژه

1387 :2.) 
بی و د اداستعاره از قدیم مهمترین شگرد انتقال زبان از کارکرد حقیقی به کاربر

بان ادب، است؛ اما امروزه، هم در زبان خودکار و هم در زشده مجازی، تلقی می
توان گفت در گذشته فقط است. میخود گرفته  کردهای گوناگونی بهکاربردها و عمل

ه و گیر یافتشد؛ اما امروزه، این پدیده قلمرویی فرادر حوزه ادبیات به استعاره توجه می
عاصر یه ماست. کاربرد نظربه مبحثی گسترده و مطرح در زبانشناسی شناختی تبدیل شده

ر  این ت دیگتوان آن را در انواع متون بررسی کرد؛ به عبارگیر است و میاستعاره فرا
 هنی بشری و ذکند که استعاره بر تفکر و اندیشه مبتنی است و تجربه عیننظریه ادعا می
  دهد.کند و در زبان بازتاب میمیرا سازماندهی 

ن علم، ، زباسیاستها در انواع زبان حضور دارند: در زبان ادبیات، در زبان استعاره
احث ر مبزبان دین، زبان هنر و هر تجلی زبانی که زاییده ذهن بشر است. آنچه را د

 اد و ازدمیم توان تعاستعاره مفهومی و اصول آن وجود دارد به پیکره زبان ادبی نیز می
قیت خلا های ادبی اصلاین حیث تفاوتی در تحلیل وجود ندارد؛ جز اینکه در استعاره

 خورد.بیشتر به چشم می استعاری
ترین شود زبان را در پیچیدهبحث درباره ادبیات از دیدگاه زبانشناسی سبب می

شکل خود بررسی کنیم. ازآنجاکه تاروپود ادبیات از زبان تشکیل شده و وظیفه 
زبانشناسی مطالعه علمی زبان است، برخی از دستاوردهای زبانشناسی در بررسی آثار 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36975-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 

مه
لنا

ص
ف

 
اي

شه
وه

پژ
بي

اد
 

ال
س

16، 
ره

ما
ش

63، 
ار 

به
13

98
 

 
 اي در مفهوم اجل در آثار مولويتحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحواره                            

 

91 
      

  

ای، نگرش در آثار هر شاعر یا نویسنده (.13:  1390حسینی، )شاهر است ای مؤثادبی شیوه
ها، باورها، احساسات و پیشداوریهای شناختی، ارزشها، تلقیشخصی و ذهنیت هستی

استعاره نه (. 345: 1390)فتوحی، شود طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میزمانه وی به
کند، بلکه شخیص این موضوعات به ما کمك میتنها از مهمترین عناصری است که در ت

آفریند و قسمت ای میهای تازهآفرین است؛ یعنی واقعیتخود فرایندی واقعیت
دهد؛ بنابراین برای شناسایی و تبیین خودآگاه و ناخودآگاه ذهن را به هم پیوند می

 (.341 -342)همان: رود شمار میمحتوای ناهوشیار ذهن ابزاری قدرتمند به

حریر ته تای به رشدرباره استعاره در شعر مولوی با رویکردی سنتی، مطالب ارزنده
سی است، برررده کدر آمده؛ اما با توجه به انقلابی که نظریه معاصر در نگاه به آن ایجاد 

 ه هرچندکولوی، نماید بویژه درباره آثار مهای نو ضروری میدوباره آنها در سایه یافته
ی هاهدلیل توجه صرف به استعاری زیادی است در مطالعات سنتی بههاحاوی استعاره

های گونه ، و یا در قالب دیگربدیع و شاعرانه، آنها یا اساساً استعاره فرض نشده
 است. های ادبی قرار گرفتهآرایه

در  یاو طرحواره یاستعار ینگاشتها لیتحلهدف این پژوهش استخراج، بررسی و 
مبنای نظری این مقاله نظریه شناختی استعاره و بویژه  ی است.مولو مفهوم اجل در آثار

 برجسته پژوهشگراناز  یکشك یکه بی است (2010)شیوه تحلیل استعارات کووچش 
و  (2010، 2006، 2005، 2004، 2000)کتاب ارزشمند  چند رود. ویشمار میاین حوزه به

و  (2009، 2008، 1998ب، 1995الف، 1995، 1991) در باره استعاره دارد یت متعددلامقا
در  زیکند و ن نییمعاصر استعاره را تب هیساده و مقبول، نظر یبا زبان است توانسته یبخوب

راه را  ،یو بخوب داختهپر یمفهوم یهااستعاره دیداز  یمتون ادب یبه بررس جدادو مقالة 
ایوانز و گرین  نظر بندی طرحواره ها نیز براساس . دستهبه محققان نشان داده است.

 بهپژوهش این اند، صورت گرفته است.بندی را ارائه کردهکه مفصلترین دسته( 2006)
مبحث  دربارة پردازاننخست مطالعات نظریه انجام شده،تحلیلی  -روش توصیفی

با مطالعه و استخراج اشعار مرتبط با مفهوم  استعاره توصیف و بررسی شده و سپس
های مفهومی و نگاشتهای استعاری مرتبط با مفهوم اجل در استعاره اجل در آثار مولوی،

های یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و (2010)کووچش از دیدگاه  یاشعار مولو
های زبانی تواند با بررسی جنبهاین پژوهش می است.شده بندیدسته اینگاه طرحواره
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ی به ذهن شاعر و شیوه ان سازد و دریچهکلام او را روشآثار مولوی بخشی از زیبایی 
فهم حوزه  یاستعاره مفهومدرک این موضوع از نگاه او تلقی شود. در این پژوهش 

)کووچش،  ها استوار استنگاشت هیو اصل استعاره بر پا ،مقصد براساس حوزه مبدأ

ا حوزه ت میکنیاستخراج م یکه ما از آن، عبارات استعار ی راحوزه مفهوم  .(8 -9: 1394
روش درک  نیرا که بد یحوزه مبدأ و آن حوزه مفهوم م،یرا درک کن یگرید یمفهوم

 .1(15: 1394کوچش، ) مینامیم دحوزه مقص شود،یم

 پیشینه پژوهش
رسد در سالهای اش به چهل سال نمیبا اینکه نظریه شناختی دیدگاهی نو است و سابقه

های مختلفی توسط گرفته و دیدگاهاخیر، پژوهشهای ارزشمندی در این حوزه صورت 
عنوان یکی از است. در این راستا استعاره بهصاحبنظران در این حوزه مطرح شده 

است. در  مطرحترین موضوعات حوزه شناختی، توجه فراوانی را به خود جلب کرده
کشور ما نیز پژوهشهای مختلفی در این حوزه انجام شده؛ اما باید گفت بیشتر این 

های زبانی متمرکز بوده و کمتر حوزه ادبیات فارسی را مورد واکاوی ت بر دادهمطالعا
در ایران علاوه برکتابهایی که در حوزه معناشناسی شناختی نگاشته شده  است.قرار داده 

و در آن موضوع استعاره مفهومی نیز در کنار دیگر موضوعات شناختی مورد توجه قرار 
صورت ویژه به ، آثاری از زبانشناسان ایرانی به(1394 پوریلین ،1392 یلیروشن و اردب)گرفته 

این موضوع اختصاص یافته است. سه اثر مهم در این زمینه معرفی می شوند: داوری 
های مفهومی در اثر خود با عنوان زبان استعاری و استعاره (1393)اردکانی و همکاران 

شناسی شناختی مفهومی و زبان یه استعارههای نظرپنج مقاله در ارتباط با مفاهیم و حوزه
 از هشت فصل تشکیل شده( 1396) کورش صفوی اند. کتاب  استعاره نوشتهارائه کرده

ای، نشانه و ادراک نشانهصورت فشرده به تعریف نظام است. صفوی در فصل نخست به
معنایی،  پرداخته است. در فصلهای بعد موضوعات مختلفی ازجمله مجاز، فرایند توسیع

نگاه بلاغیون جهان اسلام در باب استعاره، مفاهیم اساسی در نظریه مفهومی استعاره، 
زبانی  چگونگی تعبیر استعاره در مغز و انتشار استعارات و دلایل این انتشار در جامعه

عنوان استعاره  خود با کتابدر ( 1397)افراشی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.  
اصول اصلی  موضوعات مختلفی را مورد توجه قرار داده است:فصل ه ن درو شناخت 

های عواطف استعاره، آمیزیاستعاره و حس، مفهومی مطالعات استعاره تاریخچه ،نظریه
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ها و بسط استعاری افعال حسی در نقش فعلهای حسی و اندامواژه ،و مفهوم درد 
 بین استعاره و پیکره رابطه ،زی آنساساختمان عبارات استعاری، مفهوم زمان و مفهوم

نسبت میان  و تفاوت مجاز و استعاره ،هاها از میان پیکرهتزبانی و شیوه استخراج نگاش
در کتاب خود تحت عنوان  (1394) علاوه بر این زبانشناسان، هاشمی استعاره و فرهنگ.

لیدی در آثار استعاره، مفهوم عشق را، که مفهومی انتزاعی و ک عشق صوفیانه در آینه
)سوانح العشاق، مربوط به قرنهای دوم تا هشتم هجری  صوفیه است در پنج اثر صوفیانه

دهد. نگارنده تلاش کرده است مورد کاوش قرار می تمهیدات، عبهرالعاشقین، لوایح و لمعات(
از نگاه زبانشناسی شناختی، خوانشی دیگرگونه از این متون در دسترس خوانندگان قرار 

سازی آنان را از عشق بیان مفهوم و سازوکارهای حاکم بر ذهن صوفیان و شیوهدهد 
های متعددی این موضوع را مورد توجه قرار نامهکند. علاوه بر این آثار، مقالات و پایان

با شود که اغلب در ادامه صرفاً مختصری از پژوهشهایی معرفی میداده است. 
. چند پژوهش دیگر نیز که است مرتبط ایحوارهطر کردیرو هیبرپا یشعر یهااستعاره

  است.متون نثر ادبی را براساس این رویکرد بررسی کرده نیز ذکر شده
معاصر استعاره را در اشعار فروغ ه ینظر ،در پژوهش خود (1388) روزیف دختحسن

ن زما» یافته است:در شعر فروغ  نیادیبن شش استعاره و هقرار داد یزاد مورد بررسفرخ
کنش » ؛«حرکت است روین» ؛«هدف مکان است» ؛«حالت مکان است» ؛«مکان است

به بررسی استعاره ( 1391) انیو طالب یابانیب «.حرکت است روین»و  «حرکت است
اند. آنها بعد از ارائه تعاریفی های تصویری در شعر شاملو پرداختهارهورحطجهتگیرانه و 

کلاسیك و رمانتیك به تشریح مبانی  این مبحث، اعم از نظریات دربارةکلی 
های مطابق با این لها و شاهد مثاپرداخته و به استخراج نمونه شناسان شناختیمعنی

 یسع( 1391) یو سهراب مهندراسخ مفهوم از اشعار احمد شاملو مبادرت ورزیده اند.
را براساس منتخب اشعار حافظ و  یفارس یو نو یشعر سنت یهاد استعارهانهکرد

که  ییهااستعارهبا بررسی  دو شاعر نیاز اشعار ا یادهیزکنند. آنها در گ یبررس یسپهر
، نشان کند یو زمان دلالت م یغم، شاد ،ییتنها ،یعشق، نفرت، مرگ، زندگ میبر مفاه

دو شاعر وجود دارد،  نیا انیکه در کاربرد استعاره م یمشترک میبر مفاهعلاوه دادند
 و نو وجود دارد. یدو شاعر سنت نیا انیم یاستعار میبردن مفاه ارکدر به زین ییتفاوتها
 لیتحل»ارشد خود تحت عنوان یکارشناس نامهانیدر پا (1392)ییروزجاینجار ف
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 ،یزمان، زندگ یچهار مفهوم اصل یبه بررس «در اشعار احمد شاملو یمفهوم هایاستعاره
 مفهوم ردیگیم جهینتاست که  عشق و مرگ در مجموعه اشعار احمد شاملو پرداخته

که سفر پر  دهدینشان م نیچنهم شود؛یحرکت و مکان قابل درک م میزمان با مفاه
 قیعشق و مرگ را از طر ،یزندگ یانتزاع میمبدأ است که مفاه حوزه نیبسامدتر

 .کندیقابل فهم م یسازوکار استعار
، ت را در بوف کورو قدر ریمس ،یحجم یریتصو یهاطرحواره( 1393) یرامهرمز

 دهادام انج یتعداد جملات انیم ایسهیکرده و مقا یبررس ،تیاثرصادق هدا نیمعروفتر
و همکاران  یآبادنجف یقادر .است کار رفتهاثر به نیکه از هرطرحواره در ا  است

 ردکیراساس رورا ب ی( در بوستان سعددهی)د بر چشم یاز عبارات مبنت یاپاره (1394)
که چشم  دهدیها نشان مداده یررسبند. اهقرار داد لیو تحل هیمورد تجز یختزبانشنا

مشترک  یشناخت یالگو كیزبانان از یفارس یدر تجسم ذهن ایزا یاشکل واژه
 یارزشها» ،«یذهن یقوا» ،«احساسات» یپردازبرخوردار است و در آن به مفهوم

. پردازدیم «یو جسمانمحبوس  یهادهیپد»و  «یتیشخص یهایژگیو» ،«یفرهنگ
در اشعار  یریتصو یهاو طرحواره یاستعاره مفهوم( 1394) یو عباس یذوالفقار

 یهاکه استعاره نداهافتینکته دست  نیبه ا و قرار داده یخفاجه را مورد بررسابن
ه با ست کمبهم و دور از ذهن ا ده،یچیپ یمعان انیب یبرا یخفاجه ابزار توانمندابن

از  یا. پارهستا شکل به بار نشسته نیشاعر به بهتر یو زبان یشعر تجربه استفاده از
با  گریای داست و پارهوجود آمدهو زبان خودکار به یقرارداد میاز مفاه یاستعارات و

و  عیدب یاتو در موارد متعدد استعار کندیلباس نظم بر تن م ،یقرارداد میمفاه گسترش
اربرد ک زانیم ،یبافق یاشعار وحش لیضمن تحل نیز (1394) سیو در یسیوخلاق دارد. 

به شاعر  نیو قدرت را در شعر ا یحجم ،یحرکت یریتصو یهااز طرحواره كیهر 
سهم  نیشتریدهد که بیها نشان مژوهشپ نیا یهاافتهیاند. کرده یخلق معنا بررس منظور

 یموضوعات با دلالت بر یحجم یهاو پس از آن طرحواره یحرکت یهارا طرحواره
 یمیقدرت با دربرگرفتن مفاه یهامحصور و طرحواره یدر مکان چون دام و عزلت

 . ستا شده، داشته دهیچون هجران و فراق و آنچه از نظر شاعر ممنوع نام
 کرده یدر شعر سهراب را بررس یریتصو یهاطرحواره( 1394) بردسکن یریمش

 یریتصو یهاموضوع طرحواره به یشناسان شناخت یمعن یمبان حیضمن تشر یاست. و
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را در اشعار سهراب  هوممف نیمطابق با ا یها و شاهد مثالهاپرداخته و سپس نمونه
 است. کرده یاستخراج و بررس یسپهر

م غواژه  یحجم یهاطرحواره یدر مقاله خود به معرف( 1394) و همکاران  یقاسم
 یشناخت هیظربا استفاده از ن( 1395) یمیو کر یعلاماند. پرداخته یریمش دونیدر شعر فر

مرتبط با  یریتصو یهاو خوشه« جمال» یاستعاره مفهوم یاستعاره معاصر، کارکردها
 لیحلت یلومو یو جز آن را در غزلها نهییجهان، انسان، صورت )رخ(، آفتاب، آ یعنیآن 

 یمان کلاجمال در گفتم یمفهوم ارهاستع هیاند که بنماگرفته جهینتو  کرده نییو تب
 خرده انگاره، جمال حق را در نیبا توجه به ا یمولو .است «تیرؤ» هیبراساس نظر

 و با کشدیم ریجهان، انسان کامل، آفتاب و خوراک به تصو وسف،یحسن  یهااستعاره
 . کندیرا اثبات م« است یدنیخداوند د»ها، استعاره استعاره خرده نیکمك هم

 هیپا ا بردر اشعار فروغ فرخزاد ر یزندگ یعاره مفهوماست( 1396) یو عبد یاسدالله
تلاش ( 1396) یآهنگر، اندرا ذکر کرده یمختلف یهاونهمو ن یبررس یشناخت یزبانشناس

ردازد د بپدو شعر  از فروغ فرخزا لیبه تحل یشناخت یقایتا در چارچوب بوط است کرده
اره رحوطدو  هاید. طبق بررسقرار ده یها در هر شعر را مورد بررسو کارکرد طرحواره

. اد دارددو شعر فرخز نیا یهاطرحواره نیبسامد وقوع را ب نیشتریب« تجسم»و « مرگ»
و  طی، شراواضح از متن و بافت یدیاست که از آنجا که داشتن د گرفته جهینت سندهینو

 یباد یو معنا گاهیمربوط به ارزش، جا سائلرمز فهم م نشهایکاربردها و دانش و ب
 .رسدینظر ممقصود به نیبه ا یابیمناسب دست یابزار یشناخت یقایست، بوطا

در شعر مسافر  یحرکت یهاها و استعارهدر پژوهش خود طرحواره( 1397) ریس كین
مسافر سرشار  یو عرفان نیگرفته که شعر نماد جهیکرده و نت یرا بررس یسهراب سپهر

شعر  نیا یهاوم سفر است. غالب استعارهاز مفه یکل یاو طرحواره یانتزاع نیاز مضام
 است و کار گرفته شدهمربوط به سفر به میمفاه ندنرسا یاست که برا یاز نوع حرکت

با ( 1397)  یقیو تصد اسپرهم شاعر دارد. یذهن ریتصاو میدر ترس یمهم ارینقش بس
 دگاهیو کشف د یعشق در مثنو یو اصل یکانون یهاهدف مشخص کردن استعاره

حوزه  هیمولانا را بر پا یعشق در مثنو یشناخت /یمفهوم یهالانا درباره عشق استعارهمو
ها استعاره نیکه ا افتندیدست  جهینت نیاند. آنها به اکرده لیو تحل یمبدأ و مقصد بررس

مثبت  یریکه تصو ی: گروهردیگیقرار م یاز نظر مضمون و محتوا در چهار گروه اصل

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36975-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

96 
 

 

96 

96 

 
 
 

 د.کنیعشق را برجسته م یمنف یهایژگیآنها که صفات و و .دکنیاز عشق ارائه م
. است یخنث ،یکه از نظر مفهوم ییهاو استعاره ،که دوجانبه و دوپهلو ییهااستعاره

 شتریبودن عشق، ب شعوریو ذ یکنندگمست ،یکه سوزندگ دهدیها نشان مداده یبررس
تمام اقتدار از آن معشوق است  ،یو در نگاه و نظر مولانا بوده آن مد یهاجنبه دیگراز 

 معشوق است. ازمندیو ن ماریرو، بو عاشق دنباله

 شناسي شناختياستعاره در معني

رسد. ارسطو استعاره را شگردی برای استعاره به غرب و به ارسطو می سنت مطالعه
د در همین دلیل بای زبان ادب است و به دانست و معتقد بود استعاره ویژههنرآفرینی می

است. میان فنون و صناعات ادبی بررسی شود. این همان نگرش کلاسیك به استعاره 
دلیل بینش شود که بهنگرش دیگر به استعاره به قرون هجدهم و نوزدهم مربوط می

شود. در این نگرش استعاره به زبان ادب محدود حاکم بر آن عصر، رمانتیك نامیده می
)صفوی، رود شمار میه برای توصیف جهان خارج بهشود و لازمه زبان و اندیشنمی

ناپذیر ها، استعاره را جزء جدایییکی از نگرشهایی که به پیروی از رمانتیك(. 369: 1383
نقطه آغاز نگاه جدید به اسـتعاره در حـوزه است.  2شناسی شناختیداند، معنیزبان می

در (  1980)لیکاف و جانسون  تـوان رویکردی دانست کهزبـانشناسـی شـناختی را مـی
شناسان از نظر معنیکنیم، مطرح کردند. کتاب استعاره، چیزی که بـا آن زنـدگی می

بندی و درک انسان از جهان خارج و نیز در عنصری بنیادین در مقوله 3شناختی، استعاره
رداری الگوب»شود: گونه تعریف میاستعاره در قلمرو شناختی اینفرایند اندیشیدن است. 

مند بین عناصر مفهومی یك حوزه از تجربه بشر که ملموس و عینی است بر حوزه نظام
های تر، ما تجربه؛ به عبارت ساده(243: 1993)لیکاف، « تراستدیگری که معمولاً انتزاعی

. کنیمهای ملموس و مفاهیم عینی بیان میانتزاعی و مفاهیم ذهنی را به کمك تجربه
یابد و به هرگونه فهم و بیان هر مفهوم انتزاعی ویکرد تصویری نو میاستعاره در این ر

شود. استعاره با این تعریف، دیگر خاص زبان در قالب تصورات ملموستر، اطلاق می
مدعی  4گیرد. نظریه معاصر استعارهادبی نیست و در کاربرد روزمره زبان هم جای می

ز مقولات انتزاعی جهان، و بر مبنای است که نه تنها زبان، بلکه شیوه درک آن هم ا
های استعاره استوار است و استعاره اساساً فرایندی ذهنی و شناختی است و استعاره

در عین حال، مطالعه نمود رود؛ شمار میهای ذهنی بهزبانی، فقط نمود و شاهد استعاره
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لفام و ممسنی، )گهای ذهنی است های شناخت استعارههای ذهنی در زبان، از راهاستعاره
1387 :99.)  

تحلیلهای شناختی استعاره در ادبیات و بویژه بررسی شعر با اثر لیکاف و ترنر 
های ، انواع استعاره«فراتر از استدلال محض»ای گرفت. آنان در کتاب جان تازه( 1989)

 هایی از گفتاربا ارائة شواهد و نمونهشعری را مورد شناسایی و بررسی قرار دادند و 
صورت روزمره و شعر نشان دادند بسیاری از مفاهیم مانند زمان، زندگی و مرگ به

تلاش کردند تا  ند وبه بررسی انواع استعاره پرداخت چنینهم ؛شوداستعاری درک می
کار گیرند؛ زیرا آشنایی با های شعری به رویکرد شناختی خود را در بررسی استعاره

دانستند و معتقد بودند های شعری میآشنایی با استعاره ههای قراردادی را مقدماستعاره
 گسترشاما آنها را  ؛کنندهای زبان روزمره استفاده میشاعران هم از همین استعاره

عنوان مثال آنها این به؛ های دیگری از واقعیت را به ما نشان دهند دهند تا جنبهمی
ن شواهد شعری استخراج کردند: زمان مفهوم زمان از میا های مفهومی را دربارهاستعاره

، زمان به منزله (44) ، زمان به منزله حرکت(41)، زمان به منزله بلعنده (35)به منزله دزد 
زمان  (،42)کننده زمان به منزله ارزیابی (،40)، زمان به منزله تغییردهنده (42)کننده تخریب

. آنان در مقدمه کتاب خود دربارة (46)کننده ، زمان به منزله تعقیب( 41)به منزله دروگر 
ای با های شعری، بسیار فراتر از صبغه آرایهاند که استعارهاستعاره شعری آورده

ناپذیر نظامهای مفهومی ما سروکار دارند. شاعران بزرگ های اصلی و جداییجنبه
برند که های تفکری بهره میتوانند با ما سخن بگویند؛ زیرا آنان نیز از همان شیوهمی

دیگران دارند. آنان با استفاده از ظرفیتهایی که همگی در داشتن آنها مشترکیم، 
کاوند؛ طرز تفکرمان را به کنند؛ پیامدهای باورمان را میتجربیاتمان را برجسته می

پردازند. بدون داشتن دانش اولیه از هایمان میکشند و به نقد ایدئولوژیچالش می
توانیم درکی از کارکردهای تفکر استعاری گی کارکرد آن، نمیماهیت استعاره و چگون

در ادامه  .(xi: 1989)لیکاف و ترنر، چه در ادبیات و چه در زندگی خود داشته باشیم 
وی در اثر معروف کووچش بیشترین تحقیقات را در زمینة استعاره انجام داده است. 

ترجمه  1394)ه زبان فارسی دارد ، که دو ترجمه ب«بر استعاره یکاربرد یامقدمه»خود 

در نوزده فصل به معرفی استعاره مفهومی، مجاز ترجمه میرزابیگی(  1396پورابراهیم و 
مفهومی، فضاهای ذهنی، تصویرهای استعاری و مفاهیم اصلی این حوزه زبانشناسی 
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 گفتههای دیگر زبانشناسی نیز سخن چنین از ارتباط این حوزه با حوزهپردازد. او هممی
کووچش ضمن معرفی شیوه شمار می رود. است اثر او از آثار برجسته این حوزه به

های مفهومی و های مفهومی در شعر، چهار راه را برای تجلی استعارهبررسی استعاره
)کووچش برد: بسط، تفصیل، پرسش و ترکیب کاربرد زبانی آنها در آثار شاعران نام می

:2010.) 
شود. استفاده می« هاطرحواره»سازی استعاره از ای توجیه مفهومدر علوم شناختی بر

است؛ یعنی براساس الگوی شناختی و مفاهیم بنیادین ها غالباً تصوری این طرحواره
گیرد. از این مفاهیم و ساختهای حاصل از آنها برای توصیف ذهن ما شکل می

 (.374 -376: 1383)صفوی، شود موضوعات انتزاعی و اندیشیدن استفاده می
ره را گونه که در زبانشناسی شناختی رایج است، استعانیز، آن( 2010:  4)کووچش 

 کند. او بیانصورت درک یك حوزه مفهومی براساس حوزه مفهومی دیگر، تعریف میبه
تر یمی عینیعنوان مقصد و مفاهتر را بهمی انتزاعیهای مفهومی، مفاهیهکند که استعارمی

ساس گیرند. هنگامی که یك حوزه مفهومی براکار میعنوان مبدأ بهر را بهتو فیزیکی
 حوزه مفهومی دیگر فهمیده شود،  استعاره مفهومی خواهیم داشت. 

 نویسد: کووچش در این باب می
 ءحسب حوزه مفهومی بر ءشناسی شناختی استعاره به صورت فهم یك حوزهدر زبا              

 ست کهتشکیل شده ا ءشود... استعاره مفهومی از دو حوزهف میمفهومی دیگر تعری
ی مفهومی خود سازمان ءشود. حوزهبر حسب دیگری فهمیده می در آن یك حوزه

 (.17 -18: 2010) منسجم از تجربه است
سازی های مبدأ و مقصد در فرایند استعارهرایجترین حوزه( 18 -28: 2010)کووچش  

این فرهنگ  حوزه مبدأ را از 13است. او  لید، استخراج کردهرا از فرهنگ استعاره کوب
یاهان، دست آورده که از این قرار است: اعضای بدن، سلامتی و بیماری، حیوانات، گبه

شپزی و آآلات، ورزش و بازی، پول و معاملات اقتصادی، ساختمان و بنا، ابزار و ماشین
های حوزه (.18 -23)همان: رکت و جهت غذا، گرما و سرما، تاریکی و روشنایی، نیرو، ح
است از: احساس، امیال، کند نیز عبارت مقصد متعارفی که کووچش به آنها اشاره می

زندگی و  اخلاق، تفکر، جامعه، ملت، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، ارتباط، زمان،
مند شتهای نظامگاها نیز از طریق ناره. استع(23 -28)همان: مرگ، دین، رخداد و فعالیتها 

 است.  گیرد که غالباً ناآگاهانههای مبدأ و مقصد شکل میمیان این حوزه
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 نگاشت استعاري 
 ه یكبرابطه در استعاره مفهومی، میان دو واحد یا دو مجموعه به شکل تناظر یك 

: 2010وچش )کوگویند می 5«انطباق»یا « نگاشت»یا « انگاره»گیرد که به آن صورت می

 ر قالبدتطبیق ویژگیهای دو حوزه شناختی است که »عبارتی منظور از نگاشت  به(؛ 91
ها به قلمرو . یکی از انگاره(50: 1389)راسخ مهند، « است استعاره به یکدیگر نزدیك شده

گوید، اغلب می( 29-91: 2010)طور که کووچش متعلق است که همان 6مبدأ یا منبع
اهیم ای مفبه ( و ارگان دیگر دارارمنه یا مشبهٌمفهومی عینی و ملموس است )= مستع

ده نامی 7کم نسبت به قلمرو مبدأ( که قلمرو مقصد یا هدفانتزاعی و ذهنی است )دست
باور  به»نویسد: شود )= مستعارٌله یا مشبه(. صفوی در تعریف این اصطلاح میمی

نی زبا رهستعاد و به انمود زبانی بیابلیکاف وقتی قرار باشد، یك استعاره مفهومی، باز
طی، هر نگاشت سروکار خواهیم داشت. در چنین شراینام  مبدل شود با فرایندی به

 (.108: 1396)صفوی، « شودنامیده می استعاره مفهومی یك عاملِ نگاشت
های مفهومی، مفهوم اصلی در نظریه استعاره»نویسد: می «نگاشت» افراشی نیز درباره

ی ظرهااست و به تنا نشناسی وارد شدهلاح از ریاضیات به زبانگاشت است. این اصط
: 1394)افراشی، « های مفهومی وجود داردکند که میان برخی حوزهمندی دلالت مینظام

67.) 

 هاي تصویريطرحواره
مارک جانسون  وسیلهبار بهیکی از مفاهیم اساسی زبانشناسی شناختی، که نخستین

 است. وی با طرح این نظریه« طرحواره تصویری )تصوری(»معرفی شد، مفهوم  (1987)
شده پرداخت. اینکه ما در مکانی خاص و با محدودیتهای به بررسی شناخت جسمی 

طور کلی هر روز با خوابیم و بهخوریم، میرویم، میکنیم، راه میمشخصی زندگی می
ک این الگوها جسمی دنیای اطرافمان و الگوهای آن سروکار داریم، نشان می دهد در

است؛ یعنی حاصل تعامل جسم ما با آنان است. ما از این درک عینی و از این  شده
 وارهطرح بنابراین بریم؛مفهوم جسمی شده در درک و بیان مفاهیم انتزاعی بهره نیز می

مفهومی است که نمودش در زبان ما بر حسب تجربة ما از جهان  تصویری، ساختی
ها به دو صورت به مفاهیم انسجام طرحواره( 29: 1987) قاد جانسون. به اعتخارج است

های تصویری تجربیات حسی و حرکتی را در ساختاری یکپارچه بخشند: طرحوارهمی
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ها از گستره تجربیات فیزیکی به گیری استعارهچنین در فرایند شکلکنند؛ هموارد می
 شوند.های انتزاعی فرافکنی میحوزه

های تصویری در درک جسمی شده ما ریشه دارند طرحواره( 1993)یکاف ل به عقیده
ا کار روند. مهای مبدأ در نگاشتهای استعاری بهعنوان حوزهتوانند بهو عینی هستند و می

 حبت کنیمهای انتزاعی صتوانیم درباره حوزههای عینی میگیری از این طرحوارهبا بهره

مفهومی، که بین یك حوزه عینی و یك  در واقع در استعاره. (59: 1389)نقل از راسخ مهند، 
توانند بنیان عینی های تصویری میگیرد، طرحوارهانتزاعی نگاشت صورت می حوزه

لتی ها ما با اسکگویی در این دسته از استعاره»نگاشتهای استعاری را فراهم کنند؛ 
 «شودحوزه مقصد پر می زآن با استفاده امفهومی سروکار داریم که اجزای درونی 

 (.55: 1388دخت، )حسن
گونه ینهای تصویری را احوارهویژگیهای طر( 179-187: 2006)ایوانز و گرین 

 اند:برشمرده
مفهومی است و مستقیم در تجربه جسمی های تصویری از لحاظ منشأ پیشطرحواره

است چند وجهی خود معنادار است؛ با صورتهای ذهنی یکی نیست؛ ریشه دارد؛ خودبه
عنی حاصل ارتباط است؛ یشود؛ تعاملی و از انواع متفاوت تجربه حسی گرفته می

ای هشدن از یك طرحواره به طرحواراست و توان تبدیلجسمی ما با دنیای اطراف 
 دیگر را دارد.

-هئه کردهای تصویری ارابندیهای مختلفی از طرحوارهشناختی، تقسیممحققان علوم
ترنر  وهای حجمی، حرکتی و قدرت را از هم بازشناخته طرحواره( 1987)ون اند: جانس
 1996ر، )ترنهای حجمی، حرکتی، توازن، تقارن و طرحواره نیروـ پویایی را طرحواره

گانه جانسون بندی سهدسته بندی ایوانز و گرین کمی دقیقتر است. آنها. تقسیم(27 -30:
 اند: را به این صورت گسترش داده

-ـ ، مرکزیدورـ ـ راست، نزدیكعقب، چپـپایین، جلوـ : بالا8.طرحواره فضایی1

 پیرامونی
 بیرون، سطح، پر ـ خالی ـ.طرحواره ظرفی: ظرف، درون2
 جایی یا حرکتی: مقدار حرکت، مبدأ ـ مسیر ـ مقصد.طرحواره جابه3
 محورنقطه ی، موازنه، تعادلمحوری، تعادل دو کفه ترازوی: تعادل9. .طرحواره تعادل4
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 جذب نایی،.طرحواره قدرت: اجبار، سد، نیروی متقابل، انحراف جهت، رفع مانع، توا 5
 وکل: ممزوج شدن، مجموعه، جزء10. طرحواره پیوستگی6
 : نگهداری، روی چیزی قرار گرفتن11همانی. طرحواره این7
 (.190:  0062)ایوانز و گرین ، ء : چرخه، فضای کراندار، فرآیند، شی12. طرحواره وجودی8

 هاي پژوهششناسي و تحلیل یافتهروش
 ای انجام شده است. برایروش کتابخانهحلیلی، و بهت -این پژوهش از نوع توصیفی

ها و گاشتهای پژوهش برمبنای نظریه استعاره مفهومی و استخراج نتحلیل توصیفی داده
 و مفهوم مولوی مورد توجه قرار گرفتههای تصویری، غزلیات شمس و مثنوی طرحواره

ست. اعنوان نمونه در این پژوهش بررسی شده اجل در موارد برجسته و پرتکرار آن به
هایی که مبنای تولید عبارتهای برای رسیدن به هدف پژوهش در این بخش، حوزه

حوزه(  13( )2010)لگوی کووچش است، براساس ااستعاری مفهوم مرگ قرار گرفته 

ه حوز خص و شاهد مثالهایی که از این مفهوم در آثار مولانا یافت شده در ذیلمش
ها پس های تصویری هر یك از استعارهچنین طرحوارهاست. هممربوط به آن آورده شده

 سیزده( 2010) است. همان گونه که پیش از این ذکر شد، کووچشاز هر بیت ذکر شده
 ،یرمایو ب یبدن، سلامت ی: اعضااست قرار نیکه از ا معرفی کردهحوزه مبدأ را 

عاملات پول و م ،یورزش و باز آلات،نیساختمان و بنا، ابزار و ماش اهان،یگ وانات،یح
همان: )ت حرکت و جه رو،ین ،ییو روشنا یکیو غذا، گرما و سرما، تار یآشپز ،یاقتصاد

از: ست ا بارتع کندیکه کووچش به آنها اشاره م یمقصد متعارف یهاحوزه (.18 -23
اط، رتبا ،یاقتصاد، روابط انسان است،یاخلاق، تفکر، جامعه، ملت، س ال،یاحساس، ام
 قیاز طر زیها ناستعاره(. 23 -28)همان:  تهایو مرگ، مذهب، رخداد و فعال یزمان، زندگ

 گاهانهکه غالباً ناآ گیردشکل می مبدأ و مقصد یهاحوزه نیا انیمند منظام ینگاشتها
 های مبدأ است:بندی براساس حوزهاین دسته .است

 . اعضاي بدن1

 مرگ هر یك ای پسر همرنگ اوست(. 1)
 (3/3441)مثنوی،پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36975-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

102 
 

 

102 

102 

 
 
 

و خبر نگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: رنگ چهره هر فرد از وجود ا -
 اسب است.دهد. در حوزه مقصد: مرگ کاملاً با نوع زندگی هر فرد متنمی

 طرحواره وجودی: مرگ شیء رنگین است. -

 رخسار مرگ(. روی زشت توست نه 2)
 (3/3442)مثنوی،  جان تو همچون درخت و مرگ برگ

 طرحواره وجودی: مرگ برگ است، مرگ رخسار دارد. طرحواره حجم/ ظرف: -
 مرگ همچون برگ درون درختِ )جان( است.

 دار(. عیش ما را مرگ باشد پرده3)

 ( 6: 2019)غزلیات شمس،  خندان مکنو مرگ را  ده پوشپر
 طرحواره وجودی: مرگ به منزله نگهبان و فرد خندان است. -

 بین و رحم کن  دست اجل(. ریش همه به4)
 (7: 2044)غزلیات شمس، از مرگ وارهان همه را سودمند کن       

 گ است. ها در دستان مرطرحواره قدرت / اجبار: اختیار همه انسان -
 را فرو توانی بست دست و پای اجل(. نه 5)

 (8: 959)غزلیات شمس، نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد       
ودی: توان بست. طرحواره وجطرحواره قدرت/ اجبار: دست و پای اجل را نمی -

 اجل دارای دست و پا است.

 هیچ نترسیم لب و دندان اجل(. ما از 6)
 (5: 344)غزلیات شمس، یم از بت خندان خرابات چون زنده شد      

 رحواره وجودی: اجل دارای لب و دندان است. -
 از نعره گرفت  گلوی مرگ(. این 7)

 (6/775)مثنوی،  طبل او بشکافت از ضرب شگفت       

 طرحواره وجودی: گلوی مرگ از نعره گرفت. -
 

 . سلامتي و بیماري2

 جاودانی(. خامش که خوش زبانی چون خضر 8)

 (12: 2037)غزلیات شمس،  کور و کر است مردنکز آب زندگانی 

 طرحواره وجودی: مرگ کور و کر است. -
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 اجل کر است و ناله نشنود(. این 9)

 (13: 2893)غزلیات شمس، ورنه با خون جگر بگریستی 
 طرحواره وجودی: اجل کر است. -
 تنموار میمنم دوزخ تر از اجلتشنه(. 10)

 (3: 2474)غزلیات شمس، عجب مرا لقمه زفت فربهی هیچ رسد 
 طرحواره وجودی: اجل تشنه است.  -
 (. تن چون مادر، طفل جان را حامله11)

 (1/3528)مثنوی، و زلزله  مرگ درد زادن است
کند. در ن مینگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: زن زایمان کرد. زلزله ویرا -

 شد. مرگ نابودی جسم است.حوزه مقصد: جان از تن خارج 

شود. طرحواره قدرت/ طرحواره حجم / ظرف: طفل از شکم مادر خارج می -
 نیروی متقابل: مرگ، زلزله و نابودی جسم است.

 کشد(. چون ز مرده زنده بیرون می12)
 (5/549)مثنوی، هر که مرده گشت او دارد رشد 

بیرون  درون شیئی دیگر نگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: شیئی را از -
 کند. در حوزه مقصد: مرگ تغییر و تحول است. مرگ ارادی وکشیدن؛ گیاه رشد می

 الله سعادت به همراه دارد.فنای فی

 /طرحواره حجم/ ظرف: بیرون کشیدن زنده از درون مرده. طرحواره حرکت -
 مقصد: مرگ رسیدن به صلاح است.

 

 . حیوانات3

 گرفت نعره (. این گلوی مرگ از13)

 (6/780)مثنوی، طبل او بشکافت از ضرب شگفت 

 طرحواره وجودی: مرگ حیوانی است که نعره می کشد. -

 گیر شکاری(. شه را تو شکاری شو کم14)
 (5: 648)غزلیات شمس، باز ستاند  باز اجلکه شکار تو را 

 

 . گیاهان4

 (. روی زشت توست نه رخسار مرگ15)
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 (3/3442)مثنوی،  برگمرگ جان تو همچون درخت و 
 (. یاد صنعت فرضتر از یاد مرگ16)

 (6/772)مثنوی،  مرگ مانند خزان تو اصل برگ
 طرحواره وجودی: مرگ خزان است.

 

 . ابزار5

 (. در صف آ ای قلب و اکنون لاف زن17)
 چون غایب است محكوقت لاف است، 

 برندت از عزیزی دست دستمی
 گوید ز نخوت هر دممقلب می
 خالص من از تو کی کمم؟ای زر 

 تاشگوید بلی ای خواجهزر همی
 (1675 -4/1680)مثنوی، آید محك، آماده باش لیك می

تواند از دیدگان غایب و است که میء و محك مرگ شی وجودی، طرحواره -
 شت.آید و باید آمادگی داپنهان باشد؛ اما روزی می

و زر  حك، وسیله آزمایش قلبنگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: سنگ م -
 است.خالص است. در حوزه مقصد: مرگ رسواکننده 

 آید. محك غایب است.طرحواره حرکت/ مقصد: محك می -
 را خوش رنگی است آیینه(. پیش ترک 18)

 (3/3442)مثنوی،پیش زنگی آیینه هم زنگی است 

 است.ء طرحواره وجودی: مرگ آیینه و شی -
 

 . ورزش و بازیها6

 چو سوی من آمد چوگان اجل(. 91)
 (4: 1743)غزلیات شمس، من گوی سعادت از میان بردم  

 طرحواره وجودی: مرگ چوگان است. -

 زندمرگ طبلك می(. سالها این 20)
 (6/778)مثنوی، کند گوش تو بیگاه جنبش می

 زند.طرحواره وجودی: مرگ شخصی است که طبل می -

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36975-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 

مه
لنا

ص
ف

 
اي

شه
وه

پژ
بي

اد
 

ال
س

16، 
ره

ما
ش

63، 
ار 

به
13

98
 

 
 اي در مفهوم اجل در آثار مولويتحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحواره                            

 

105 
      

  

 ابا مرگ کردم حربهرو (. روبه21)

 (8: 1661)غزلیات شمس، تا ز عین مرگ من خرم شدم 

 .13جنگد. مرگ جنگنده استطرحواره وجودی: مرگ می -
 

 . آشپزي و غذا7

 اندز عشقش زنده مرگ آشامان (.22)

 (5/4223)مثنوی، اند دل ز جان و آب جان برکنده

 اوست  مرگ که خلق لقمه(.این 23)

 (4: 1572س، )غزلیات شمیك لقمه کنیم و غم نداریم 

 شناس شراب مرگ(. خمار درد سرت از 24)

 (14: 1134)غزلیات شمس، مده شراب بنفشه بهل شراب انار 

 چو اندر قدح من ریزی شربت مرگ(. 25)

 (4: 1639)غزلیات شمس، روم بر قدح بوسه دهم مست و خرامان می

 (. ای ز هجران تو مردن طرب و راحت من26)

 (1: 2001)غزلیات شمس،  شهد و لبنتو مثل مرگ بر من شده بی

 (. آن طبله عیسی بد میراث طبیبان شد27)

 (3: 2566)غزلیات شمس، خوردی  زهر اجلتریاق در او یابی گر 

 مر تو را مرگ گر گشت شیرین(. جزو 28)

 (1/2300)مثنوی، کند کُل را خدا دان که شیرین می

 خورد. در حوزهاکی را مینگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: انسان خور -
 مقصد: مرگ برای برخی انسانها دلپذیر است.

 طرحواره وجودی: مرگ نوشیدنی و خوراکی است. -
 

 . نیروها8

 اندر فرار ترسی ز مرگمی(. آن که 29)

 (3/3443)مثنوی،دار آن ز خود ترسانی ای جان، هوش

 طرحواره  قدرت: مرگ ترسناک است. -
 ش بودی جهانگفت خو(. آن یکی می30)

 (5/1761)مثنوی، پای مرگ اندر میان  گر نبودی
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 طرحواره قدرت/ اجبار: مرگ قدرتمند و مسلط، و اجباری است. -
 هیبتش برد وزیك می(. مرگ یك31)

 (4: 823)غزلیات شمس، رود عاقلان را رنگ و سیما می

برد. یکند و همه انسانها را با خود مطرحواره حرکت/ مقصد: مرگ حرکت می -
 طرحواره قدرت: مرگ هیبت دارد.

 (. عقل لرزان از اجل و آن عشق شوخ32)

 (5/4229)مثنوی، ؟ باران کلوخسنگ کی ترسد ز 

ه بارد. در حوزه مقصد: لحظنگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: باران می -
 رسد.مرگ فرا می

 آمدن باران کلوخ است.طرحواره حرکت/ عمودی: مرگ فرود  -
 و آن کان مغز داشت جوزها بشکست(. 33)

 بعد کشتن روح پاک نغز داشت
 کشتن و مردن که بر نقش تن است
 چون انار و سیب را بشکستن است
 آنچه شیرین است آن شد ناردانگ
 (710 -1/713)مثنوی، و آن پوسیده است، نبود غیر بانگ 

غز نمایان شدن من پوست گردو و در حوزه مبدأ: شکست نگاشت استعاره مفهومی: -
ن آودن بآن. )ظرف بنیاد( کنده شدن پوست میوه موجب نمایان شدن سالم یا غیرسالم 

 است. در حوزه مقصد: مرگ تغییر حالت و نمایان شدن کیفیت روح انسان است.
ز. پوست کندن میوه و شکستن گردو و نمایان شدن مغ طرحواره حجم/ ظرف: -

 . طرحواره قدرت: مرگ قدرت دارد و جسممشخص شدن سالم یا غیرسالم بودن آن
 شکند.انسان را می

 (. گر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی34)

 (3: 839)غزلیات شمس،  در مرگ اسیر باشدهر کو نخورد آبش 
 یقین دان زندانی مرگند همه خلق(. 35)

 (9: 652)غزلیات شمس، محبوس تو را از تك زندان نرهاند 

 ل و ای رسته جانت از عللگویم ای صاحب عم(. می36)

 (13: 2445)غزلیات شمس، ای روزن و در سایهبی حبس اجلچون رستی از 
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اختیار در مکانی محدود ن زندانی بیدر حوزه مبدأ: انسا نگاشت استعاره مفهومی: -
 کند.قرار دارد. در حوزه مقصد: مرگ هر گونه آزادی و اختیار را سلب می

 ن زندان مرگو زندانی بودن در درواسیر طرحواره حجم/ ظرف:  -
 ای است(. دان که هر رنجی ز مردن پاره37)

 ای استجزو مرگ از خود بران گر چاره
 چون ز جزو  مرگ نتوانی گریخت 

 (2982 -1/2299)مثنوی،  دان که کلّش بر سرت خواهد بریخت

ای جز برخورد با مرگ نداشتن. طرحواره چاره طرحواره قدرت/ مانع: -
 شود.ظرف: مرگ بر سر انسان ریخته میحجم/
 (. بس بدیدی مرده اندر گور تو38)

 (6/1546)مثنوی، گور را در مرده بین ای کور تو 

 ر داخل مرده قرار دارد.گور و قبر د طرحواره حجم/ داخل و خارج: -
 

 . حرکت و جهت9

 منتظر مرگ در ره ایستاده(. 39)
 رودخواجه بر عزم تماشا می

 به ما نزدیکتر مرگ از خاطر

 (5.6: 823)غزلیات شمس، رود خاطر غافل کجاها می

ا محواره حرکت/ جهت: مرگ به مرگ در راه ایستاده. طر طرحواره حرکت/ مسیر: -
 نزدیك است.

 آید پیش من(. مرگ اگر مرد است 40)

 (3: 1326غزلیات شمس، )تنگ تا کشم خود در کنارش تنگ
مرگ پیش من  طرحواره حرکت/ مقصد:مرگ مرد است.  طرحواره وجودی: -

 آید.می
 (. تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن41)

 (5/1713)مثنوی، چون روند از چاه و زندان در چمن 

یر: مرگ مسیر رفتن مرگ خوردنی است. طرحواره حرکت/ مس طرحواره وجودی: -
 از چاه به چمن است.
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 (. هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ42)

 بود برگ حسرتش آن است کش کم
 ورنه از چاهی به صحرا اوفتاد

 (1768 -5/1769)مثنوی، در میان دولت و عیش و گشاد 

ای به کند و از نقطهن حرکت میدر حوزه مبدأ: انسا نگاشت استعاره مفهومی: -
 رود. در حوزه مقصد: مرگ نابودی نیست بلکه تغییر حالت است.نقطه دیگر می

 ه چمن است.رفتن از چاه ب مرگ مسیر طرحواره حرکت/ مسیر: -
 کندن درازگشت جان(. چون نمردی 43)

 (6/730)مثنوی، مات شو در صبح ای شمع طراز 

فرسا سفر بسیار طولانی و طاقت در حوزه مبدأ: مسیر نگاشت استعاره مفهومی: -
 آور است.است. در حوزه مقصد: مرگ تن و نابودی جسم انسان رنج

 دار و طولانیمهبه منزله حرکت ادامرگ طرحواره حرکت/ مسیر:  -
 (. گر خیال تو در فنا یابم44)

 (1751: 3)غزلیات شمس،  سوی مرگ بشتاب در زمان

 سوی مرگ شتابان رفتن طرحواره حرکت/ مقصد: -
 و او جویای آب مرگ او آبست(. 45)

 خورد والله اعلم بالصواب....می
 جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز

 اشد گریزب آب را از جوی کی
 آب کوزه چون در آب جو شود

 (3909 -3/3911)مثنوی، محو گردد در وی و جو او شود 

وزه ن تشنه، جویای آب است. در حدر حوزه مبدأ: انسا نگاشت استعاره مفهومی: -
 مقصد: انسانهای مشتاق به مرگ حکم تشنگان را دارند.

کند و میکت مرگ آب است. طرحواره حرکت: مرگ حر طرحواره وجودی: -
 ی بهانسان جویای اوست. طرحواره حجم/ ظرف: انسان آبی است در کوزه تن که وقت

شود. )تن ظرف است. )ذهن( انسان ریزد و محو میرسد در آن میجوی مرگ می
 مظروف است. مرگ جوی آب است. مرگ ظرف است. انسان مظروف است.

 

 . تاریکي و روشنایي10
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 ی رویگور(. نه چنان مرگی که در 46)
 (6/742)مثنوی، نوری روی مرگ تبدیلی که در 

 رگ رفتن به نور است.ممرگ رفتن به گور است.   طرحواره حرکت/ مسیر: -
 

 . پول و معاملات اقتصادي11
 (. از جان چرا گریزیم جان است جان سپردن47)

 کان زر است مردنوز کان چرا گریزیم 
 چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن

 (6.7: 2037)غزلیات شمس،  چون گوهر است مردنن صدف شکستی چون ای

 مرگ معدن زر و گوهر است. طرحواره وجودی: -

 ها و بحثتحلیل داده
فی شده حوزه معر 13های مبدأ مفهوم مرگ در اشعار مولانا براساس بعد از تعیین حوزه

د تا مشخص شوکنیم صورت جدول در کنار هم مقایسه میکووچش در ادامه، آنها را به
های مبدأ در مورد مفهوم مرگ را پوشش طور کامل حوزهتواند بهحوزه مبدأ می 13این 

 دهد یا خیر.
 نا هاي مبدأ مرگ در اشعار مولا( مقایسه حوزه1)جدول شماره 

 (2010هاي معرفي شده کووچش  )با حوزه

 اره مرگ در اشعار مولاناهای متعارف مبدأ استعحوزه
های مبدأ مفهوم مرگ در اشعار حوزه عارف مبدأ کووچش های متحوزه

 مولانا
 

 اعضای بدن
رخسار مرگ، تغییر  ،رنگ چهره هر فرد

حالت چهره )خندان بودن(، دست و پای 
 اجل، لب و دندان اجل، گلوی مرگ

 ،درد زایمان ،کور و کر بودن، تشنه بودن سلامتی و بیماری
 رشد داشتن

 باز نعره زدن، پرنده حیوانات
 خزان داشتن ،برگ بودن گیاهان

 - ساختمان و بناها
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 آیینه بودن ،محك بودن ابزار
 چوگان، طبل زدن ، جنگ ورزش و بازیها
شیرین  ،نوشیدنی بودن، خورنده بودن آشپزی و غذا

 زهر بودن، بودن
 - گرما و سرما

 رفتن به گور، رفتن به نور تاریکی و روشنایی
 

 نیروها
، تسلط داشتن مرگ، از مرگترسان بودن 

اسیر ، شکستن جسم انسان ،هیبت داشتن
، و زندانی بودن در زندان مرگ )ظرف(

 ای جز مرگ نداشتن )اجبار(چاره
 

 حرکت و جهت
جایی جابه ،ایستاده در راه،  نزدیك بودن

دار ادامه ،تغییر حالت ،)عمودی و افقی(
رفتن  ،آب و رودخانه در حرکت ،بودن

 سوی مرگبه
 گوهر  ،)محك بودن(، معدن زر پول و معاملات اقتصادی

چنین شود، جز در دو حوزه ساختمان و بنا و همطور که در جدل ملاحظه میهمان
های مبدأ های مبدأ معرفی شده کووچش کاملاً با حوزهگرما و سرما، دیگر حوزه

 استعاره مرگ در اشعار مولانا، همخوانی دارد.
های مبدأ دیگری برای حوزه معرفی شده  کووچش، حوزه 13 است خارج از گفتنی

منزله  عنوان مثال مولانا گاهی از مرگ بهاستعاره  مرگ در آثار مولوی یافت شد؛ به
 ها را به نوعی حوزه عینیکند. از آنجا که کووچش  حوزه مبدأ در استعارهخواب یاد می

هوم ذهنی و انتزاعی درنظر لموس را برای مفمکند و نمودهای عینی و معرفی می
است در گانه خود معرفی نکرده  13های گیرد، مفاهیم انتزاعی مثل خواب را حوزهمی

ره در ستعااست. این نوع ا اینجا مولانا نوعی استعاره ذهنی به ذهنی را مطرح ساخته
 طور مثال:مورد توجه قرار گرفته است؛ به( 1392) بندی  افراشی و حسامی تقسیم
 مرا همچو خفتن گشت این مردن(.  84)

 (5/4227)مثنوی، ز اعتماد بعث کردن، ای خدا 
 (.  پس عزا بر خود کنید ای خفتگان49)

 (801 /6)مثنوی، گران  زانکه بد مرگی این خواب
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 کند در حوزهعنوان مرگ یاد مینکته دیگر اینکه ما عنصر آب را، که مولانا از آن به
رد ظر دازیرا مولانا ویژگی حرکت و جاری بودن آب را درنحرکت و جهت قرار دادیم؛ 

جایی را تجربه سپارد و به این روش نوعی سفر و جابهکه انسان تن خود را به آب می
 نا این سفر همان مرگ است.کند و از دیدگاه مولامی

 عاملاترا هم در حوزه ابزار و هم در حوزه پول و م« محك»چنین به این دلیل هم
آید و شمار میی قرار دادیم که اولاً محك در ذات خود نوعی ابزار و وسیله بهاقتصاد

گ را بودن مر خواهد به وسیله محك، ارزشمند بودن و یا زیانبارثانیاً در اینجا مولانا می
سازد می برای برخی انسانها مشخص کند که این خود مفهوم معامله را به ذهن متبادر

 ودمند خواهد بود یا خیر.که آیا مرگ برای انسان س
ه  ها، یعنی تطبیق ویژگیهای دو حوزدر این بخش رابطه نگاشت در این استعاره 

است به شکل جدول  یکدیگر مرتبط شده شناختی مبدأ و مقصد، که در قالب استعاره به
 شود.(ذکر می ز هر حوزهدلیل تعداد زیاد نمونه مثال، فقط یك نمونه اشود. )بهارائه می

 کند. )اعضای بدن(رنگ چهره هر کس کیفیت مرگ او را مشخص می. 1

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ چهره رنگین
 کیفیت زندگی هر فرد در دنیا رنگ

 صورتهای مختلف مرگ هر کس حالتهای مختلف رنگ
زندگی خوب هر فرد که مرگی  چهره زیبا

 دنبال دارد.زیبا برای او به
زندگی بد هر فرد که مرگی  (چهره سیاه )زنگی

 دنبال دارد.آور برای او بهرنج
 مرگ، زایمان و درد )سلامتی و بیماری(. 2

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ زاییدن
 بدن انسان مادر
 روح و جان جنین

 نابودی جسم درد زایمان
 جهان آخرت محل تولد
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 زند )حیوان(.مرگ، حیوانی که نعره می. 3

 قصدم مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ حیوان
 جسم انسان خوراک

 اعلام حضور کردن نعره

 گرفتن جان و نابودی جسم درندگی و حمله

 مرگ، خزان و جسم، برگ )گیاه(.. 4

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها
 

 مرگ خزان
 جسم انسان برگ

 روح درخت
 شادابی و طراوت جسم سبز بودن
 زوال جسم زرد شدن

 مرگ و نابودی تن رگافتادن ب

 آلات(.مرگ، محك )ابزار و ماشین. 5

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ محك
کننده عنصر وجودی و مشخص وسیلة سنجش

 ذات هر شخص
 رفتار انسان ء مورد سنجششی

 مدعیان درستکاری )ریاکاران( زر تقلّبی
 انسانهای درستکار زر خالص و سره
 د و فرشتگانخداون صرافان و ناقدان

 مرگ، حریف نبرد )ورزش و بازیها(.. 6

 مقصد مبدأ 
 
 

 انسان مبارز
 مرگ حریف
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 دنیا محل جنگیدن نگاشتها
 سلامتی و ادامه حیات پیروزی مبارز
 مرگ و نابودی باخت مبارز

 مرگ، خوراکی )آشپزی و غذا(. 7

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ ء خوراکیشی
 جسم انسان ظرف

 انسان خورنده
 کیفیت مرگ مزه

 دلپذیر بودن مرگ شیرینی
 آور بودن مرگرنج تلخی

 مرگ، شکننده جسم انسان )نیرو(. 8

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ شکننده
 جسم انسان میوه( ،ظرف )گردو

 روح درون میوه( ،مظروف )مغز
 روح پاک محتویات سالم

 لوده و ناپاکروح آ محتویات خراب و ناسالم

 جایی )حرکت و جهت(مرگ، رفتن و جابه. 9

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ رفتن
 روح انسان رونده

 دنیا مبدأ حرکت
 جهان آخرت مقصد

 نابودی جسم طریق طی سفر کردن
 رفتار وسایل و توشه سفر
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 گیرينتیجه
ناختی، نوعی الگوبرداری با توجه به اینکه استعاره مفهومی از دیدگاه زبانشناسی ش

ه از تجربه بشر که ملموس و عینی است و کاربرد آن مند میان مفاهیم یك حوزنظام
شود در این مقاله با بررسی برای حوزه دیگر، که معمولاً انتزاعی است، تعریف می

دست آمد که این استعاره نیز در تجسم استعاره مرگ یا اجل در آثار مولانا این نتیجه به
کند که این الگو از دیدگاه نی مولانا از  نوعی الگو و مفهوم عینی پیروی میذه

زبانشناختی، همان انطباق مفهومی نگاشت میان دو حوزه مبدأ و مقصد است که این امر 
های عینی و هصورت پدیدشود مفهومی انتزاعی مانند مرگ در ذهن مولانا بهباعث می

های تصویری در درک . با توجه به اینکه طرحوارهملموس درآید و در شعر متجلی شود
های است، بررسی طرحوارهجسمی شده ما نسبت به مفاهیم انتزاعی ریشه دارد و عینی 

تصویری در استعاره اجل در آثار مولانا نشان داد که او نیز از بسیاری از انواع 
وع طرحواره اشعار است. بیشترین نهای مطرح در استعاره مرگ، استفاده کردهطرحواره

های کارگیری طرحوارهها از بهبررسی شده در این مقاله، طرحواره وجودی است. یافته
ء و جاندارنمایی مفهوم مرگ را نشان مختلف از قبیل طرحواره وجودی، نوعی شی

دهد؛ گویا مرگ در نظر مولوی، شخصی انسان )جاندار(  و یا حیوان است و در می
ی و یا شیء شکننده خودنمایی خوراک ءیششیء مانند محك،  صورتموارد دیگر به

کند. طرحواره قدرت، طرحواره حرکت و انواع آن از قبیل مسیر، مقصد، جهت و می
کار رفته و مولوی در برخی اشعار، مرگ غیره و نیز طرحواره حجم در استعاره اجل به

ها . این طرحوارهرا درقالب حرکت، مسیر، هدف، جهت و ظرف بازنمایی کرده است
تواند تجربیات شاعر و تعاملات وی را با محیط در اختیار ما قرار دهد. بخوبی می

های مبدأ معرفی شده کووچش با استعاره مفهومی مرگ چنین تطبیق و مقایسه حوزههم
، «سرما و گرما»و « ساختمان و بنا»در آثار مولانا حکایت از این دارد که بجز دو حوزه 

کووچش در بررسی استعاره مرگ در اشعار مولانا  های مبدأ مطرح شدههدیگر حوز
« اعضای بدن»و « نیرو»، «حرکت و جهت»های کاملاً همخوانی دارد و از این میان حوزه

از بیشترین بسامد برخوردار است. درضمن علاوه بر سیزده حوزه مبدأ معرفی شده 
است. استعاره مرگ درنظر گرفته شده کووچش در اشعار مولانا حوزه مبدأ دیگری برای

طور که بیان شد، کند. همانمولوی در ابیات مختلفی از مرگ به منزله خواب یاد می
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کند و نمودهای عینی و ها را حوزه عینی معرفی میکووچش حوزه مبدأ در استعاره
عی مثل گیرد؛ بنابراین، مفاهیم انتزاملموس را برای مفهومی ذهنی و انتزاعی درنظر می

است. مولانا نوعی استعاره ذهنی به جای نداده  گانه خود 13های خواب را در حوزه
بندی  افراشی و است . این نوع استعاره در تقسیمذهنی را در اینجا مطرح ساخته 

 ( مورد توجه قرار گرفته است.1392حسامی  )

 نوشتهاپي
 .ه. ترجمه شیرین پورابراهیم. تهران: سمتای کاربردی بر استعار مقدمه (1394)کوچش، زلتن  .1

2. Cognitive semantics 
3. metaphor 
4. Contemporary theory of metaphor 
5. mapping 
6. Source domain 
7. Target domain 
8. space 
9. balance 
10. unity 
11.  identity 
12. existence 

ت )ملکیان و و بازیها درنظر گرفته شده اس ورزش در حوزه« جنگ»در بسیاری از پژوهشها . 13
 (.47: 1393ساسانی، 

 منابع
ن پژوهي مت، «استعاره شناختی عشق در مثنوی مولانا»اسپرهم، داوود و سمیه تصدیقی؛  -

 .87 -114(، ص 1397، تابستان )76، ش 22دوره  ادبي؛
اد وغ فرخزشعار فربررسی استعاره مفهومی زندگی در ا»اسداللهی، خدابخش و مهدی عبدی؛  -

(، ص 1396، ) 4، ش 2س مطالعات نظریه و انواع ادبي؛ ، «بر پایه زبانشناسی شناختی 
28- 7 . 

، «مداررههای مفهومی در زبان فارسی، تحلیلی شناختی و پیکاستعاره»افراشی، آزیتا؛  -
ن مستا، پاییز و ز2، ش 6پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س  زبانشناخت؛

 .   39-61( ، ص 1394)
 ت فرهنگی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعااستعاره و شناخت؛ افراشی، آزیتا؛  -

1397. 
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بندی جدید با تکیه بر مفهومی در یك طبقه تحلیل استعاره»افراشی، آزیتا و تورج حسامی؛  -
، 5، ش 3س یقي؛شناسي تطبپژوهشهاي زبان، «هایی از زبان فارسی و اسپانیایینمونه

 .141 -165(، ص 1392)
، «شناختی های تصوری در اشعار فروغ فرخزاد از دید بوطیقایطرحواره»آهنگری، ناهید؛  -

 .9 -27( ، ص 1396،) 57، ش 14س  پژوهشهاي ادبي؛
ی در های تصویربررسی استعاره جهتگیرانه و طرحواره»بیابانی، احمدرضا و یحیی طالبیان؛  -

 .99 -126(، ص 1391، )1، ش  1دوره پژوهشنامه نقد ادبي؛ ، «شعر شاملو
الله طفلجاج آنتونی و اننیا، جیپور، علیرضا قائمیداوری اردکانی، رضا و رضا نیلی -

 . 9313چ دوم، تهران: نشر هرمس، هاي مفهومي؛ زبان استعاري و استعارهیارمحمدی؛ 
ابن  های تصویری در اشعارفهومی و طرحوارهاستعاره م»ذوالفقاری، اختر و نسرین عباسی؛   -

 . 105 -120(، ص 1394، )3، ش 3س فصلنامه پژوهشهاي ادبي و بلاغي؛ ، «خفاجه
ر بسیر استعاره در شعر سنتی و نو فارسی)مبتنی »مهند، محمد و رخساره سهرابی؛ راسخ -

بان و زویج المللي انجمن ترهفتمین همایش بین، «گزیده اشعار حافظ و سهراب سپهری(
 .1391دانشگاه علامه طباطبایی،  ادبیات فارسي؛

 تهران : سمت،مفاهیم(؛  ها وشناسي شناختي )نظریهدرآمدي بر ز بانمهند، محمد؛ راسخ -
1389. 

، «های تصویری در داستان بوف کور صادق هدایتبررسی طرحواره»رامهرمزی، پرستو؛  -
، دانشگاه آزاد و ترجمه در آموزش و پرورشادبیات  اولین همایش ملي زبان انگلیسي؛

-https://www.civilica.com/Paper-ELLTE01اسلامی واحد میبد، 
ELLTE01_035.html( ،1393) ، 1 -19ص. 

 .1392لم، عنشر تهران:  مقدمه اي بر معناشناسي شناختي؛روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی؛  -
 هانشاه، تهران: آگاه،جترجمه میرزابیگی  اي کاربردي؛استعاره: مقدمهکوچش، زولتان؛  -

1396. 
منظر  بررسی ویژگیهای شعری شاعران سبك خراسانی و عراقی از»حسینی، فائقه؛ شاه -

 .13-16(، ص 1390، )172پیاپی  کتاب ماه ادبیات؛، «زبانشناسی
 .1396تهران: نشر علمی،  استعاره؛صفوی، کورش؛  -
 .1383چ دوم تهران : سوره مهر،  سي؛شنادرآمدي بر معنيصفوی، کوروش؛  -
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 ودر مثنوی « جمال»تحلیل شناختی استعاره مفهومی »علامی، ذوالفقار و طاهره کریمی؛  -
 -159ص   (،1395)،  80، ش24ج  دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسي؛، «دیوان شمس

137. 
ران: ته ها؛ها، رویکردها و روششناسي نظریهسبکفتوحی رودمعجنی محمود؛  -

 .1390سخن،
ر الگوی شناختی چشم د»آبادی، سلیمان، محمود عموزاده و منوچهر توانگر؛ قادری نجف -

 . 71 -95(، ص 1395، )1، دوره 1س  هاي ایراني؛زبان فارسي و گویش، «بوستان سعدی
ار م در اشعبررسی طرحواره حجمی واژه غ»قاسمی، آزاده، علی ایزانلو و محمود الیاسی؛  -

ب هاي دهمین همایش بین المللي ترویج زبان و ادمجموعه مقاله، «ن مشیریفریدو
 . 1-9(، ص 1394دانشگاه محقق اردبیلی، ) فارسي؛

ن اتهران: سازم ترجمه  پورابراهیم شیرین، مقدمه اي کاربردي بر استعاره؛کووچش، زولتان؛  -
 . 1394ها )سمت(، مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 صوری درتلفام، ارسلان و شیرین ممسنی؛ بررسی راهبردهای شناختی استعاره و کنایه گ -
 .93-109(، ص 1387، )12ش  پازند؛اصطلاحات حاوی اعضای بدن؛ 

سومین ، «های تصویری در شعر سهراببررسی طرحواره» مشیری بردسکن، پروین؛  -
تهران، مؤسسه آموزش  هاي کاربردي در مطالعات زبان؛کنفرانس بین المللي پژوهش

-https://www.civilica.com/Paper-ELSCONF03 ؛. نیکان1394عالی، 

ELSCONF03_336.html 
ه امنپایان، «های مفهومی در اشعار احمد شاملوتحلیل استعاره»نجار فیروزجایی، مهدی؛  -

 .1392دانشگاه گیلان،  کارشناسي ارشد ادبیات فارسي؛
، «یناسی شناختالبلاغه: رویکرد زبانشهای نهجتحلیل مفهومی استعاره»نورمحمدی، مهتاب؛  -

 .1387رشته زبانشناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس،  پایان نامه کارشناسي ارشد؛
ب های حرکتی در شعر مسافر سهراتعارهها و استبیین شناختی طرحواره»نیك سیر، زهره؛  -

 . 261 -286(، ص 1397، )17، ش 9س دوفصلنامه مطالعات زباني و بلاغي؛، «سپهری
 .1394نشناسی شناختی؛ تهران: هرمس، نیلی پور، رضا؛ زبا -
 ن عرفانيعشق صوفیانه در آینه استعاره: نظامهاي استعاري عشق در متوهاشمی، زهره؛  -

 .1394تهران: نشر علمی،  شناختي؛ریه استعاره منثور براساس نظ
افقی از بهای تصویری در رباعیات وحشی کاربرد طرحواره»ویسی، الخاص و دریس فاطمه؛  -

 .9 -26ص(، 1394، ) 23،  ش 6دوره  شناسي ادبي؛فصلنامه زیبایي، «دیدگاه معناشناسی
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 تجلي فمینیسم در آثار ایل اوج« آل»
 بیگياثر محمد بهمن« آل»محوري در داستانک بررسي عوامل زن

 
  ينوازالله فرهاددکتر  

 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، پردیس رجایی فارس، دانشگاه فرهنگیان ایران

 چکیده  
ت، است: نخسپذیرفته  رو، بررسی فمینیستی آل در دو بخش عمده انجامدر پژوهش پیش

-لوهجلیل بررسی عوامل کلی و جهانی فمینیسم و تحلیل مصادیق مربوط به هر عامل؛ دوم، تح

ضمن  هارسیهای متمایز آل از این دیدگاه. مجموع این برمحوری و تبیین جنبهیژة زنهای و
ترین صلیعنوان اپرستی، بهبرداشتن از عوامل زیستی و فرهنگی، ازجمله، ناآگاهی و خرافهپرده 

مهان و های اجتماعی زنعامل تعمیق و تثبیت مردسالاری، درک عمیق نویسنده از مظلومیت
و  فکری آمیز او از حقوق زنان را در برابر رسوباتع روشنگرانه و دفاع جسارتچنین موض

 ین داستانتوان این اثر را مهمترای که میگونهدهد؛ بهمیفرهنگی مردسالاری ایل نشان
 کرد. در آثار داستانی ایل تلقی« محورینقطة اوج زن»بیگی و بالطبع فمینیستی بهمن

 .یمردسالار زنان، یفرودست سم،ینیفم ،محوریص زنهای خاجنبهها: واژهکلید

                                                 
 10/6/1398تاریخ پذیرش مقاله:         30/11/1397تاریخ دریافت مقاله 

    نویسنده مسئول@gmail.com827farhadi.na. 
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 مقدمه. 1
ته رده که البآغاز تمدن بشر، محدودیتهای فراوانی را بر زنان تحمیل ک برتری مردان از

است.  بوده )اعم از مرد و زن و خرد و کلان( پیامدهای ناخوشایند آن متوجه کل جامعه
نیافته و بویژه در  های توسعهراجتماعی در کشو -بدیهی است این مشکل فرهنگی

دِ نبو دلایلی چون سبک زندگی و محرومیت از آموزش ومناطق ایلی و عشایری بنا به
ری بیشت های حقوق بشر، شدت و استمرارآگاهی لازم از آزادی، برابری و دیگر جنبه

 است. یافته
ر های برخاسته از ایل قشقایی است که دشخصیت بیگی از یگانهمحمد بهمن

نه از شمنداگیری بهینه و هوزاده و با مشکلات آن بالیده است. وی با بهرهمشقات ایل
یشة ررساند که بتواند آگاهی می حوادث و فرصتها، خود را به مراتبی از علم و

ی برا مشکلات فرهنگی ایل از جمله محرومیت و مظلومیت زنان را بدرستی دریابد و
گذاری پایه ترین اقدام او در این زمینه،ن و اساسیاندیشی کند. نخستیحل آنها چاره

ت آموزش عشایر کشور برای زدودن اهریمن جهل و بیسوادی به عنوان منشأ مشکلا
 تربیت 1،«قیام مقدس» محورانة مهم و ملموس اینفرهنگی است که از دستاوردهای زن

سرای ر دانشیافته د درصد معلمان تربیت 5/11موفق در هنر معلمی )حدود زن  978
ز اآورد و هم با  که هم فرصت حضور زنان را در اجتماع فراهم 2عشایری( است

ن عنوان ریشة اصلی سرکوب زنان، نگرش ایل را نسبت به زبردن بیسوادی بهبین
لاقه عهای خود مردم ایل به سواد بچه» دگرگون ساخت؛ این در حالی بود که ابتدا

-مینشمردند و دخترها را به مدرسه ی خود میهاداشتند ولی فقط پسرها را بچه

خود به  الحیل ازجمله، فرستادن دختراو با لطایف(. 73: 1379بیگی، )بهمن «فرستادند
نین چدانشسرای عشایری و ترغیب کلانتران و کدخدایان به این کار، سرانجام به 

 یابد. دستاورد خجسته و تابوشکنی عظیم تاریخی دست می
)مدیر کلی تعلیمات عشایر( بازنشسته  ی از فعالیتهای اجراییِ فرهنگیبیگی وقتبهمن

یابد و رسالت روشنگری در )فعالیتهای قلمیِ فرهنگی( تمرکز می شود بر نویسندگیمی
میهنان محروم با این رویکرد تازه استمرار ایل و خدمات فرهنگی خود را به هم

شود ای توانا ظاهر میر نقش نویسندهبخشد؛ بدین ترتیب او در دورة دوم زندگیش دمی
آورد. در که برترین مکتوبات ایلی را به لحاظ کمی، محتوا و سبک نویسندگی پدید می
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داستانهای »به شیوة  آلواقع چاپ و انتشار خاطرات و داستانهای متعدد از جمله 
بیگی برای ادامة همان راهی بود که بهمن« خچوف، بالزاک، تولستوی و....آنتوان« »واقعی

های ها و مصیبتاصلاح اجتماعی و فرهنگی ایلها، عشایر، طبقات محروم و مهار آسیب
 ناشی از بیسوادی و ناآگاهی به تأسیس و گسترش تعلیمات عشایر اقدام کرد.

م به بیگی، واگویة واقعیات زندگی است و هر کداداستانهای واقعی محمد بهمن
هایی از مشکلات اختصاص دارد و گوشه بخشی از مسائل فکری و فرهنگی ایل

 اروا راتهای نهای ناصواب، باورهای ناسزا و عادهای برآمده از اندیشهاجتماعی و آسیب
ز استان امین دسازد. داستان کوتاه آل، دوبه منظور محکوم و تخطئه کردن آنها برملا می

 ی استنهای واقعمصداق بارز و نمونة موفقی از داستا« بخارای من ایل من»مجموعة 
ادرست هام نکند و تصورات و اوخرافات، قراردادها، و اعتقادات واهی را برملا می»که

وال دهد که در پشت عادات و سنتها و اوضاع و اححمله قرار می آوری را موردو زیان
قیق و دنویسنده در این داستان، تصویری (. 298: 1385)میرصادقی، اجتماعی نهفته است 

داکثر حکند و احوال ناخوش زنان و دختران در جامعة مردسالار ایل ارائه می واقعی از
 بخشد.محرومیتها و مظلومیتهای زنان را در حداقل الفاظ، تجسم و عینیت می

ر این داستان، که به لحاظ موضوع و کیفیتِ طرح و خلق روایت در میان آثا
، یستیویژه با رویکرد فمینگون ایل نمونه و مانندی ندارد از جهات مختلف بگونه

در  سندهشایستة بررسی و شناسایی است تا از رهگذر این بررسیها میزان موفقیت نوی
های ویژه و چنین جنبههای جهانی فمینیسم و همبازتاب اصول کلی و جلوه

 محوری در این اثر نمایان شود.   های خاص زنبرجستگی
لی مدیرک الشعاع مقام اجرایی و منصبتبیگی تحپیشینة پژوهش: جایگاه ادبی بهمن

وصیف و تگونه که در وی قرار گرفته و تقریباً از دید پژوهندگان پنهان مانده است. آن
س آن که او مدیر مؤس–تعریف فعالیتهای اجرایی و نظام موفق آموزش عشایر کشور 

 ویشاز ظن خود مطلبها نوشته و بسته به وسع علمی و آگاهی خ افراد زیادی -بود
یل انویس ترین داستانعنوان برجستهاند. در مورد شخصیت ادبی وی بهها نگاشتهنکته

 نامه در مقطع ارشد ازجمله:قشقایی بجز نگارش چند پایان
نگارش ستار « بیگیهای آثار بهمنتحلیل سبک و عناصر داستانی و درونمایه»

« بیگیاجتماعی آثار بهمن تحلیل» ، وکاووس حسنلی، دانشگاه شیراز :راهنما محمدی،
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 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، راهنما: نوازالله فرهادی، نگارش زینب رضایی،
 (، تحقیقات جدی و معتبر دیگری انجام نشده است. 91ماه

ینة است در زم نگرفته برخلاف داستان آل، که هیچ پژوهشی در مورد آن صورت
د که ود دارپژوهندگان ایرانی و غیرایرانی وجمحوری و فمینیسم، آثار فراوانی از زن

های ظریهننیازهای پژوهشگران را در نقد و بررسی آثار بر مبنای تقریباً تمام پیش
ثر ا« دوم جنس»کند. بسیاری از کتابهای مبنایی فمینیسم، مانندمی فمینیستی تأمین

رجمة ت وباتام،نوشتة شیلا ر« زنان در تکاپو»سیمون دوبوار، ترجمة قاسم صنعوی. 
ی و از کرین بیسلی و ترجمة محمدرضا زمرد« چیستی فمینیسم»الله صباغی. حشمت

به فارسی  -مدانجا)بویژه مقالات( به درازا می هاه نام بردن از آنک-آثار ویرجینیا وولف 
)تاریخ دو قرن  از بینش تا نظریة اجتماعی» چنین کتابهماست؛  ترجمه شده

فیدی مالب مشیرزاده در معرفی تاریخچه و آثار فمینیسم حاوی مط اثر حمیرا«فمینیسم(
گس نر» نوشتة« محور در پژوهشهای ادبینگاهی به کاربرد نقد زن» است و مقالة

است،  هانتشار یافت 94 فصلنامة پژوهشهای ادبی، تابستان 48که در شمارة  ،«باقری
ترس در دس 1391تا  1313 محورانه از سالاطلاعات پربهایی در مورد پژوهشهای زن

 گذارد. خوانندگان و پژوهندگان می
شریات نم در ها مورد مشابه دیگر، مقالات تحقیقی بسیاری هعلاوه بر این آثار و ده

 ارجی واست که به نقد موردی آثار ایرانی و خ معتبر دانشگاهی چاپ و منتشر شده
تحلیل »لة دارد؛ ازجمله، مقا بعضاً تطبیق و مقایسة آثار از منظر فمینیستی اختصاص

 چاپ)، «زهرة عزتی و دیگران»، پژوهش «المثلهای ترکیگفتمان جایگاه زن در ضرب
 دربارة شده انجام فمینیستیعنوان تنها پژوهش مجلة ادب عامه( که به 19 شده در ش

ست. وجه اتاز هر دو جنبه )فمینیسم و فرهنگ ایل( شایستة  ایل قشقاییزبان و فرهنگ 
ل تحلی پژوهش در تعیین مبانی نظری و این های پیشینعنوان پلهغلب این آثار بها

 رگرفتهی قرابرداری الگویها و شواهد متن روایت آل، محل توجه بوده و مورد بهرهداده
 . است

توان چنانکه برای مردسالاری نمیشناسی و چهارچوب نظری پژوهش: همروش
محوری نیز گرفت، زن نظر ناپذیر درژگیهای خدشهمحدودة تاریخی و جغرافیایی و وی

- عنوان واکنشی به فرهنگ مردمحوری در زمان و مکانی ثابت و عوامل دقیق جایبه
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-گیرد. این خود از مهمترین عواملی است که بروز تشتت آرا و ناهمسانی نظریهنمی

 شود.می پردازیها را در این زمینه باعث
وق به حق ها در پویش اجتماعی فمینیستی، پرداختنریهها و نظبا وجود تنوع نحله

وجه آنان در طول تاریخ مت« بودنزن»دلیل ها و ستمهایی که صرفاً بهزنان و سختی
محورانه عنوان موضوع محوری، اشتراکاتی در گرایشهای هنری و نقد زنگردیده به
یجتر و را همه مهمتر که از میان آنها، دو گرایش در حوزة نقد فمینیستی از سبب شده

ق سیا است: یکی، گرایشی است که به بررسی آثار زنان نویسنده )یا شاعر( از نظر
 الن»مانند  پردازد. بنیانگذاران و طرفداران این گرایش،نوشتاری و مختصات زبانی می

و  وجودیتبنابه اعتقادی که به م« ایرلگاری، پاتریشیامییراسپکس و...سیسکو، لوسه
ی، انشناختکنند با ارائة الگوهای فرهنگی، زبنویسی دارند، تلاش میزنانهاستقلال 

وشتار زنانه، چهارچوبی برای ن (189: 1395زاده، )ر.ش: قاسم شناختی و روانشناختیزیست
ایگاه جر برابری ب خود را مبنی کنند و عقیدههای مردان فراهممتمایز و مستقل از نوشته

 دبنابراین نق د.نمردانه در تاریخ ادبی جهان، تبیین و تثبیت کننویسی با نوشتار زنانه
آثار  نیاً درثا .فمینیستی با این شیوه اولاً بر آثار زنان نویسنده و گوینده متمرکز است

... ویال مورد نقد به موضوع زنانگی زبان و عناصر مرتبط با آن، همچون لحن، صور خ
 کند.    می تکیه

این  د. درپردازتصویر، جایگاه و شخصیت زنان در آثار ادبی میگرایش دیگر به نقد 
دان در نی مرآفریعنوان تابعی از نقشای آنان بهگرایش عوامل نبود زنان یا نقش حاشیه

ار سی آثشود. البته این گرایش، مختص بررآثار نویسندگان مرد، بررسی و تحلیل می
نقد آثار  شود: نخست،نقد و تحلیل می مردان نیست و آثار زنان نیز در آن به دو روش

ه باند تهگرف نویسی الگوزنانی که منفعلانه مغلوب جو مردسالاری بوده و از سنت مردانه
-الشچشود. دوم، تحلیل بههمان شیوة پیشگفته که آثار مردمدارانة مردان بررسی می

ن ز زناادسته  شدن اندیشة مردسالاری و بازتاب عوامل فمینیستی در آثار آن کشیده
ز اتمایز اندیشند و با سبکی مای که متفاوت از جریان غالب مردسالاری مینویسنده

 3نویسند.مردان می

بودن نویسنده در چهارچوب گرایش دوم، نقد و  بیگی طبیعتاً به دلیل مردآلِ بهمن
اساسی شود؛ اما با نقدهای رایج آثار مردان در این گرایش فمینیستی تفاوت بررسی می
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شود که این دارد؛ زیرا: در این چهارچوب غالباً آثار مردان با این پیشفرض بررسی می
نویسندگان نسبت به زن، نگاهی سنتی مبتنی بر نظام مردسالار و ماقبل روشنگری دارند؛ 

اندازی منطبق است که در پی چشم» عیار و با ولی داستان آل، یک اثر فمینیستی تمام
هایی است که زنان از آنها رنج عدالتیدن[ فرودستی، ستم، نابرابری و بی]از بین بر رفع
محورانة آل، تلاش موفق موضوع محوری و محتوای زن (.20: 1385)بیسلی،  «برندمی

بیگی در بیان احساسات و تجربیات زنان ایل، تمسخر تابوشکنانة مردسالاری و بهمن
خلال روایت از این داستان، روایتی کاملاً  موضعگیریهای فمینیستی پیدا و پنهان او در

مدارانه و همسو با ارزشها و های زنسازد و آن را در زمرة معدود مردنوشتهفمینیستی می
دهد که با آثار مردانه و غالبی سنخیتی ندارد که به بازتولید نظام میهای زنان قراردیدگاه

ند. بنابراین نقد آل نه از نوع نقد این زنمی پیش زنان دامن از مردسالار و انزوای بیش
محور و محتوانگر )مورد اشاره در قبیل آثار مردسالارانه که به روشی مبتنی بر نقد متن

های بود که با تکیه بر عوامل فمینیستی و شیوه انتهای این گرایش( بر آثاری خواهد
در این نوشتار، ابتدا  رواین کشند؛ ازمیچالش های مردسالاری را بهگوناگون، اندیشه

مهمترین عوامل نقد فمینیستی و پرکاربردترین آنها در داستان آل بررسی، و شواهد آن 
 شود. این عوامل عمدتاً به این قرار است:         بازنمایی می

نتی سفرهنگی است که مردان را از طریق حمایت از نقشهای جنسی : »4مردسالاری
و  صورت موجوداتی احساساتی، غیر منطقی، ضعیفبه بخشد... و زنان رابرتری می
 (.151: 1387)تایسن، «دهد[]جلوه می فرمانبردار

یهی : جوامع بشری متشکل از دو جنس انسانی زن و مرد است. بد5فرودستی زنان
ن برایشوند. بنااست وقتی مردان با معیار جنسیت، سروری یابند، زنان زیردست می

 ن است.و نمود و مفهومی از فرادستی مردا مردسالاریسکة روی دیگر  فرودستی زنان
طور ن بهتمد» کند:چنین بیان می آبرامزمعادل بودن فرودستی زنان با فرادستی مردان را 

یتهای ، فعالشود که زنان را در امور خانوادهاست و در جهتی هدایت می پدرسالارغالب 
: 1384وسون، )سلدون و وید «نگه دارد تزیردسدینی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی و هنری 

285.) 
: منظور از این عامل، پیامدهای منفی مردسالاری بر 6جانی زنانپریشانی و آزرده

ذهن و فکر و روح زنان است. دیرینگی و استمرار نظام مردسالاری، حتی زنان را هم به 
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ژه جامعة غرب، جوامع مختلف بوی» دارد.پذیرش این نظام و تسلیم در برابر آن وامی
است که این پدرسالاری را پدرسالار و مردمحور است و زنان را طوری تربیت کرده

 .(485: 1385)داد،  «باشند باور داشته
اری جز : سنت دیرینة فرادستی مردان و فرودستی زنان، که معی7تبعیض علیه زنان

و  تمهابوده و سجنسیت ندارد، منشأ بسیاری از نابرابریها، ناداوریها برضد زنان 
داف از اه« برابری زن و مرد»رو، است؛ از این سرکوبهای بسیاری را متوجه آنان کرده

شل، میآندره»رود که در آثار کسانی چون می شماربنیادین و اصول اولیة فمینیستی به
 :1379فرد، چنین ر.ش: حسنی)همبارها از آن سخن رفته است « جگرآلیسیون، وولف و...

 (.  56: 1382زرشناس،  و 179
اثرعوامل  : دیرینگی مردسالاری و استمرار آن در طول تاریخ بر8تحقیر کلامی زنان

ی ناتوان است که تلقی رفته باعث شدهشناختی، رفتهمختلف فرهنگی، اقتصادی و زیست
ان راه بانشزعنوان باوری درونی و اعتقاد موروثی از ذهن افراد به و فرودستی زنان به

 وهمتبد و در قالب عبارتهای خاص و مَثلهای تحقیرآمیز در جامعه جاری شود. یا
فات المثلها و تعاروتأکید بر ضعف و ناتوانی آنان در ضرب «العقل بودن زنانناقص»

استوار، /1397)ر.ش. عزتی و همکاران، روزمره از نهادینه شدن این باورها حکایت دارد 
1392.) 

 بلکه به« ومجنس د» ظام مردسالار، زنان نه تنها به جایگاه: در ن9ابزارانگاری زنان
ن، یازهای مادی و معنوی، جسمی و روحی مردانمین و ابزاری تأ«شدنءیش» مرتبة نازل

ن ود که ایشمی ناپذیریابند. آسیبهای نگاه ابزاری به زنان، زمانی جدی و جبرانتنزل می
د ر خودی فکری و فرهنگی مردسالاری بینش ضدزن و غیرانسانی، مانند دیگر پیامدها

حیای فسی برای انبه دیگر اراده و اعتماد« شدگییءش» شود و با تلقینزنان به باور بدل 
 زن، اصالت انسانی و احقاق حقوق خویش نداشته باشند. برخی از طرفداران اصالت

سنده سالاری بة مردشدازی نظام نهادینهتنهایی برای براندگونه تلقینات را بهرهایی از این
یرون دگی بشیءزنان اگر از پیلة ش» دانند که از خطیر بودن این نکته حکایت دارد:می

 .(261: 1384)سلدون وویدوسون،  «توانند نظام مردسالار را براندازندبیایند، می
های نبهجهای ویژه و پس از بررسی این عوامل کلی و فراگیر، در داستان آل، جلوه

 شود.  مینویسی آن تحلیل و بررسی حوری در زبان روایت و فنون داستانمتازة زن
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 «آل»عوامل فمینیسم در. 2
 هایهبرداشتن از نظام پدرسالار و نمایاندن نشانمهمترین عامل فمینیسم، پرده

 ان ومردسالاری در آثار و جوامع مورد نظر است. دیگر خطوط و عواملی که منتقد
ز او...(  جنسیتی )مانند فرودستی زنان، تبعیض اندزمینه مطرح کرده پردازان در ایننظریه

لی کن اصل شده است که در واقع ذیل ای مند و نهادینهآثار و نتایج مردسالاری نظام
وامل ع یگرد« مردسالاری» گیرد؛ اما در اینجا بر سنت معمول، پس از بیان اصلقرار می

 شود.در بندهای جداگانه بررسی می

 مردسالاري و فرودستي زنان 1-2
شر مدن بتو تعاریف آن، باید گفت مردسالاری همزاد « مردسالاری»با تکیه بر اصطلاح

تلف دلایل مخگیری اجتماعات آغازین انسانی روی زمین، بنا بهاست و همزمان با شکل
با  آید و هماهنگشناختی، نیازها و سبک زندگی در این اجتماعات پدید میزیست

نگی ل فرهتدریجی جماعات و تمدنها در اثر عوامل آیینی، باورها و دیگر مسائگسترش 
ا این برزه نهد؛ از همین رو برخی برآنند که مباو اجتماعی رو به تعمیق و توسعه  می

-بوده ریاندر ج مشکل، از همان ابتدا بدون برخورداری از نظام یافتگی فمینیسم متأخر

 (.7: 1387)ر.ش. روباتام،  است

ی مصون الارایرانیان هم از این قاعده مستثنا نبوده و از آسیبهای فرهنگوارة پدرس
ویژه بهناور گوشة این سر زمین کهن و پاند. مشکل اجتماعی مردسالاری در گوشهنمانده

راسر سای، نمودی آشکار دارد. متن داستان آل، در میان شهروندان ایلی و عشیره
 جملة آن شاهدیبهکند و جملهامعة مورد نظر را بیان میمردسالاری رادیکالِ رایج در ج

د و ز مربر ساری و جاری بودن این مشکل فرهنگی در ذهن و زندگی اهالی ایل، اعم ا
  زن و پیر و جوان است؛ ازجمله:

تمام ارکان وجودش زیر این بار گران به لرزه افتاده بود. چارة کارش فقط پسر بود.               
ئتش فقط پسر بود. دردش را جز پسر درمان دیگری نبود. مادران دیگر سند برا

همسایگان و خویشاوندان همه پسر داشتند. همه چتر حمایت پسر بر سر داشتند. 
 رفتند؛بردند؛ به شکار میزلیخا تماشاگر پسران دیگران بود. دست به تفنگ می

های بیقرار این صحنهگرفتند و .... زلیخا با اندوه و حسرت تماشاگر کشتی می
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کشید؛ پسری که در این شد ... و در آرزوی پسر آه میدلاویز و آرزوانگیز می
 (.28: 1369)بهمن بیگی،  بازیها، خودنماییها و زورآزماییها شرکت کند

که  ة ترازوو کففرادستی مردان دقیقاً و الزاماً به معنی فرودستی زنان است؛ همانند د
صداقی ماهد و سازد. بنابراین هر شناپذیر مین دیگری را اجتناببرآمدن یکی، فروافتاد

یت رو در روایناکه بر مردسالاری دال باشد، لزوماً بر فرودستی زنان هم دلالت دارد. از 
خته رآمیآل، فرودستی زنان، همانند فرادستی مردان با تمامی متن و عناصر روایت د

مندی چنانکه آه و آزآید؛ همبه میان می است و در اغلب موارد با صراحت از آن سخن
یل اهنگ و آرزومندی زلیخا برای پسرزایی، معلول مردمحوری و فرادستی مردان در فر

تی و های بارز فرودساحساس شرم و ننگ وی از دخترزایی خود نیز از نشانه .است
پسر،  جای هترسد باز بزلیخا می» ارزشی زنان و دختران در آن اجتماع مردمدار است:کم

 (.26: 1369، بیگی)بهمن «دختر بیاورد و بار دیگر نزد سر و همسر، ننگین و شرمنده شود

 کشت و»نقص و زیبا به دنیا آورده بود که حتی در کاردختر بیبا آنکه او هفت
نده ر افکهم در خدمت خانواده و جامعه بودند، باز هم به خاطر دخترزایی س« برداشت

 (.27)همان:  «نما بودزنها و مادرها انگشتدر میان » و خجل و
ظار انت این مادر مقاوم و دختران ارزشمند او در فرهنگ مردسالار ایل، باید در

شتیبان آنان جوان و پهلوان شود و پ» و پسر بودنش« نر» دلیلکودکی باشند که تنها به
ان همه چتر دمادران دیگر همسایگان و خویشاون» گونه کههمان(. 29)همان:  «گردد

صویری ت« گرفتن در زیر چتر حمایتی پسر قرار»(، 28)همان: « حمایت پسر برسرداشتند
 قابلمروشن و ملموس از بالاسری مردان و پسران و زیردستی مادران و دختران را 

 دهد.دیدگان خواننده قرار می
 توان در سبکدلیل عمده و اساسی فرادستی مردان و فرودستی زنان ایل را می

توان در ردیف وجو کرد. زندگی ایلی را از جهاتی میای جستزندگی ایلی و عشیره
نشینی اعراب شباهت زیادی دارد. در این نوع زندگیهای بدوی قرار داد که به بادیه

زندگی کوچ، دامداری و کشاورزی سنتی، نبود امکانات رفاهی و... تکیه بر کار دستی و 
د؛ در نتیجه، برتری بدنی مردان، کارامدی بیشتری پیدا کننیروی جسمانی را اقتضا می

شود. متناسب با فرادستی برآمده از برتری کند و سروری و سالاری آنها را باعث میمی
شود آنان، نه تنها نادیده گرفته می جسمانیِ مردان، زنان و توانمندیهای ظریف و درونی
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مایة ننگ و شرمساری والدین بویژه  شوند که دخترداری،و ناکارامد و مزاحم تلقی می
 گردد.مادران دخترزا می

ر د« درچتر حمایتی پسر و برا»در داستانک آل، فخرفروشی مادران و خواهران به 
 ی نژادیبرتر ، یادآور تفاخر شاعران تازی به«زلیخا»مقابل عار و ننگ دخترزایانی چون 

مدنی نة تهایی با پیشیو ملیت و جنگندگی مردان قوم و قبیلة خویش است که در ملتها
ی ای ملسراییهصورت حماسهای از تاریخ بهپیشتر و دیرینگی فرهنگی بیشتر در برهه

فرهنگی  واست و برخی از اندیشمندان، آن را معادل عصر طفولیت فکری  یافته نمود
 (.     105: 1352کدکنی، )ر.ش: شفیعی اندملتها دانسته

 می کهگونگی جامعة ایلی با آن بلوغ فکری و علبدوی بدیهی است این طفولیت و
 ارد؛ ازیادی ددهد، فاصلة ز دستشناختی نسبی از انسان و نیازهای آفاقی و انفسی او به

که براساس هرم  –رو اندیشه و احساسات جامعه از سطح نیازهای اولیه این
مازلو،  ر.ش:) انی استنیازمندیهای مازلو شامل آب و غذا و دیگر نیازهای اولیه و جسم

ای ظرافته رود و نیاز به هنر و عواطف مادرانه و نقش لطافت و، فراتر نمی(63: 1367
 الی ایلة اهذاتی زنان در گرمی کانون خانه و تربیت صحیح فرزندان و... گویی به مخیل

ران راهی ندارد. در یکی دو موردی هم که هنگام روایت به موجودیت زنان و دخت
نان آز ظواهر آنان در کشتزار مبتنی است یا ا شود بر کار دستی و همکاریی میااشاره

 رود. عنوان ابزار و معیار تعیین نرخ شیربها سخن میبه
سب له کدوری از آبادی و نبود امکانات برای برطرف کردن نیازهای ثانویه از جم

هم هست که از بدانش و آگاهی در کنار وضع خاص زندگی ایلی مانند قاب قوسینی ا
 ستمرمپیوستن آنها، دایرة ناصواب مردسالاری و باورهای طنزآمیز خرافی ممتد و 

گذار آن که خود بنیان-« مدارس عشایری»بیگی به بهمن« فراداستانی»شود. اشارة می
اهریمن  هایی از چنگال بیرحمبخشی و تنها راه رآموزی و آگاهیعنوان نماد علمبه -بود

 گیرد. نادانی بر همین اساس صورت می« آل»جهل و 

 جاني زنان پریشاني و آزرده 2-2
رفته به عادی شدن نظام سلطة مردان و پیشتر اشاره شد که استمرار مردسالاری رفته

انجامد؛ نتیجة چنین تسلیم و پذیرشی به باورمندی زنان به فرودستی خویش می
حالی نفس، پریشانی و آشفتهبهتمادگون همچون انفعال، از دست رفتن اعشکلهای گونه
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وابسته بودن زن به مرد را عامل از رفتن  10چنانکه ویرجنیا وولفیابد؛ همو... نمود می
 (.234: 1999)ر.ش: آبرامز، داند در زنان مینفس بهاعتماد

 «زلیخا» پریشانی، انتظار، نگرانی و بیم شدیدصورت این موضوع در آل به
مات او در برابر اوضاع و ناملایانفعال، صبر و سکوت ن( و )شخصیت اصلی داستا

 است. طور واضح و اثرگذار بیان شده)ایل( به برآمده از مردسالاری جامعه
اد ظار نوزر انتاز همة اعضای خانواده پریشانتر، زلیخا بود. او د»: پریشاني و انتظار

 (.25: 1369بیگی، )بهمن «بود
 د پسر ونوزا ریشانی در اثر عاملی نه چندان مهم )انتظارهمه انتظار همراه با پاین

و در  «صفدر»نگرانی از تولد دختری دیگر( بیان طنزآمیزی از ناآگاهی اعضای خانوادة 
دت شاولاً: « زلیخا»چنین پریشانی بیشترِ مقیاسی بزرگتر، کل اهالی ایل است. هم

 : نشانانیاًثکند. اگون، بیان میدلایل و محدودیتهای گونناآگاهی زنان ایل را، بنا به
 رفتهگشانه نهای دخترزایی، صرفاً زنان ایل را دهد که پیکان تیز ملامتها و سرزنشمی

بر برا است. ثالثاً: نشانگر این است که زنان ایل، خود نیز به فرودستی خویش در
رو به ینهم زاند؛ امردسالاری ناشی از ناآگاهی باور دارند و پیامدهای آن را پذیرفته

ین اابر ساز در برجای رد و نقد این وضعیت، واکنشی جز انتظار منفعلانه و پریشان
 دهند.    مشکلات از خود نشان نمی

ائو زگر زن ترسید... از جن آل، که با جزلیخا از درد زایمان نمی» ترس و اضطراب:
 د. ترسترسیل میترسید؛ از پنجة خونین مرگ و چنگال بیرحم اجکرد، نمیتغذیه می

 (.25)همان:  «تر از همة ترسهابزرگتری داشت؛ ترسی سهمگین و کشنده
رد، شواهدی از این دست که بر ترس و اضطراب مادران و دختران ایل دلالت دا

یان را بدهد و آشکاشدت مردسالاری و حدت فرودستی زنان را در جامعة ایلی نشان می
کتر و ی سهمناحشتناکتر از مردسالاری جاهلانه و دیوو« آلی»کند که برای زنان ایل، می

 های دخترزایی وجود ندارد.        تر از پیامدکشنده
هرش زلیخا بارها این عبارت تلخ را از زبان شو» صبر و سکوت سخت و جانکاه:

سوی او هه رو بها طنزها و ملامتها و شماتتها همدل خورده بود... طعنهخون شنیده بود و
حمل تدشواری  گذاشت و این شکنجة عظیم را بهد. زلیخا دندان روی جگر میداشتن

 (.27)همان:  «کردمی
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صبر و سکوت، بیش از دیگر حالات روحی زنان، تسلیم آنان را در برابر 
بیل دهد. نکتة قابل توجه در این قمردسالاری و پذیرش فرودستی خویش نشان می

ف های مردسالاری بر خلادر برابر مصیبتشواهد این است که صبر جانکاه زنان 
بنی موم، کارانه و عقلانیت درجه دحالات پیشگفته، ناظر بر نوعی دوراندیشی محافظه

 وگاهی ای که زنان، فاقد آبر حفظ بنیان خانواده است؛ به عبارت دیگر در جامعه
 ر برابرکوت دسزدن بنیان مردسالاری هستند، ناگزیر با صبر و توانمندی لازم برای برهم

انند ری، مهای دیگرِ مردمحوبخشی از ناملایمات مردمداری ایل، مانع از بروز مصیبت
 و... باشند.      « هوو»طلاق، تجدیدفراش همسر و مصیبت مجسمی به نام 

 پسری بود؛ خجل ودرد و داغ بی زلیخا گرفتار» درد و شرم و سرافکندگي:
 ومید اآنان نیز با  یک درد مادرشان بودند.سردرگریبان بود. دختران زلیخا هم شر

 (.29 )همان: «کردندشماری میاضطراب در انتظار نوزاد بودند؛ در آرزوی برادر لحظه
 ه درکزنان در جامعة مردسالار، گرفتار درد و شرم و مشکلات و مصائبی هستند 

د شریک واننتیاند؛ اما در استمرار آن مپیدایش اولیة آنها هیچ گناه و قصوری نداشته
اشی نندگی روند. در این شاهد، بیگناهی زنان در شرمندگی و سرافک شمارجرم مردان به

 گی مادررمنداز مردسالاری ایل با بیان شراکت دختران زلیخا در داغ درماندگی و درد ش
رزایی است: در جامعة مردسالار ایل، دختران هم در گناه دخت بخوبی برجسته شده

لد و ا توبند؛ این دختران هم درد مادر را دارند و هم درد خود را که مادرشان متهم
وند شار میرو از هستی خود بیزاند؛ از اینشان، باعث و بانی مصائب مادر شدهجنسیت

بودن، نصیبی  و از زندگی خویش چیزی جز حسرت و پشیمانی و احساس سربار
 ند.   شویمزات را پیوسته متحمل ندارند؛ یعنی در بیگناهی محض، بدترین شکنجه و مجا

ین در ا دلی زنان در اجتماع مردسالار ایل راعمق و ابعاد پریشانحالی و آزرده
؛ از دلهره رزلیخا آسوده شد؛ از چنگ بیداریهای پ»توان دریافت: احساس می عبارات پر

د؛ ندریدبلعیدند؛ گرگهایی که میسروته؛ از چنگ اژدهاهایی که میچنگ خوابهای بی
 .( 33)همان:  «کردند، آسوده شدهایی که ویران میسیل

 های یادجانیحالی و رنجیدههیچیک از زنان در چنین اجتماع مردمحوری از آزرده
ای از شده در امان نیستند. بجز آن دسته از زنان که براثر شداید مردمحوری به درجه

ردسالار را اصل و ارزش خودباختگی رسیده باشند که برآوردن انتظارات جامعة م
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)مانند  کنندرو درد و داغ و مصایب مردسالاری را کمتر احساس میدانند؛ از همینمی
ای در آثار های کلیشهدیگر مادران پسرزای ایل(. این مادران آن قسم از شخصیت

کنند که برآوردن امیال و آرزوهای مردانه را تکلیف خود مردمدارانه را نمایندگی می
 (.121: 1387)ر.ش: تانگ، نند دامی

 تبعیض علیه زنان  3-2
« روگنواتب»ذات و مقتضای فرادستی مردان و فرودستی زنان، تبعیض و نابرابری است. 

گونه بیان ن اینهای ناشی از این امر و مظلومیتهای فراتاریخی زنان را از رهگذر آناحقی
ز ای جرهگستر از زندگی بههانزن بر اثر این فرودستی ارثی، فراگیر و ج» کند:می

 وخدمت به مرد، دوست داشتن او، تأمین بقای خاندان وی، اختیار کردن سکوت 
 .(11: 1387)گرو، « ]استنداشته[ی فرمانبر

نگ ا فرهباز میان اظهارنظرهای بسیار پژوهندگان و منتقدان فمنیست  گرواین سخن 
-وشهگکند بیگی تلاش میارد که بهمنای انطباق قابل توجهی دپدرسالار ایلی و عشیره

آموختة رشتة حقوق از ه دانشک-مجسم و منعکس کند. او « آل»های از آن را در
 دین بر سهگیری از شواهدی نمایان تبعیض علیه زنان ایل، با بهرهب -دانشگاه تهران است

 کند.   محور کلی حقوق، تکالیف و داوریها متمرکز می
 رة مردداد؛ او را بر سر سفداد؛ جهزیه و مهریه  نمیایل به دختر ارث  نمی»
رابر ا برادر ببفرستاد. خواهر را ده بود نمیها که تازه باز شنشاند. دختر را به مدرسهنمی
به مدرسة عشایری » ؛ این در حالی است که پسران(26: 1369بیگی، )بهمن «دانستنمی
 «ندکردمی جمعی شرکتدر بازیهای دسته دادند وخواندند؛ نمایش میرفتند؛ شعر میمی

 (.28)همان: 
ه ز جملپای مادران علاوه بر کارهای پرمشغله و پرمسئولیت منزل ادختران پابه

دن دوردست و جمع کر یهاها و چاهآوردن آب از چشمه وپز و...،وشو، پختشست
واده را یاری ر خانبایست پدحتی در امر کشاورزی نیز می 11اشتند؛عهده د رب زیرا ن زمیه

رخة کرد و چهمسرش... با کمک زلیخا و دخترها کشت و برداشت مختصری می» کنند:
شکار »... هدر حالی که مهمترین کار پسرها این بود ک( 27)همان:  «چرخاندزندگی را می

 (.28)همان:  «انداختندگرفتند، فلاخن میرفتند، کشتی میمی
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 ، و همةسرانپهمة امتیازات و حقوق از آنِ مردان و  با توجه به این شواهد، تقریباً
 انندوظایف سخت و مسئولیتهای سنگین بر عهدة زنان و دختران ایل است. کسانی م

ان ناسب میدانند که نبود کمترین تاند، خوب میبیگی که در ایل زاده و زیستهبهمن
 غراقینه صرفاً ااین شواهد منعکس شده،  وظایف و حقوق زنان و مردان ایل، که در

حت صرا وهنرمندانه، که واقعیت محض در جامعة مردسالار ایل است که با این سادگی 
 است. بیان شده

 وصریاب های مقنگاه« کور بودن اجاق خانواده» در مورد نداشتن پسر و به اصطلاح
 آمیز است:انگیزی غیرمنطقی و تبعضطور شگفتداوریها به

ش ناتوان ک جرمش بود؛ ولی او پدر بود؛ گناهش بخشودنی بود. دوصفدر شری               
ل غیرقاب ناهشگزلیخا برای بار گناه مناسبتر و سزاوارتر بود. او زن بود؛ مادر بود؛ 

 اشتندها و طنزها، ملامتها و شماتتها همه رو به سوی او دبخشایش بود. طعنه
 (.28)همان: 

: یکی اینکه موضوع مورد داوری در این زمینه، دو نکته شایستة شرح است
نه و خردا)دخترزایی( از بیخ و بن فاقد وجاهت علمی و حقوقی و برآمده از نگاه ناب

 ستیزی را در سنت ایلی حکایتآمیز جنسی است که شدت مردمحوری و زنتبعیض
ست و ادلانه این موضوع موهوم بشدت ناعا ةهای زنان و مردان دربارکند. دوم، داورمی

را  لار ایلدرساپشی آشکار به جناح قدرتمند و طبقة برتر مردان دارد. این امر، نظام گرای
د ک ماننمانده و غیردمکراتیخواه در جوامع عقبطور پوشیده به نظامهای تمامیتبه

حقوق  نان ازنیافتگی دانشی و فرهنگی ایل و ناآگاهی زسازد، توسعهکند که مؤکد میمی
آنها  ه حتیشود، کطلبی آنان میمانع  برابری خواهی و عدالت و تکالیف خود، نه تنها

م و سهی های مردمدارانة ایل دخیلوکمال و تبعیضرا در استمرار پدرسالاریِ تمام
 است.    ساخته

 تحقیر کلامي زنان  4-2
بیگی در داستان آل از انواع استخفاف زنان و ستمهای ناروا بر آنان و تحقیرهای بهمن

دارد. او برای ملاحظه، البته با لحنی مؤدبانه پرده برمیطور برجسته و بیایشان بهناسزای 
بخشی، که نسبت به زنان دارد از دلیل نگاه متفاوت و اندیشة اصالترعایت ادب و به

آمیز و تحقیرهای کلامی رایج در سنت زبانی ایل، تنها یک مورد را ها مثل توهینمیان ده
بارها مهمانان و » است: بیان کرده« مشت نمونة خروار» عنوانذار بهطور صریح و اثرگبه
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زیر پاسخ داده  به رهگذران از صفدر شمار فرزندانش را پرسیده بودند. او شرمنده و سر
حدیث ». در جای دیگر(27: 1369بیگی، )بهمن «دارم کنیزبود: بچه ندارم؛ چند 

کرد که او نیز به جای آرزو می» کند:راز میگونه ابو ترجمان دل زلیخا را این«آرزومندی
، کودکی آزاد به دنیا بیاورد؛ کودکی نر و نیرومند تا مایة فخر و مباهاش کنیز و زرخرید

 (.29)همان:  «شود
 نماید:در این زمینه ذکر چند نکته ضروری می

ی هنگهاخواندن دختران، بشدتِ اهانتهای رایج در آثار و فر«کنیز»نخست: اگرچه 
 گمانیبرسد، لفظی تحقیرکننده و آزاردهنده است که نظر نمیآمیز بهیگر، توهیند

سازد و می داراحساسات لطیف زنان و روح حساس دختران را شدیداً جریحه
 کند.نفس آنان را از همان آغاز زندگی قویاً تهدید میاعتمادبه

 ن نسبتبه دخترا دوم: این صفت)کنیز( که هم از زبان پدر و هم از سوی مادر -
 ر جامعةشدن ضعف و زیردستی زنان د شود، تأکیدی تلویحی است بر نهادینهداده می

 این سخن درپیاند. تکرار پیمردسالار، که نه تنها مردان بلکه زنان هم آن را پذیرفته
تی و ه فرودسککند بتدریج متقاعد می)مادران فردا( را هم  بویژه از سوی مادر، دختران

ی نظام برانداز باشند و برای عنوان یک اصل باور داشتهشده بر زنان را به یر تحمیلتحق
می ای نداشته باشند و اقدامردسالار و احیای حقوق انسانی خویش اراده و اندیشه

 ردد و ازگن برمیفمینیسم به بیولوژی و زبا»گوید: می« روت رابیتز»نکنند. در این زمینه 
و پیش  یابدبدنها به رمزهای رفتاری شامل رفتار زبانی انتقال میطبیعت به فرهنگ از 

و تحقیر  این سخن علاوه بر اینکه پیوند ناگسستنی زبان ؛(23: 1389)رابینز،  «رودمی
ل آا پیام طبق ببیگی و منکند، مؤید نظر بهمنکلامی زنان را با فرهنگ مردسالار بیان می

 سترش در ایل است.های مردسالاری و علل گدربارة ریشه
سوم: نویسنده با شیوه تکرارِ تعمدیِ این موارد، هم گسترده و رایج بودن  _

بودن  دهد و هم، سطحی و تعارفیتحقیرهای کلامی زنان را در محاورات ایل نشان می
کند که این ویژگی )بنا به مجاز جزئیه( قابل تعمیم به تمامی رفتارها و می آن را بیان

توان گفت تکرارهای بر این اساس می 12زن در جوامع مردسالار است؛ گفتارهای ضد
ای و در پی  شده هم شدت و گستردگی سیطرة مردسالاری در جوامع ایلی و عشیره یاد

آن، مظلومیت و محرومیت شدید زنان ایل اشاره دارد؛ هم به این دیدگاه نویسنده و 
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ا اغلب نمادها و نمودهای رفتاری و کند که همه یهای جهان دلالت میعقیدة فمینیست
ستیزانه و مردمحورانه از سر عادات معمول و فاقد مبنای عقلانی است و در گفتاری زن

تر و تر باشند به همین نسبت سطحیتر و گستردهجوامعی که این نمودها و نمادها عادی
 از تأمل و تعقل مبنایی دورترند.  

 ابزارانگاري زنان 5-2
ر طوهان از عواملی است که در سراسر روایت آل جریان دارد؛ اما بانگاری زنیءش

ی دختر، بابت بها ]ایل[» شود:مشخص این موضوع در زمینه ازدواج، مؤکد و مصرّح می
ر و فروخت که دختفروخت و گاه چنان گران میگرفت. او را گویی میشیربها می

ت . نویسنده در این جملا(26: 1369بیگی،)بهمن «نشاندهمسرش را به خاک سیاه می
 شود:کوتاه، نکات مهمی را یادآور می

 روش( بافابل قعنوان کالایی یکی اینکه نگاه ابزاری جامعة پدرسالار ایل به دختر )به
بط یابد و روا چنین ازدواجی، عملاً به زندگی جدید او در خانة همسر نیز راه می

عنوان ه)ب برد؛ زیرا شوهر نیزمی فرواو با شوهرش را در سایة خود  همسرانةصحیح 
یگر نار دشده در کاو را نه به دید همسر، که به چشم کالایی خریداری خریدار کالا(

 ه اینبکند؛ بیند و او را مملوکی تحت سیطرة مالکیت خود تلقی میلوازم منزل می
تمرار و اس انگاری زنان از نسلی به نسل دیگر باشدت و حدتی بیشتر انتقالیءترتیب ش

 یابد.می
یز نهای تندررو)رادیکال( با تشکیل خانواده مهمترین دلیل مخالفت فمینیست

با  لبته فرسنگهامملوکی در قالب چنین روش نادرستی است که ا - استمرار رابطة مالک
در  ن زنانآای نابرابر است که در خانواده صحنه» فلسفة ازدواج راستین فاصله دارد:

سلهای ی به نشوند و با انتقال این روند تربیتمادر به انقیاد کشیده میمقام همسر و 
 (.114: 1387و والاس،)آبوت  «یابدبعدی، سلطة مرد و فرودستی زن تداوم می

 «کالاست: زیبایی زن در برابر پول مردبهای کالامبادله» دوم، این عمل نه ازدواج، که
بیگی توصیف زیبایی دختران زلیخا را رو بهمن؛ از همین(18: 1391)ابویسانی و کاری، 

دختران زلیخا مانند خودش زیبا » زند:آنها در آینده پیوند می« شیربهای» صراحتاً به
« رسیدمی نظر انداز آینده، روشن بهبودند و شیربهایی هنگفت در انتظارشان بود. چشم

شباهت سرگذشت مادران با وصف زیباییهای صوری زلیخا نیز به (. 27: 1369بیگی، )بهمن
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پوست بدنش » دختران و تکرار و تداوم گفتمان دادوستد، به نام ازدواج تعریضی دارد:
کرد. رنگ رخسارش سفیدی برف بود، خون سرختر از آتش بلوط سیراب می را که به

( بویژه که در 27 )همان: «ترکیبی از برف و خون بود و زلیخا از زیباترین زنان قبیله بود
شکست؛ دوچشم درشت خرمن گیسوانش هنوز شانه می» ملات آغازین این توصیف،ج

از گسست « هنوز» کاربرد قید«. و فتانش هنوز ضامن عشق و وفای شوهرش بود
الوقوع پیوند و مناسبات ناپایدار زن و شوهر با مبانی و معیارهای غیراصیل و محقق

سرمایه و تعهد وی در این معامله به دهد؛ زیرا زیبایی زن به عنوان نااستوار خبر می
 است. نهاده افول محتوم رو

ایستة یز شندر روایت آل تبلور ابرازشدگی زنان در ازدواج ایلی، از دیدگاهی دیگر 
ت پس از چهارده سال ازدواج و هف»بررسی است. در بخشی از روایت آمده است: 

    (. 26ن: )هما «درپی، اکنون نوبت فرزند هشتم رسیده بوددختر پی
ر آن درزند کردن این تعداد ف این جملات علاوه بر اینکه از دهشتناکی زادن و بزرگ

ور د» و آن هم در چنان زندگی دشوار مدت زمان کوتاه )یعنی هربیست ماه یک فرزند(
)زلیخا( را  ندارد، زپرده برمی (25)همان:  «از ماشین و راه ماشین، دور از طبیب و دارو

 کشی()همچون ماشین جوجهمثل ابزار تولیدلوم و منفعل در نقش یک موجودی مظ
ینکه از درپی آنهاست بدون ااش در برابر فرزندان، زادن پیدهد که تنها وظیفهنشان می

اشد. بدار امکانات اولیه برای زادن و آمادگیهای لازم برای پرورش صحیح آنها برخور
و ااتوان نسالگی بر دوش و پیش از شانزدهاین مسئولیت سنگین و جانکاه در نوجوانی 

؛ یبایی بودزهای جانکاه هنوز زن زلیخا با همة این غمها و غصه» شود؛ چونمی نهاده
ا ر؛ سرنوشت دردآوری که نسلهای بعدی (27)همان:  «سال عمرش از سی نگذشته بود

ن کمتر ترینشارگ)که بز رو هرگاه زیباییهای زلیخاوار دخترانکند؛ از همینهم تهدید می
ان آن «نگفتشیربهای ه» درنگ ازکند، بیسال دارد( توجه افراد را به خود جلب می13از

ند چایین پآید. ازدواج زودهنگام دختران، بلکه فروش آنان در سنین سخن به میان می
 کند:ستیزانه را گوشزد میمطلب زن

بنا به صلاحدید او انجام  مهمترین اتفاق زندگی، تحت قیمومیت پدر و این ازدواج، -
داند، سال را قادر به تشخیص مصالح خود نمی و سن پذیرد. چون خانواده، دختر کممی

یافتگی نیز مزید آموزی و تربیتجلوگیری از ورود او به مدرسه و محرومیت وی از علم
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شود که آینده و ازدواجش، بدون شناخت و حق انتخاب همسر و کمترین بر علت می
 هی از فلسفة زندگی مشترک و عاری از علم و عشق کافی رقم بخورد.آگا
مچنانکه ه -د اندر این دادوستد ناآگاهانه و اغلب نادادگرانه، که ازدواجش نامیده -

 مال تران باکالای زیبایی و نوجوانی و در یک کلام، تمام هستی دخ -پیشتر اشاره شد
هایت ن. از آنجا که در این معامله شود)بویژه گوسفندان( طرف مقابل معاوضه می

ان شود درمورد زنخلاصه می« شیربهایی هنگفت» )داماد( به درخواستها از مرد
گیرد[ نه دستاوردهای ]مد نظر قرار می شناختی آنانخصوصیات زیست»نیز

ر سفرة مرد دختر را بر س» اصولاً جامعة مردسالاری، که (.77: 1387)آبوت،  «اجتماعیشان
انه ن از خشود؛ حضورش را در اجتماعات بیرو، مانع رفتن او به مدرسه می«ندنشانمی

بسیار  یتهایکند؛ این بینش مردسالارانه در کنار مسئولمطلقاً ممنوع و تابو تلقی می
و  جتماعیازایی زنان، عملاً فرصت هرگونه تعالی داری و بچهسنگین و پرمشغلة خانه

 ان ایل،ای زنرو برکند؛ از اینبی را از زنان سلب میتوسعة دستاوردهای ارزشی و اکتسا
از  ه کند وارائ ماند تا در معاملة ازدواج، آن رامتاعی بهتر از زیبایی ظاهری باقی نمی

استی کو به ر)مال و گوسفند( با گذر زمان  آنجا که این سرمایه بر خلاف کالای مردانه
داد قرار زنی قیم او را هنگام عقدهنهد، کم بودن سن دختران، قدرت چانو نیستی می

ر شانس و جوانت و پس از ازدواج نیز)بسته به اینکه چقدر زودتر دهدمی ازدواج افزایش
د وانی خواع جازدواج برای دختران فراهم شده است( امتیاز و امید آنان به ماندگاری مت

 یابد.عنوان اهرم حفظ و استمرار وفاداری مرد( افزایش می)به
 ه به هرکنماید بت عظمی برای دختران در این جامعة مردسالار، زمانی رخ میمصی -

ر ددلیلی از جمله از دست رفتن جوانی و زیبایی، فرصتهای ازدواج فوت شود و 
ی اهازدواج وسیل برای دختران،« »دوبوار»به گفتة «. بر سر اجاق پدر بمانند» اصطلاحِ ایل

 تماعیاز نظر اج «روی دست بمانند»اگر آنها  است که بتوانند جزء اجتماع شوند و
همان « نماند ]خانواده[ت روی دس» در سخن دوبوار(. 232: 1380)دوبوار،  «اندتحقیر شده

ده شدانسته  برابر نبودنو عضو اجتماع  نیامدن شماربهاست که با « بر سر اجاق ماندن»
ه در بخش کمردسالاری است بُعد رادیکال  زنان، انگارینیاوردن و هیچ به شماراست. 

 شد. خواهد بدان پرداخته« هیچ و همه» پایانی، تحت عنوان
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 محوري در آلهاي خاص زن. جنبه4
ی که نهایدر بخش پیشین عواملی از نقد فمینیستی در آل بررسی شد که در اغلب داستا

د. خورمی مشچ )فارغ از هر گونه گرایشی( به است شده محورانه، آفریدهبا رویکرد زن
ان آل شود که به داستهای فمینیستی پرداخته میدر این بخش به مواردی از بهره

 ین وجوهرد. اتوان چنین ویژگیهایی را پیدا کاختصاص دارد یا در کمتر اثر داستانی می
از  مواردی ه بهتمایز، تقریباً در تمام ابعاد فنی و محتوایی داستان قابل مشاهده است ک

 شود.ه میآنها اشار
ت الاری اسنویسنده و مخالف با مردس معدودمردانخالق این اثر فمینیستی از  1-4

ه امعجدر  را که با نگاهی فراجنسیتی توانسته است محدودیتها و محرومیتهای زنان
 نظر مردسالار ایل بخوبی دریابد و با دقت و ژرفنگری مجسم سازد و بدین ترتیب

چون »که را نقض کند مبنی بر این« رامان»و  «سلدون» و «شوالتر» اندیشمندانی چون
ه کفقط آنها هستند کنند، پس زنان به تجارب خاص، زندگی زنانه را تجربه می

بیگی همنببنابراین ( 264: 1384)سلدون و همکاران،  «زنانه صحبت کننداز زندگی توانندمی
ر و یان آثادر م ومشابه متمایز، نویسان و آلش از این دیدگاه، در میان داستانها و داستان

 مانند است. نویسندگان ایل، بی
نتهای ادات و سبیگی در ایل و اشراف کامل او بر عبه دلیل زادن و بالیدن بهمن 2-4

 «ستانویسنده، عقل کل داستان »، که در آن 13ایلی، انتخاب زاویة دید دانای کل
 ویسی است؛نزات آل به لحاظ فن داستان، انتخابی بجا و از امتیا(396: 1385)میرصادقی، 

از  نعکاسیا« »چخوف» داستان، که به تعبیر« واقعی بودن»این امتیاز در کنار امتیاز 
 «ندکهنرمند در میان آنها زندگی میهای زندگی اجتماعی مردمی است که واقعیت
یت وضعیعنی  مانندی و باورپذیری روایت و موضوع محوری آن،، حقیقت(263)همان: 

وایت و رنیای رساند و فاصلة میان ددر جامعة مردسالار ایل را به اوج می اسفبار زنان
 برد.جهان واقعیت را از بین می

است. همة پیرفتهای داستان بر مدار « زلیخا»شخصیت اصلی روایت، زنی با نام 
 رود. از جهتی روایت آل، آرمانشهری استسرگذشتِ سراسر تلخ و ناگوار او پیش می

 اند. مردان هرچند هم در جهان مردسالارکه به جای مردان، زنان)زلیخا( در کانون توجه
ای همسرش مرد زبده» شوند:باشند بنا به نسبتی که با زنان دارند، شناخته می« زبده»
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ای است که در آن زلیخا، زنان جامعه 14شهری و در عین حال پلید (27)همان:  «بود
کند که از هر حیث در محور را )در عالم واقع( نمایندگی میشدیداً پدرسالار و مرد

برند. جمع نقیضین این دو جهان می سر بدترین شرایط مظلومیت و محرومیت به
ع بمتناقض )جهان روایت و واقعیت(، شیوه موفق نویسنده برای نمایاندن پایگاه من

محوریِ برآمده از غفلت ولای سنت مردمادران و جایگاه رفیع زنان از پسِ خروارها گل
 و خرافه و ناآگاهی رایج در جامعة ایلی است.

هاست یتاز دیگر نکات قابل توجه در روایت آل، نامگذاری هدفمند شخص 3-4
 محورانة آن است:که همسو با حرکت اصلی روایت و در خدمت پیام زن

 ت.همسر زلیخاس« صفدر»کند، نخستین نامی که در صدر داستان جلب توجه می
 -شکنی و سلحشوری مردان و صفتی مردانه استصف که ناظر بر-گزینش نام صفدر 

ظرافت  رابربرای شخصیت مرد داستان در برابر نام زلیخا با برتری جسمانی مردان در ب
یلی اشناختیِ ترویج و توسعة مردسالاری در سبک زندگی عنوان عامل زیستزنان به

ر همین نکته متمرکز بدر پرداخت شخصیت صفدر چنانکه نویسنده مناسبت دارد؛ هم
ه زمین بگل را ای از جناو با تبر تیز و بازوان توانایش، درختان تنومند گوشه»شود: می

 (. 27: 1369بیگی، )بهمن «بود افکنده

 ه یادآورک شده برای شخصیت زن داستان برگزیده« زلیخا»در مقابل نام صفدر، نام 
انه ی زنهارنج و عشق و ریاضت، و جامع توانمندیها و ظرافت زلیخای مشهور، اسطورة

ای انتخاب این نام بر دلی و رنجدیدگی است.است و در فرهنگ ایل، نماد سوته
قش شخصیت اصلی داستان در نمایاندن درد و رنج و مشقات و مشکلات زنان ایل ن

 بسزایی دارد.
ی ری حتکه انگیزة مردسالا کندنویسنده در شرح نامگذاری دختران ایل تصریح می

و  ضطراریااسامی دختران دیگر همه »کننده دارد: در نامگذاریهای ایل تأثیری تعیین
 ربس،اجباری و همه به امید جلوگیری از تولد مولود دختر انتخاب شده بود: دخت

 (.26)همان:  «بس و...قزبس، ماه
چنانکه نامگذاری : هماین توضیحات درواقع اقرار ضمنی نویسنده بر این است که

های گیرد، نامهای شخصیتمی دختران ایل تحت تأثیر مستقیم مردسالاری صورت
مدارانة روایت نیز هدفمند و در مخالف با سنت مردمحوری و در راستای رسالت زن
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چنین انگشت انتقاد او بر این نکته است که پیامدهای است. هم شده روایت برگزیده
ستیزانة ایل نسبت به عنوان نخستین واکنش زنبه –بیل نامگذاریها آزاردهندة این ق

شود، بلکه نهادن اولیه موقوف و محدود نمی تنها به همان لحظة نام -مولود دختر
لحظة  برچسبی همیشگی بر پیشانی زنان و دختران ایل است که تا پایان عمر در لحظه

بودن را به آنها  احساس تلخ زیادی و سرباربردن از ایشان،  زندگی آنان و با هر بار نام
کند. حاصل این آزار اسمی چیزی جز سرکوب همة امیال و عواطف و تلقین می

داشتن به ناچیزی و فرودستی خویش و  دادن و باور نفس زنان و نهایتاً، تنبهاعتماد
 بود.  تسلیم در برابر فرهنگ مردسالاری نخواهد

 سوزجان مصائب کندمی کوشش نویسنده آن در که تاس فمینیستی روایتی آل 4-4
 از داشتنبر پرده با و کند بازگو ایل پدرسالار جامعة در را زنان گدازروح مشقات و

 عرفی و عادی جنبة که زنان رنج و درد برابر در را مخاطب مردمحوری، ناپسند عادات
 اشنتقدانهم بینش غلبا منظور، این به او. دارد وا حرکت و حساسیت به است کرده پیدا
 : مانند کند؛می بیان وضوحبه را مردسالاری نظام علیه

 سرافراز، زن مهه آن با ایل. شمردمی حقیر را دختر رشید، مادران همه آن با ایل              
 به گیسو دشمنان دست به اسارت بیم از خود مردان شکست هنگام که زنانی چنان

 را خواهر را، دختر انداختند،می زمین به را خود مرتفع هایقلعه از و بافتندمی هم
 (.26 : همان) انگاشتمی ناچیز و کوچک را مادر و

فت ان، باشمردن و تمجید از زن در این مثال علاوه بر بعد معنایی مبنی بر بزرگ
 ونان شمردن ز دستور زبانی جملات نیز مؤید نگاه انتقادی نویسنده نسبت به خوار

، «انگاشتشمرد و میمی» ایل است، این معنا در گزینش و کاربرد افعالی نظیر دختران
اد ز بنیاهای سطحی و عاری که طنزی از مفاهیم غیرقطعی بر مبنای انگاره و برداشت

 کند، تبلور یافته است.خردورزانه را تداعی می
و خاموش  اجاق پدران دختردار را کور»در جملة « پنداشتندمی» چنین است فعلهم

آمیز است بر ؛ به عبارت دیگر، کاربرد این افعال، تأکیدی طعنه(26)همان: « پنداشتندمی
داند. او رفتار ناشایست ایل با اساس میآنچه نویسنده آنها را تصوراتی واهی و بی

زلیخای دخترزا را بر مبنای برداشتهای نابخردانة جنسیتی با این طنز تلخ و روشنگرانه 
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ای آنکه محاکمهبی ؛آنکه گناهی کرده باشد؛ گناهکار بودزلیخا بی»کند: محکوم می
 (.28)همان:  «صورت گیرد، محکوم بود...

 سوبده و رش زدن از حقوق زن و تبیین جایگاه واقعی او در مردسالاریِ نهادینه دم
ون القلمی چقدری ساختارشکنانه است که نویسندة صریحکرده در اذهان ایل به

 را در محورشهای روشنگرانة زنشود، بخشی از اندیشهبیگی نیز گاه ناچار میمنبه
ح، ستی صریمینیفرو در کنار عبارتهای لفافة کنایه و ایهام به مخاطب انتقال دهد؛ از این

به  ل تأویل، قابآمیزی هم در آل وجود دارد که با تکیه بر قراینمتنها و عبارتهای کنایه
ه برگزید ان خود، که نویسنده برای نام داست«آل»برای مثال واژة ه است؛محورانمفاهیم زن

د از جهات مختلف اهمیت دارد. این موجود، که به لحاظ عناصر داستانی ض است
به  ا راست و سرانجام زلیخ«زلیخا»قهرمان و نقطة مقابل شخصیت اصلی داستان، یعنی

ایت حنة روابلة مجرب ایل، وارد صبرد، اولین بار با صدای پیرزن، قمی کام مرگ فرو
 شود:می

صدایی که در  زلیخا با دشمنی نامرئی گلاویز بود. پیرزن خطر را دریافت و با              
-نهه، کیایل...گرفتار شیاطین و اجنه بود. در میان اجن«! آل»گلویش شکست، گفت:

 این ایل با چرخید مردمتوزتر از همه جن آل بود. آل پیوسته در هوای ایل می
ود. باخته سروسامان سها را بیدشمن خونین آشنایی دیرین داشتند. بسیاری از خانه

 (.31)همان:  بسیاری از مادران را به خاک سیاه سپرده بود

در این متن، دشمن زلیخا ظاهرأ جن جگرخوار آل معرفی شده است؛ اما با توجه به 
برای دشمن و دیگر قراین لفظی و « رئینام»وار این شاهد و کاربرد صفت شروع اشاره

ستیز است که در پوشش محتوایی روایت، دشمن واقعی زنان، فرهنگوارة مردسالار و زن
گیرد. نفوذ این فرهنگواره در باورهای ایل و های زیرین آن قرارمیاین لفظ و در لایه

های و آسیبگاه از ایل جدا نباشد شود هیچرسوب آن در ذهن مردان و زنان باعث می
از جن » ها گردد: اصلاً زلیخا،ناپذیرش پیوسته متوجه مادران و کودکان و خانوادهجبران

که در شبهای  آلی(؛ بنابراین 25)همان: «ترسیدکرد، نمیآل که با جگر زن زائو تغذیه می
مردسالاری است که  آلظلمانی جهل و خرافه گریبان او را فشرده و به اغمایش برده، 

را براحتی و با اندکی  آلنماید. آن شدن بر او ناممکن می ه با او دشوار و چیرهمبارز
توان مغلوب کرد؛ اما در مصاف با این ( می31 )همان: «آهن و رنگ سیاه و شیهة اسب»

نشست؛ مگر اینکه زنان و دختران از پردة تعصب  نظارهشدن زنان را به باید قربانی آل
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بیگی از این چنانکه بهمندرآیند؛ هم خرافه و بیسوادی بهچادر  کور و پستوی سیه
در طول چند سال نزدیک به یکصد و پنجاه قابلة »گوید: گونه سخن میرهیافت این

-)بهمن «هایی که جن وحشتناک آل را به وحشت انداختند]یم[؛ قابله ایلی تربیت کرد

دی آشکار بر کاربرد کنایی این سخن او )و سخنان مشابه دیگرش( سن(؛ 81: 1379بیگی، 
 در این روایت است. « آل»

ضی تواند تعریگفتنی است، ظهور آل در صحنة روایت با سخن و کنش پیرزن، می
 ن باشد.آنا هایبر سهم دیرین زنان در ترویج مردسالاری و تسلیم آنان در برابر مصیبت

زار ثر و ابمؤ داروهای در شب زایمان زلیخا )اوج داستان(، پیرزن قابله مجهز به انواع
صحنه،  ، واردهای دوراندیشانهبینیکارامد و تجهیزات لازم برای موارد اضطراری و پیش

ر این دلیخا را شود تا زمی کاربه طور واقعی و عملیاتی دستو با دستیاری زنان دیگر به
اروهای دو  چالش بزرگ یاری کند؛ اما تلاشهای مؤثر زنان و تجربه و ابزار و امکانات

ار و رفت مفید پیرزن، که بارها از چنین آزمونی سر بلند بیرون آمده است در برابر
 وهوایی  زیهایزده و نوک برگشته، تیرانداامکانات ناکارامد مردانه از قبیل شمشیر زنگ

من وایت ضشود. این بخش از رزبان، ناچیز نشان داده میقشقرق توخالی میرشکار ترک
ست اای هدهد، مقایسن مردسالاری را در ذهن و فکر اهل ایل نشان میبود اینکه غالب

و  که در مفهوم درونی خود نظر مخالف و متفاوت نویسنده را مبنی بر کارامدی
 کند.ارزشمندی واقعی زنان در برابر اندیشة واهی مردسالاری بازنمایی می

علل  ی ازنرم به برخ کند در همین بیانات پوشیده و ساختارشکنیِنویسنده تلاش می
ن ن داستاغازیو عوامل مردسالاری و تضعیف و تحقیر زنان هم اشاره کند؛ مثلاً در بند آ

د ای باشاشاره تواندکند که خود مینشینی و دوری ایل از امکانات اولیه را بیان میکوه
به  ان بنارو پس شده مبنی بر نیاز مبرم ایل به نیروی جسمانی مردان به یکی از عوامل یاد

ابر نشینی که همچون اعراب جاهلی مرد و قوای جسمانی او را در براقتضای کوه
 بخشد؛ظرافتهای زنانه برتری و بعضاً قداست می

است که هم طبیب و « طبیب و دارو» اما عامل مهمتر، دوری از امکانات بویژه
تربیت است. داروی جسمانی است و هم دارو و تغذیة روحی و معنوی؛ یعنی تعلیم و 

 های مختلف از دخیل بستن و دعااین عامل در متن روایت با تکرار و تلویح و تمثیل
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)همان:  زدن صفدر با ریگ و سنگریزهتا فال (29)همان:  گرفتن و نذر و نیاز زلیخا گرفته

 است. مؤکد شده (33
لف بر زه کملکی آویخته از طناب و جوالدوزهایی لنگه» توسل مردان و زنان ایل به

برای نجات ( 32همان: )«محتوای میرشکار و...زدند و هیاهوی بیزلیخا و اضلاع چادر می
ل است ر ایدزلیخا از چنگ شیاطین و اجنه و... همگی بیانگر خرافه و باورهای بیهوده 

ان جهل ت نشیابد. خرافاهای غلبه بر آن تبلور میکه اوج آن در باورمندی به آل و راه
یی وشنادردها از ر» و بیسوادی، منشأ همة دردهای فرهنگی و اجتماعی: است و جهالت

ین رو ؛ از ا(29)همان:  «گریزند. دردها با شب تاریک انس و الفت دیرینه دارندمی
برد ام مینشدة عشایری  باز بیگی در طول این روایت کوتاه دو بار از مدرسة تازهبهمن

ه ل و مداوای دردهای فرهنگی از جملتا بر اهمیت آموزش در زدودن تاریکی جه
 ستیزی تأکید کرده باشد.مردسالاری و زن

ا به رنان بنابراین بر خلاف جریانهای غالب فمینیستی، که تمام مصائب و مشکلات ز
ه آن از نظر وولف، مردان معنای هر چیزی را ب»دهند برای مثال مردان نسبت می

و  ی، ادبیتمامی ساختارهای سیاسی، اقتصاد کنند وبودن را تعریف می بخشند و زنمی
ی به جای بیگ. بهمن(53: 1387)عزیززاده،  «آورندیمفلسفی را به کنترل و نظارت خود در

یلی ندگی اکردن مستقیم آنان با ژرف نگری سبک ز انتقادات احساسی از مردان و متهم
ق ل رونالعلرا علتو اقتضائات و پیامدهای آن ازجمله نبود آگاهی و خرافه پرستی 

 سازد؛ به عبارتی، طبیعت، یعنیمی مردسالاری و مسبب اصلی مصائب زنان، برجسته
 ی ایلزیست ایلی و سازگاری آن با آناتومی مردانه را مروج فرهنگ مردسالاربوم
مل جهل نار عادارد تا در ککه خود زنان را نیز به پذیرش و تسلیم وامیطوریداند بهمی

د. کنن رآمده از این شرایط در تعمیق و گسترش نظام مردسالار نقش ایفاو خرافة ب
ی اندوزبدیهی است این وضعیت ناگوار راه نجاتی جز ترویج سوادآموزی و دانش

ربی یسم غاش را به فمینندارد؛ این امر، یعنی تأکید بر آموزش، آل و نظر نویسنده
    (.63: 1387ش: تانگ، )ر. کندنزدیکتر از نوع شرقی و مارکسیستی آن می

آنها در گرایش به زن  ها و آثار فمینیستی به اعتبار شدت و ضعفاندیشه 5-4 
شود که در پی کاهش وابستگی زن ای آغاز میمحوری و مخالفت با مردمداری از مرتبه

برداشتن از محرومیتها و محدودیتهای  به مرد و ایجاد استقلال نسبی زنان از طریق پرده
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گراید است؛ سپس گسترش یافته به سمت جریانهای تندتری می ن در نظام مردسالارآنا
همسانی میان دو »که به چیزی کمتر از برابری مطلق زن و مرد بسنده نکرده، معتقدند: 

و سرانجام، تندترین سطح ( 151: 1384آفی، )مک «جنس، تنها راه آزادی جنس دوم است
شمارد و و مردسالاری دارد؛ زن را جنس برتر میاین تفکر، موضعی تهاجمی به مرد 

 سالاری را جایگزین مردسالاری کند.خواهد زنمی
م دن نانشان صدر تمامی این مراتب و مراحلِ حدواسط آنها در پیرفتهای آل از بر

زتابی یت، بادر مرکز ثقل روا« زلیخا»، شخصیت مرد داستان، گرفته تا قراردادن «صفدر»
 ، تندبندنیک براورد کلی، معدل حرکت روایت از سرآغاز به سوی پایاآشکار دارد. در 

راطی الاری افبیگی ابتدا از مردسدهد: بهمنمیمحوری را نشانشدنِ تدریجیِ آهنگِ زن
ن پرده مردان و پسرا« بودگی چیزهمه»زنان و دختران و« انگاریهیچ»ایل مبنی بر

انه را توانست اجاق خایل تنها پسر بود که میخواست. در ایل پسر می»دارد؛ مانند برمی
ز اطلاق در این اجتماع کوچک لرزبان کوهستانی ا» (.26: 1369بیگی، )بهمن «روشن کند

 (.27همان:) «های خانواده بودندشد. فقط پسرها بچهکلمة بچه به دختران خودداری می
یی رزش زایااآیند، یم شمارابزار زایش و تکثیر به« درخت و چشمه»زنانی که مانند 

ال از سچهارده »شود، نه دختران زیبا سالم: آنان صرفا با مولود پسر سنجیده می
 قد، حتی یک پسردختر قدونیم ]عدد کمال[ گذشت و در کنار هفتازدواجش می

ه او، تا اینک (28)همان:  «آب!ای بود خشک و بیثمر و چشمهنداشت؛ درختی بود بی
 مرسوم بخشد که طی آن جایگاهمی لة تراژیک و اثرگذار پایانروایت را با یک جم

تب بر مرا سازد و بدین ترتیب بابی تازه و فصل چهارمی رارا واژگون می« وهمههیچ»
اد به بنی شده افزاید که با شدت و حدتی بیشتر از مراتب یادهای موجود میمحوریزن

 و هیچ» ارتوان آن محورانه، که میکند. در این فصل از بینش زنمردسالاری حمله می
شوند یجانبه و وسعت وجودی برخوردار م نام نهاد، زنان از چنان عظمت همه« همه

دوم،  ه جنسنماند؛ به عبارتی، مردان که دیگر جایی برای ابراز وجود مردان باقی نمی
 رت مختصر واشدن جایگاه زنان. عب و فراگیر« بودن همه»شوند در برابرمی« هیچی»که، 

ین ده در اویسننمؤثر زیر برای نشاندادن وارونگی ارزشها در نظام مردسالار و بیان باور 
 است: بند روایت خوش نشستهزمینه، در پایان
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یر کودک در پی پستان بود؛ چنگ انداخت و دهان گشود؛ ولی از شیر و جوی ش»
 (.34)همان:  «ودخشک و خاموش شده ب آن چشمة شیرین و حیاتبخش،خبری نبود. 

 دان،جملة اخیر، وجود مادران و زنان را سرچشمة هستی و حیاتِ دیگر زنان و مر
عرصة  دم بهکند و با تأکید بر اینکه بدون جانفشانی مادران، هیچ مردی قیادآوری می

ا آنچه در از دیدگاه نویسنده ب« همه و هیچ»دهد که می هستی نخواهد گذاشت، نشان
 است. شود، کاملاً برعکس و متعارضتلقی می« هیچ و همه»رِ ایل جامعة مردسالا

 گفته شخاصیبه تعریف برخی منتقدان، فمینیسم رادیکال به آن دسته از آثار و ابنا
به  واند ردهک های کنترل مردان بر بدن زنان جلبتوجه عمومی را به شیوه»شود که: می

)تانگ،  «اندداده ت علیه زنان توجه نشانمسائلی چون بارداری و زایمان و... و خشون

 یخا( درداستان آل طبق این نظر به لحاظ انتخاب سوژه )زایمان هشتم زل(. 120: 1387
یمان ت زاشمار آثار رادیکال است که با موضوعاتی همچون زایمانهای مکرر زلیخا )هش

لود دن مونبو طی چهارده سال( و شرمساری از دخترزایی و دلهرة وحشتناک از پسر
ز این شود؛ اما مهمترین وجه تمایمی هشتم، بر شدت و حدت رادیکالی آن افزوده

یل اتماعی ساختنِ ساختار اج روایت با آثار رادیکال جهان، همان است که با واژگون
 شاید در جهت یابد تامی پایان« بودگی مردان چیزهمه»در برابر « هیچی زنان»بر مبنی

 .  باشدمدارانه، تأثیری ماندگار و قدرتمند بر مخاطبان داشتهتحقق آرمانهای زن

 نتیجه
ه و هم سوژ آورد؛ زیرا شمارترین داستانهای معاصر بهرا باید یکی از فمینیستی« آل»

ه از . گذشتساز آنساز و متنآن کاملاً فمینیستی است و هم عناصر داستانموضوع اصلی
ی وان مهمترین عنصر داستانی، عناصر دیگرعنها بهپرداخت و نامگذاری شخصیت

ست؛ ا افتهی محورانه سامانازجمله فضاسازی روایت هم صرفاً و آشکارا با انگیزة زن
ن محوری روایت )زایمان هشتم زلیخا( مباحثی همچوبرای مثال در حواشی موضوع

ه و... رافخ نشینی و نبودِ امکانات اولیة زندگی، دوری از طبیب و دارو، توسل بهکوه
عنوان عامل شود که همگی تعریضی به بیسوادی و ناآگاهی جامعة ایل بهمی مطرح

 ها و گرفتاریهای آنان است.اساسی فرودستی زنان و ریشة تمام بدبختی
ساز روایت از سطح واژگان )ازجمله کاربرد افعالی از ریشة عناصر زبانی و متن

ستیزانة ایل ی و نامعتبر شمردن افکار و عقاید زنمنظور غیرعقلانبه« پنداشتن و انگاشتن»
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به دختران در برابر « کمال»برای انتساب صفت « هفت»یا استفاده از صفت شمارشی 
و بلکه همگی  ربندیهای کوتاه و بلند، بیشتشمردن آنها( گرفته تا جمله و ناچیز« ناقص»

مدارانة داستان ام محوری زنتصریح، همسو با پی تلویح و گه بهبا دقت و هدفمند، گاه به
 است.     رفته کاربه

 ار وستیز و پندداستان کوتاه آل، عصیان نویسنده علیه جامعة مردسالار و زن
هل و من جکردارهای ناسزا نسبت به زنان و اعلان جنگی روشنگرانه علیه اجنه و اهری

 میتاهی مظلوخرافه و باورهای واهی با محوریت زدودن تیرگی تبعیض جنسیتی و سی
دسالار مع مرعنوان یکی از ناگوارترین پیامدهای جهل و خرافه( از پیشانی جوا)به زنان

ستقیم مبیگی پیشتر در قالب آموزش بخشی که بهمناست؛ همان فکر روشنگر و رهایی
 ورزید.الفبا و گسترش سوادآموزی بر تحقق آن تأکید می

 ستی ایل است:آل از چند جهت دیگر نیز سرآمد آثار فمینی
ری مردسالا نخستین و یگانه اثر داستانی ایلی است که تابوشکنانه از خطوط سرخ -

وایت دث رعبور کرده و زنی را کانون دنیای روایت قرداده است که دیگر عناصر و حوا
 یابد.در مدار محوریت او هویت و موجودیت می

اغ و درد و دلیدة ایل است، مدارانه، مرد است؛ اما چون زادة و باخالق این اثر زن
 د زنان،ز خواندوه و احساس زنان ایل در اثر تحقیر و تبعیض و ستم را، اگر نه بهتر ا

 تراژدی است. او ترین آنها مجسم و ملموس کردهتردید بخوبی گویاترین و نویسابی
وضعیت زنان و دختران ایل را با طنزی تلخ و انتقادی و لحنی پراحساس و 

 کند و نقاب از چهرة مظلومیت زنان که در پردةده، توصیف و تشریح میکننتحریک
 دارد.  است، برمی عادت و غفلت مانده

راگیر فهای محوری و بازتاب گزارهعلاوه بر انطباق روایت با اصول کلی زن -
 می ومردسالاری، تبعیض جنسیتی، ابزارانگاری و تحقیر کلافمینیسم در آن، نظیر 

نها آهمترین محوری است که مای از زنهای ویژه، این روایت دارای جنبهنفرودستی زنا
ترین هرسختانسمدارانة نویسنده در برابر یکی از ترین موضع زناشارة متن به سرسختانه

 .«هیچ و همه»در برابر  «همه و هیچ»سنتهای مردمدارانه است؛ یعنی، 

 نوشتهاپی
 (.27: 1387)آرانپور: « هیستری پس از زایمان استنام عامیانة  Eclampsia» . آل: 1
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و من  لای الفباستکلید مشکلات ما در لابه»گوید: بیگی است که میاز سخنان معروف و ماندگار بهمن
 .(WWW.Bahmanbeigi,ir)ر.ش:« کنمدعوت می مقدس قیاماینک شما را به یک 

یر و زش عشاارنده به بایگانی اسناد آمواین آمار به منظور رعایت دقت و امانت با مراجعة نگ. 2
 های موجود ارائه شده است.شمارش نامها از روی پرونده

: 1382نده،د )ر.ش.پایاننامیده« های زناننقد جلوه»و « نقد زنان». منتقدان، این گرایشها را به ترتیب 3
-نقد انگلیسی»و « نقد فرانسوی»( که معادل دو جریان اصلی نقد فمینیستی، موسوم به 4 -141

 (.389: 1390و مکاریک،  204: 1389است )ر.ش. برسلز، « آمریکایی
4. Patriarchy 
5. Subaltern 
6. Perturbation 
7. Sex discrimination 
8. Insulting 
9.Objectification 
10. Virginia woolf 

ردن، آب آو:»تأکید استشدة زنان در فرهنگ زبانی مناطق مختلف نیز مورد . این تکالیف نهادینه 11
 (. 34: 1394)رضایی، « وبش کردن، کار زنان استهیزم جمع کردن و خوش

ترکی  ن مثلهایادر بودهای زهره عزتی مبنی بر ناین نگاه مفهومی به مثلها، نظر نگارنده را با یافته. 12
 (. 93: 1397سازد)ر.ش: عزتی، ضدزن، متفاوت می

13. Omniscient 
14. Dystopia  

 منابع
 .1387ران: نی، ؛ ترجمة منیژه نجم عراقی، تهشناسي زنانجامعهآبوت، پاما و والاس، کلر؛  -

 .1387تهران: جهان رایانه، ؛ جلدي پیشروفرهنگ یک آریانپور، منوچهر؛ -

نقد  ژوهشنامةپ؛ «تحلیل رمان زینب براساس نقد فمینیستی»ابویسانی، حسین و فاطمه کاری؛  -
 . 6 -26(، ص 1391، )4، ادب عربي

، 48، 12، پژوهشهاي ادبي، «محور در پژوهشهای ادبیکاربرد نقد زن»باقری، نرگس؛  -
 .9 -34(، ص  1394)

فرد؛  نی؛ ترجمة مصطفی عابدیها و روشهاي نقد ادبيدرآمدي بر نظریهبرسلز،چارلز؛  -
 .  1389تهران: نیلوفر، 

 .1369: آگاه، ؛ تهرانبخاراي من ایل منبیگی، محمد؛ بهمن -

 .1379؛ شیراز: نوید، به اجاقت قسمـــــــــ، ـــــ.   -

طالعات ؛ ترجمة محمدرضا زمردی، تهران: روشنگران و مچیستي فمینیسمبیسلی، کریس؛  -
 .1385زنان، 
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 .1382؛ تهران: روزنگار، گفتمان نقدپاینده، حسین؛  -

 هران: نی،جمة منیژه نجم عراقی،ت؛ ترهاي فمینیستيدرآمدي جامع نظریهتانگ، رزمری؛  -
1387. 

ران: حسینی، ته زاده و فاطمه؛ ترجمة مازیار حسینهاي نقد ادبي معاصرنظریهتایسن، لیس؛  -
 .1387نگاه امروز، 

 .1385؛ تهران: مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سیما؛  -

 .1380ترجمة قاسم صنعوی؛ تهران: توس،  ،جنس دومدوبوار، سیمون؛  -

 .1389؛ ترجمة احمد ابومحبوب، تهران: افراز، هاي ادبيفمینیسمرابینز، روت؛  -

های ثلالمجایگاه زن و خانواده در ضرب»وند؛ رضایی، حمید و ابراهیم طاهری عبده -
 . 21 -42(، ص 1394، )6، 3، فرهنگ و ادبیات عامه؛ «بختیاری

 .1387 صباغی، تهران: شیرازه، الله؛ ترجمة حشمتزنان در تکاپوروباتام، شیلا؛  -

ان: خبر، تهر؛ ترجمة عباس مراهنماي نظریة ادبي معاصرسلدون، رامان و ویدوسون، پیتر؛  -
 .1384طرح نو، 

فرهنگ و  ؛«های ترکیالمثلتحلیل گفتمان جایگاه زن در ضرب»عزتی، زهره و همکاران؛  -
 . 71 -95(، ص 1397، )19، 6، ادب عامه

 .1387؛ تهران: روشنگران، یابي در ایران امروززن و هویتتی؛ عزیززاده، گی -

بان و ز؛ «و از منهای نوشتار زنانه در رمان سرخی تمؤلفه»زاده، علی و فاطمه اکبری؛ قاسم -
 .181 -205(، ص 1395، )80، 24، ادبیات فارسي

 .1378؛ ترجمة محمدجعفر پوینده، تهران: جامی، زنان از دید مردانگرو، بنوات؛  -

 .1384ترجمة مهرداد پارسا، تهران: مرکز، ؛ جولیا کریستواآفی، نوئل؛ مک -

ی، محمد نبو و؛ ترجمة مهران مهاجر هاي ادبي معاصردانشنامة نظریهمکاریک، ایرناریما؛  -
 .1390تهران: آگه، 

 .1385؛ تهران: سخن، عناصر داستانمیرصادقی، جمال؛  -
  - M.H.Abrams (1999): A Glossary of Literary Terms,Heinle Publication,7th. 
     ed,p89 
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   بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

 * پیمان منصوری

 سید اسماعیل قافله باشیدکتر 
 المللی امام خمینی )ره(دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین

 
 چکیده

 و استعاره ،هیتشب در هنجار از زیگر ییمعنا سطح زین و یواژگان سطح لیتحل به مقاله نیا در
 نیترهمم. است شده ارائه خصوص نیا در یینمودارها و شده پرداخته «صیتشخ» خصوصبه

 شد، گرفته کاربه یآمل طالب خودساخته و عیبد عبارات و باتیترک صیتشخ یبرا که یمنبع
 بیقر انیم از ش،پژوه نیا هایافتهی براساس مجموع در. تاس 3 درج یاچندرسانه افزارنرم

 از مورد 220 به کینزد ،یآمل طالب اتیغزل سراسر در شده افتهی رمشترکیغ استعاره نوع 650
 اتیغزل در دموجو استعارات یتمام سومکی از شیب که معناست بدان نیا و هستند عیبد آنها

 !است زیانگشگفت نیا و هستند او شینواند و خلاق ذهن ساخته یآمل طالب

 .ییمعنا یزیگرهنجار ،یواژگان یزیهنجارگر ات،یغزل ،یآمل طالب ،ییزداییآشنا: هاکلیدواژه

                                                 
 2/5/98تاریخ پذیرش:     15/10/97تاریخ دریافت: 

 نویسنده مسئول – المللی امام خمینی )ره(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بین* 

Mansouri_p313@yahoo.com 
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 مباني نظري. 1
 زدایي و مفهوم آنآشنایي 1-1

، منتقد روس در سال 2را نخستین بار ویکتور شکلوفسکی 1«زداییآشنایی»اصطلاح 
ابتدا این اصطلاح را در مقاله خود »گوید: احمدی میمطرح کرد و چنانکه بابک  1917

)احمدی، « کاربرد به (Ostrannenja)بر پایه واژه روسی « هنر به منزله شگرد»با عنوان 

قدر مهم است که برخی آن را بیانیه فرمالیسم آن»مقاله شکلوفسکی (. 47: 1380
نر ایجاد تغییر شکل در گوید که کار اصلی هاند. شکلوفسکی در این مقاله میخوانده

 makingکه با توجه به ریشة لغت در انگلیسی به ( 173: 1386)شمیسا، « واقعیت است

strange گوید: هدف زبان ادبی این سازی( ترجمه شده است. شکلوفسکی می)غریب
هم است که عادات ادراکی و احساسی ما را با استفاده از شکلهای غریب و غیرعادی به

کند. بسیاری از مسائل زیباشناسی را برجسته می)شکل(  Formرو  این زند و ازمی
 امروزه برای ما به سبب فراوانی کاربرد، عادی شده و لذا تأثیر خود را از دست داده

جای اصطلاح توان دوباره از آنها استفاده کرد. امروزه بهسازی میاست؛ اما با غریب
به عقیده  (.174)همان:  وم شده استزدایی مرسسازی، اصطلاح آشناییغریب

زدایی موجب به شکلوفسکی وظیفه ادبیات ناآشنا ساختن تعابیر مألوف است. آشنایی
وری بیشتر خواننده از آن تأخیر افتادن و گسترش معنای متن و درنتیجه لذت و بهره

برخلاف شکلوفسکی، که تمهیدات ادبی را قطعی و  (.47: 1380)احمدی، گردد می
های متأخر زدایی است، فرمالیستخود عامل آشناییخودیدانست که بهیرناپذیر میتغی

بر آن بودند که تمهیدات ادبی، پویا و تغییرپذیر ( 4و یوری تینیانوف 3)مانند رومان یاکوبسن
صورت مألوف و به عقیده آنان تمهیدات ادبی پس از مدتی به. (56: 1383)خائفی، است 

مانند. اینجاست که که دیگر از ایفای تأثیر اصلیِ اولیه عاجز میطوریآید بهآشنا درمی
زدایی شود و تمهیدی خاص، عملکردی جدید باید از خود تمهیدات ادبی نیز آشنایی
بدین ترتیب شکلوفسکی و  ؛(26: 1378)مقدادی، بیاید تا قادر به القای تأثیر اولیه باشد 

: 1377)علوی مقدم، دانستند زدایی مییجاد آشناییها کارکرد ادبیات را ادیگر فرمالیست

زدایی هرگونه تلاش برای گریز از عادت و تکرار در زبان است که بنابراین آشنایی (.105
 سازی سطح واژگانی و نیز در سطح معنایی همراه است.با هنجارگریزی و برجسته
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 سازيبرجسته 2-1
اس ، زبانشن6کار برد. جفری لیچبه 5این اصطلاح را نخستین بار یان موکاروفسکی

 -1شود: از دو طریق انجام می 7سازیمشهور انگلیسی بر آن است که برجسته
یی، کی، آواکه شامل انواع واژگانی، زبانی، نحوی، معنایی، نوشتاری، سب 8هنجارگریزی

که در حوزه بدیع  9اعده افزاییق -2سازد. گویشی و حوزه بدیع معنوی است و شعر می
سازی یعنی گوید: برجستهمی لیچ. (43: 1373)صفوی، سازد فظی است و نظم را میل

عث گ باانحراف و عدول هنرمندانه؛ عدولی که انگیزه هنری داشته باشد. فورگراندی
شود؛ یعنی لغات و عبارات غیرمنتظره و غریب و برجسته در می 10مکث در روانی

ده را لذا توجه خوانن ویاکوبسن پارازیت(  کند )به قولخودکاری زبان وقفه ایجاد می
بینی زبان، که در خواننده هست و معمولاً کند و از سوی دیگر از قدرت پیشجلب می

ست و اکاهد. فورگراندیگ مهمترین نوع عدول از زبان عادی با ابتذال همراه است، می
یوه و وضوع به شدهد و توجه خواننده را از مکلام را از خطر کلیشه و تکرار نجات می

 :1386)شمیسا، کند روش بیان و خود زبان، که در ادبیات موضوعیت دارد، جلب می

شود؛ بلکه هر عدولی باید صرف عدول از هنجار باعث آفرینش ادبی نمی»پس، . (178
چنین انحراف شناسی باشد. همو همراه با اصول زیبایی« انسجام و یکپارچگی»متضمن 

: 1380ا، )شمیس« های بلاغی، بویژه علم بیان، قابل توجیه باشداز دیدگاه از زبان معیار باید
36). 

 هنجارگریزي )عدول از هنجار( 3-1
گفتند: زبان ادبی عدول از زبان معیار است؛ لذا سبک را برحسب عدول و فرمالیستها می

ست بررسی و سنجش اگفتند: این عدول قابل کردند و میخروج از معیارها بررسی می
سازی برجسته چنانکه پیشتر ذکر شد، هنجارگریزی مهمترین قسم برای(. 172: 1386)شمیسا، 

در ادبیات است که انحراف از هنجار و عدول هنرمندانه از عادت و تکرار در کلام 
است و جنبه هنری و ادبی بسیاری دارد. این عدول و گریز از هنجار با عبارات، 

ب و غیرمنتظره ایجاد می شود و حظ و التذاذ ویژه و ترکیبات و تصاویر بدیع، غری
انگیزد، بویژه زمانی که بتواند این گریز هنرمندانه از هنجار خاصی را در مخاطب بر می

شناسانه نویسنده یا شاعر پی ببرد. طور کامل درک کند و به هدف غایی و زیباییرا به
د که مخاطب در ایجاد ارتباط با آن دانقبول میلیچ نیز آن نوع از هنجارگریزی را قابل
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؛ 43: 1373)صفوی،  سازی در آن رعایت شوددچار اختلال نشود و اصل رسایی و برجسته

سازی در پی توان گفت که برجستهپس درمجموع می (.13: 1385کدکنی، شفیعی
را  زدایی، تمام هنرها و شگردهاییآید و آشناییوجود میافزایی بههنجارگریزی یا قاعده

 دهد. کند و به آن تشخص میگویند که  متنی را از نظر ادبی برجسته می

 . مختصري درباره طالب آملي2
ری دهم هجاز شاعران قرن یاز« طالب»محمّد طالب آملی مشهور به طالبا و متخلّص به 

: مقدمه دیوان طالب 1346)طاهری،  هجری بدانیم 987توانیم تولد وی را سال است که می

دتی به هجری از آمل خارج شده و به اصفهان رفته و پس از م 1010وی در سال». (آملی
ل ان دکاشان نقل مکان کرده و در این شهر ازدواج کرده است. پس از چندی از کاش

هور به ر لاکنده و به مرو رفته و سپس به قندهار نزد غازی خان رفته است. سرانجام د
نانکه چهجری به ملک الشّعرایی او رسید.  1028 دربار جهانگیر راه یافت و در سال

گوید: در این تاریخ هجری می 1028جهانگیر در توزک خود ضمن شرح وقایع سال 
الشعرایی خلعت امتیاز پوشید و چون رتبة سخنش از طالب آملی به خطاب ملک

 ؛767: 1369)گلچین معانی، « همگنان درگذشت در سلک شعرای پایتخت منتظم گشت

 گوید: . صاحب تذکره میخانه نیز چنین می(551: 1362مانی قزوینی، فخرالز
شته ار کرده و نوالدین اوحدی، مؤلف عرفات العاشقین، طالب را در اصفهان دیدتقی             

خط  است: با آنکه هنوز در عنفوان شباب بود و بر صفحة عذار خطی نداشت رقم
 قزوینی، )فخرالزمانی کردعارفان می و نظم دلپذیرش چون زلف دلبران صید قلوب

1362 :555 .) 
جیع ، تردیوان طالب قریب بیست و سه هزار بیت دارد در قالب قصیده، غزل، مثنوی

ملی آالب بند، ترکیب بند، رباعی و مفردات. بیشتر اشعار طالب در قالب غزل است. ط
او  فطری طالب بهای داشته است. استعداد در تحول سبک شعر دورۀ صفوی تأثیر عمده

پور هاشم)در شاعری فرصت نوآوری داد. او خود به نوآوری در لفظ و معنی واقف بود 

 ه است:چنانکه گفت(؛ 69 -70: 1386سبحانی، 
 چو باغِ دهر یکی تازه گلشنم طالب

 

 است بهارِ تازۀ من معنی جدید من 
 

 (310دیوان: )                                                                                               
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شود، ه میگذشته از نفوذ عناصر فرهنگ اسلامی و سامی که در اشعار او فراوان دید
: 1350دکنی، )شفیعی کگون برانگیخته است با عناصر فرهنگ ایرانی نیز معانی گونه طالب

توجه است، پختگی و بل العاده قاچیزی که دربارۀ قدرت طبع شعر او فوق(. 486
اعر شدستی او در شعر فارسی از آغاز جوانی بوده است که نظیر آن را در کمتر چیره

اگر انحراف از زبان معیار و  .(889: 1354)طباطبایی،  توان سراغ گرفتمتقدمّ و متأخرّ می
 عجزۀمخروج از هنجارهای عادی زبان از ویژگیهای سبک هر شاعر دانسته شود، این 

ه کیگر داعرانه در آثار شاعرانی چون طالب، صائب، بیدل، غالب دهلوی و تنی چند ش
(. 115 :1375منش، )کی خوردچشم میوضوح بهآیند بهشمار میمرکز اصلی سبک هندی به

ازی او در کار تصویرگری یکی از شاعران مضمون آفرین ادب فارسی است. صفت ممت
ه تعارکند عبارت از ندرت تشبیه و لطف اسمی که شبلی نعمانی در شاعری طالب ذکر

همی از توجه به آوردن تشبیهات و استعارات مرکب و و (.156: 3، ج 1363)نعمانی، است 
 داند:مینویژگیهای شعر اوست. طالب آملی کلامی را که عاری از استعاره باشد ملیح 

 سخن که نیست در او استعاره نیست ملاحت
 

 تعاره نداردنمک ندارد شعری که اس 
 

 (447دیوان: )                                                                                                   
از  چنین به فضایل خویش اعتقادی تمام دارد و حتی سنایی و خاقانی راوی هم

 شمارد:امتان خویش می
 ام غرقِ لذتز بس کز سخن گشته

[ 

  معنی دهد در دهانمغذا طعمِ 
 

 پیمبر منم معجزاتِ سخن را  
 

 سنایی و خاقانی از امتّانم 
[ 

 (58دیوان: )                                                                                                 
 ردطالب از شاعرانی همچون سعدی، حافظ، امیر خسرو و نظیری تقلید کرده و 

وفات او (. 69 -70: 1386پور سبحانی، )هاشمشیوه خاقانی متمایل است قصیده مخصوصاً به
داده است هجری رخ  1036زیاد و با وجود قرائن و شواهد تاریخی در سال احتمال به 

 : مقدمه دیوان طالب آملی(. 1346)طاهری، 

 . پیشینۀ تحقیق3
شهای بسیاری درباره زندگی، آثار و شده و تاکنون پژوهطالب آملی شاعری شناخته 

نامه نوشته شده است احوال و نیز صورخیال در اشعار و غزلیاتش در قالب مقاله و پایان
نیازی  هاآنبه ذکر  فعلاًاند که که غالباً به بررسی سنتی صورخیال در اشعار وی پرداخته

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36977-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

154 
 

 

154 

154 

 
 
 

عوامل ابهام »ی با عنوان امقالهباره نوشته شده است، مقالاتی که در این نیست. ازجمله 
  پورآلاشتی است که در آن به ذکر عواملیاز حسین حسن« معنایی در شعر طالب آملی

چند از ابهام معنایی در شعر طالب آملی در حوزه زبانی و صرفی و نحوی 
)هنجارگریزی در نحو( با ذکر چند نمونه پرداخته است. در بخش دیگر نیز به حوزه 

لب آملی تأکید ورزیده که شامل مواردی از تصاویر انتزاعی، ادبی و هنری شعر طا
آمیزی و تصاویر انتزاعی تودرتو و ترکیب تصاویر پارادوکسیکال، تصاویر دارای حس

اینها با هم پرداخته که باعث ایجاد ابهام در فهم شعر طالب شده است که البته به  همه
اشعار  دربارههایی هم که تاکنون امهنموضوع این پژوهش ارتباطی ندارد. در میان پایان

طالب آملی نوشته شده است، همگی به بررسی صورخیال و انواع آن به همراه تصاویر 
هایی از هر یک ازجمله: تشبیه، استعاره، کنایه، نماد، اند و نمونهشعر وی پرداخته

اند؛ دهصورت سنتی بررسی و ذکر کرآمیزی، اغراق، تمثیل، پارادوکس و ... را بهحس
این در حالی است که رویکرد ما در این پژوهش، مدرن و جدید با عنوان 

ای که از است. تنها نمونه« هنجارگریزی واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی»
بررسی سبک »ای با عنوان نامهجهت عنوان به  این پژوهش شباهت لفظی دارد، پایان

گرایی و تأملی بر اثرپذیری غزلیات صورت شناسانه غزلیات طالب آملی با رویکرد
نوشته سمیرا گلزار فشالمی است؛ اما نکته اینجاست که در  این پایان نامه « صائب از او

زدایی ازجمله هنجارگریزی واژگانی: واژگان اشتقاقی با در اصل به مبحث کلی آشنایی
هایی اندک از ر نمونهآفرینی با ذکستان و نیز واژگان مرکب و ترکیب -ناک -پسوند وار
پرداخته که با آنچه در بخش هنجارگریزی واژگانی بررسی شده  39تا  34صفحات 

هایی از هنجارگریزی دستوری، هنجارگریزی است، تفاوت دارد؛ سپس به ذکر نمونه
زمانی )باستانگرایی(، کاربرد اصوات و واژگان غیرمستعمل و قدیمی، کاربرد فرایند 

ر و صفات و نیز هنجارگریزی سبکی و گویشی پرداخته است که واجی، افعال، ضمای
هایی بسیار اندک از یک به این پژوهش ارتباطی ندارد. در ادامه نیز به ذکر نمونههیچ

آمیزی، اغراق، تمثیل، پارادوکس هنجارگریزی معنایی شامل تشبیه و استعاره و نیز حس
هایی پرداخته و تکرار با ذکر نمونه افزایی در حوزه موسیقی، توازنچنین قاعدهو هم

است. تنها موردی که به این پژوهش نزدیک است، هنجارگریزی معنایی در حوزه تشبیه 
و استعاره است؛ اما نکته اینجاست که نویسنده به این بخش بسیار سطحی و گذرا 
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را به این بخش  63تا  60پرداخته و کمتر از چهار صفحه یعنی از صفحه 
شده،  ه است. برای تشبیه بلیغ، که در این مقاله، موردی به آن اشارهاختصاص داد

فقط هفت مورد را ذکر کرده که هم از این مقاله کمتر است و هم با شواهد 
تفاوت دارد. در حوزه استعاره نیز، که اصل کار و بخش عمده این پژوهش است، 

شود و شامل دیده می 63و  62فقط یک صفحه مطلب آورده است که در صفحه 
که در حوزه هنجارگریزی معنایی در این پژوهش به بررسی و است درحالی بیت 9

مورد از  650کشف تمامی استعارات غزلیات طالب آملی پرداخته شده، و از میان قریب 
مورد از انواع استعارات هنجارگریزی معنایی  200انواع استعارات مکشوف، بیش از 

نامه نیز با  این پژوهش و رویکرد خاص و وسیع آن یانشناسایی شده است. پس آن پا
در حوزه معنا ارتباطی ندارد. سخن آخر اینکه در حوزه هنجارگریزی واژگانی و بویژه 
هنجارگریزی معنایی در استعاره، که رویکردی مدرن در مطالعه تصاویر شعری طالب 

 آملی است، تاکنون پژوهش خاصی صورت نگرفته است.
ارائه  لیاتاین مقاله ابیاتی که از دیوان طالب آملی و بویژه بخش غز یک نکته: در

 هری،شده، تمامی برگرفته از دیوان چاپی طالب آملی به تصحیح و تحشیه شهاب طا
 .11تهران: انتشارت کتابخانه سنایی است

 . طرح و بحث4
یال و ساز در سبک هندی و دارای نازکی خ طالب آملی از شاعران تأثیرگذار و جریان

انگیزی جایگاه رقّت اندیشه است. ازآنجاکه در اشعار شاعران سبک هندی، گزینة خیال
انگیز کردن شعر، استعاره و بویژه استعارۀ مکنیّه خاصی دارد و مهمترین عامل خیال

طالب در ، (197: 1375)شمیسا، « نمایددر این دوره بیشتر در قالب غزل رخ می»است و 
از نوع مکنیه و دارای  ژهیبوان خود توجه خاصی به استعاره، غزل دیو 1870مجموع 

کار بردن انواع استعارات غامض و دلیل بهتشخیص نموده و گاهی فهم اشعار او به
پیچیده دشوار شده است. ترکیبات استعاری وی در نو کردن سبک هندی نقش پر رنگی 

یاری برخوردار است و دارد و می دانیم که استعاره در میان صورخیال از ارزش بس
: 1387)شمیسا،  زدایی معنوی داشته باشدتواند نقش بزرگی در هنجارگریزی و آشناییمی

ترین شاعرانی است که پیوسته در پی ایجاد مضامین طالب آملی ازجمله بزرگ (.156
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زند تا تازه و ابداع طرز نو بوده است و میل به گریز از هنجار در اشعارش موج می
انگیز و سازی و خلق اشعار خیالخودش را به سبب نبوغ فراوانش در مضمون جایی که
 ستاید:گونه میزیبا این

 طالب نقابِ شرم ترازم به رخ ز بس
 

 بر خاک ریختم خویِ پیشانیِ خیال  
 

 (658: 1106/1آملی، غ )                                                                                    
شود و افراد دیگری نبوغ وی را در این مسئله فقط به طالب آملی مربوط نمی

انگیز و از بزرگان اند؛ ازجمله صائب تبریزی، استاد مضامین اعجابهنجارگریزی ستوده
ژگان و ور وا، خودش را از شاگردان طالب آملی دانسته و از درخت تنا«طرز تازه»ایجاد 

 های زرین برچیده است:وشهترکیبات طالب آملی خ
 «صائب»کنم به طرز تازه قسم یاد می

 

 که جای طالب آمل در اصفهان پیداست 
[ 

 (184کلیات: )                                                                                                  
د. البته میل به ایجاد سبک تازه و شودر پایان به تعدادی از این وامگیریها اشاره می 

زدودن غبار کهنگی از رخ زبان از ویژگیهای سبک هندی و شاعران این سبک است. 
وحشی بافقی، نظیری نیشابوری و طالب آملی در کنار کلیم کاشانی و صائب تبریزی از 

از هنجار اند و دوره ایشان دوران طلایی گریز زدایی و ایجاد طرز تازهداران آشناییطلایه
ای است که ها در اوج بوده است. این دوره همان دورهاست و مضمونها در این دوره

ی که مطالعه اگونهبههنوز ایجاد طرز نو به انحراف نگراییده و همچنان شکوهمند است 
آورد و باغی جادویی از مضمونها را در مقابل شعر این دوران پیوسته ما را به شگفت می

کند. زبان شعر سبک هندی، زبان جدید فارسی است و نمایان می مانزدهبهتچشمان 
: 1375)شمیسا، « دیگر از مختصات زبان قدیم بویژه سبک خراسانی در آن خبری نیست

سازیهای تازه و یا نوآوری در زبان شعر به لحاظ واژه»شفیعی کدکنی نیز از (. 195
کند ی زبانی سبک هندی تأکید میعنوان ویژگیهابه« برخورد با زبان کوچه و بازار

چنین در حوزه موضوع و اندیشه سبک هندی هم (.421: 1380)شفیعی کدکنی و دیگران، 
گرا و شاعران به گراست نه صورتتوان گفت که شعر هندی، معنی)معنا و مضمون( می

یابی و ارائه خیال معنی بیشتر توجه دارند تا زبان. کوشش شاعر سبک هندی مضمون
ص و معنی برجسته است؛ یعنی فکری جزئی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی خا

شاعران سبک هندی عمدتاً طرفدار معنی و »در نتیجه  (.196: 1375)شمیسا، انگیز اعجاب
مضمون بودند و توجه عمیق به مضمون و کشف معانی تازه و مضامین نو و باریک از 
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ای این همان نکته (.108و107: 1385)فتوحی، « است های ذهنی آنان بودهمهمترین مشغله
کند و است که صائب تبریزی درباره سخن گفتن از زلف یار برای یک عمر مطرح می

توان با هنجارگریزی و گوید شاید موضوع یکسان باشد )مثلاً زلف یار( ولی میمی
جود آورد و زدایی از یک موضوع مشخص، تعابیر و مضمونهای بسیاری را به وآشنایی
 گیرد.زدایی بر همین اساس شکل میآشنایی

ملی آمهمترین منبعی که برای تشخیص ترکیبات و عبارات بدیع و نوساخته طالب 
 70است که در آن مجموعة اشعار قریب  3ای درج افزار چندرسانه، نرمشد گرفتهکار به

ر ه دبات جدیدی کتن از شاعران بزرگ و مشهور قبل از طالب آملی آمده است. ترکی
صورت اسنادی در صورت ترکیبی و چه بهاین مقاله و در همه بخشها ذکر شده، چه به

عنوان هنجارگریزیهای یک از شاعران قبل از طالب آملی یافت نشده و بهاشعار هیچ
ن ر ایدواژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی ارائه شده و نهایت دقت و وسواس 

ای میان که حتی اگر کوچکترین شباهت و نزدیکیطوریاست به زمینه صورت گرفته
ث و ز بحترکیبات و عبارات طالب آملی و شاعران قبل از او احساس شده، آن موارد ا

شود. ضمناً تمامی آمار خارج شده است. توضیحات بیشتر در هر بخش ارائه می
ان ده در میشین مقاله ارائه زدایی که در اترکیبات اضافی و اسنادی بدیع و دارای آشنایی

 قرار داده شده است.)»«( گیومه 

 . هنجارگریزي و انواع آن در اشعار طالب آملي5
 (12فراهنجاري در واژگان )هنجارگریزي واژگاني 1-5

زند. این نوع از گاه شاعر به ساخت واژگان تازه با گریز از هنجار زبانی دست می
افزاید و باعث غنای زبان ی و تأثیر شعر میهنجارگریزیها بر شکوه، طنطنه، شگفت

شود و درنتیجه اعتبار ادبی آرام جذب زبان میها آرامشود؛ زیرا بسیاری از این واژهمی
هایی است که رود. هنجارگریزی واژگانی یکی از شیوهآنها به نفع زبان از دست می

دامنه واژگان شعر (. 49: 1373)صفوی، سازد شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته می
سبک هندی در مقایسه با ادوار پیشین و پسین، بسیار گسترده است و طبیعتاً هر کلمه 

این بخش شامل آن دسته از  (.249: 1391)فتوحی، ای هم داشت ای معنی و مفهوم تازهتازه
شود که شاعر با هوش خود آفریده است و استفاده از این نوع واژگان و ترکیباتی می

شود. زدایی و برجستگی در کلام میاژگان جدید در خلال شعر، باعث ایجاد آشناییو
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اند؛ پس از طالب نیز شاعران بسیاری از این ترکیبات و تعابیر نو در شعرشان بهره برده
توان به صائب تبریزی، حزین لاهیجی، قاآنی و اقبال لاهوری از جمله این شاعران می
اصلی این پژوهش شناسایی تمامی استعارات غزلیات طالب  اشاره کرد. البته چون کار

زدایی در واژگان غزلیات طالب آملی بود در این بخش به ذکر چند نمونه از آشنایی
 شود.آملی بسنده می

 نوآوري و ساخت واژگان ترکیبي جدید 5-1-1
 مطرب نوای سـاده کــم از هیچ نوحـه نیست 

 

 را  کن سرِ زلفِ ترانه« مرغوله ریز» 
 

 (221: 5/1آملی، غ )                                                                                          
  ده« چاشنیِ عتاب»لعـلِ کرشمـــه ســاز را 

 

 توز را زیاده کن ابروی کینه« چینِ غضب» 
 

 (222: 8/1مان، غ ه                                                                                              
 هـــا بیرون دهــد خار صحرای قیامت غنچه

 

 ما« نامه رنگین»چون چکد خونِ گناه از  
 

 (224: 12/1همان، غ )                                                                                          
 ا د بکـــاوم دلِ غم پیشــه خـود رتــا چنـ

 

 سازم رگِ اندیشــه خـود را « نشترکـده» 
 

 (229: 23/1همان، غ )                                                                                           
 را « کله گوشــه ریاحیـــن»صبــا شکست 

[ 

 ن را نمک ز خنده گل داد حسن نسریــ 
[ 

 (    233: 34/1همان، غ )                                                                                          
 بس که دوش از مژه شورابه تلخ افشاندیم

[ 

 شد از گریه ما « نمکِ خنده احباب» 
 

 (234: 35/1همان، غ )                                                                                       
 گویـــی« ترشحِ مـــژه»نیست دمی بی 

 

 است  چشم من از دودمانِ چشمِ سحاب 
[ 

 (272: 126/1همان، غ )                                                                                       
، (223: 10/1)غ ، صیتِ عالم گرد (221: 5/1)غ نگار  و نیز ترکیباتی همچون: یوسف

، (301: 199/1)غ ، سنبلِ فردوس (235: 39/1)غ ، چاشنیِ مردن (225: 14/1)غ طوافِ لحد 
، (381: 407/1)غ ، قربِ مبدأ (335: 332/1)غ ، پاسِ گریبان (335: 281/1)غ طراوتِ جگر 

)غ ، خَویِ فرشته (415: 495/1)غ ل ، نغمه سنجانِ خیا(413: 489/1)غ های زیبقی نغمه

، بویِ (434: 543/1)غ ، ساقیِ حاتم طبیعت، دُورِ بخت، غبار آلوده امساک (423: 515/1
، آرایشِ (559: 866/1)غ ، شکنجِ خنده (516: 752/1)غ ، گرهِ ناز (437: 550/1)غ شمشیر 

(، 579: 919/1)غ ی ، اوج تاز(565: 884/1)غ پرداز (، نگاهِ حوصله563: 877/1معنی )غ 

 ،(628: 1036/1)غ ، آتشین تبخاله (627: 1034/1)غ  آلوده شرمشهدنوشِ مغفرت، ننگ
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)غ ، نشأه سوز (771: 1392/1)غ ریزِ اشک ، جرعه(697: 1208/1)غ های عشق رعونت

، قدِ (858: 1609/1)غ دار شکفته ، آینه(814: 1503/1)غ ، سرو خوی چمن (810: 1489/1
 و ... . (1129: 7/3)غ ، رهینِ گریه (890: 1689/1)غ ار طاووس رفت

ین بار اول از جمله این واژگان و ترکیبات جدید، که شاعران پس از طالب آملی برای
صائب »ینِ غضب ، چ«حزین لاهیجی»ریز است از: مرغوله اند عبارتکار بردهبه

له ن تبخاهِ ناز، آتشی، گر«اقبال لاهوری»، پاسِ گریبان «حزین»، نشترکده «تبریزی
بی صورت ترکیو ...؛ در ضمن تمامی ترکیباتی که در این بخش ذکر شده نه به« صائب»

ر دصورت اسنادی و در شعر شاعران بزرگ قبل از طالب آملی آمده است و نه حتی به
بوده است؛ اما چون « معراجِ قرب»مثال: ترکیب نوی طالب آملی عنوان طول بیت؛ به

عنوان ملی بهترکیب طالب آ« شبِ معراج و قربِ او ادنی»بیلقانی گفته است:  مجیرالدین
 زدایی ذکر نشده است. ترکیبی دارای آشنایی

 (13فراهنجاري در معنا )هنجارگریزي معنایي 2-5
دانند. لیچ معتقد است که ای هنجارگریزی را در معنا میبرخلاف فرمالیستها عده

ینی افتد. در هنجارگریزی معنایی همنشمعنا اتفاق می زدایی بیشتر در حوزهآشنایی
ست ها براساس قواعد حاکم بر زبان هنجار نیست، بلکه تابع قواعد خاص خود اواژه

آید، یصورتهای زبان مجازی که از رهگذر تخیل پدید م(. 213: 1384)مدرسی و احمدوند، 
ست. اات روحی گوینده شدن دارد؛ چراکه حامل کیفیبیش از زبان عادی امکان شخصی

سازد، ها، نمادها و دیگر صورتهای مجازی که مؤلف متن ادبی میها، تشبیهاستعاره
ت شدن زبان در ادبیات اسهمگی مولود تخیلات فردی و نمود بارز فرایند شخصی

شود که هنجارگریزی معنایی شامل آن دسته از هنجارگریزیهایی می(. 63: 1391)فتوحی، 
رار و ز تکن ترکیبهای تازه و نیز ایجاد تصاویر جدید شعری، کلام را ااز طریق ساخت

یم. این انگیز را پیش روی خواننده آورملال دور کنیم و دنیای جدیدی از مضامین خیال
آمیزی، پارادوکس، تواند از طریق تشبیه، استعاره، تشخیص، حسنوع هنجارگریزی می

 کنایه و انواع مجاز رخ دهد.

 رگریزي از طریق تشبیههنجا 1-2-5
 صدق ی برمشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنماننده کردن چیزی است به چیزی، 14 تشبیه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36977-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

160 
 

 

160 

160 

 
 
 

و بنابر قول  (.66 -67: 1387)شمیسا،  صدق باشد نه کذب؛ یعنی ادعایی باشد نه حقیقی 
و یان دمتشبیه یادآوری همانندی و شباهتی است که از جهتی یا جهاتی »دکتر شفیعی 

از این  طالب آملی از کسانی است که(. 53: 1350)شفیعی کدکنی، « مختلف وجود داردچیز 
یات غزل نوع تصویر در سراسر غزلیاتش بسیار استفاده کرده و بسامد تشبیهات سراسر

لعه ا مطاتشبیه بلیغ از تمامی استعارات دیوانش بیشتر است و این مطلب ب ژهیبووی 
هش دست آمده است. البته کار اصلی این پژوهتمامی غزلیات دیوان طالب آملی ب

ت به نیس شناسایی استعارات غزلیات طالب آملی بود و چون آمار دقیقی از این تصویر
 شود.ذکر چندین نمونه بسنده می

 هنجارگریزي از طریق ترکیبات تشبیهي جدید )تشبیه بلیغ( 2-2-5
اشد ببه به هم اضافه شده هٌهی است که در آن مشبه و مشبتشبی»صورت اضافه تشبیه به

یان بگونه تشبیه در علم و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه محذوف است؛ به این
طرف مشبه دانیم که در تشبیه بلیغ یک می (.117: 1387)شمیسا، « گویندمی« تشبیه بلیغ»

تشبیه  در زداییدارد. طالب آملی برای ایجاد آشنایی به قراراست و در طرف دیگر مشبهٌ
ا این اده و بیر دبه و یا هر دو طرف را تغیبلیغ، یکی از طرفین ترکیب یعنی مشبه یا مشبهٌ

ی سیاربکار توانسته است تصویر شعری متفاوتی خلق کند. در این قسمت نیز شاعران 
 مله ایناند؛ از جپس از طالب آملی از ترکیبات و تعابیر نوی او در شعرشان بهره برده

. در توان به صائب تبریزی، حزین لاهیجی، قاآنی و بیدل دهلوی اشاره کردمیشاعران 
 شود.زدایی در ترکیبات تشبیهی بررسی و ذکر میاین بخش چند نمونه از آشنایی

 مجو جلوه نور« رهزنِ خورشید»طالب از 
 

 نظر انداز به درگاهِ دل روشن ما 
 

 (         220: 3/1آملی، غ )                                                                                        
به  ن رادر این بیت خورشید به راهزنی ظلمانی تشبیه شده که نور را دزدیده و آ

ست. اای و دروغین چنگ آورده است. طبق این تعبیر شاعرانه، نور خوشید، عاریه
ست. این بگیر؛ نه از خورشید که راهزن نور انی ما گوید: نور واقعی را از دل نورامی

-بدین نظیر، و نخستین بار است که خورشید، منبع نورانیّت و پاکیتعبیری بدیع و بی

ت د اسدلیل مفاخره طالب و تفضیل خویشتن بر خورشیگونه تعبیر شده است و این به
 که برای دل خویش نور حقیقی قائل است.

 ایمبسته ما درِ دل بر رخِ انفاسِ عیسی
 

 ما« باغِ درد»کم دیده « برگریزانِ دوا» 
 

 (223: 10/1همان، غ )                                                                                        
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از  ست واشاعر در تعبیری عجیب و بدیع، دوا را به برگریزان و خزان تشبیه کرده 
 ت ویواند به دلیل خرابی حال شاعر و دوران رنج و محنآن دوری می کند که می ت

 ود بدیعوع خنباشد. طالب درد را به باغ و دوا را به برگریزان باغ تشبیه کرده که در 
 خواهد و به دنبال دم مسیحایی نیستیم. ماخواهد بگوید که دردهای ما دوا نمیاست؛ می

زدایی و ناییه کار برده که باعث آشرا به حال خود بگذارید! اما این تعبیر را طوری ب
 شاعرانگی بیشتر در شعر شده است.

 ما خانه ز برقِ نفس افروختگانیم 
 ج

 شب ما « خلعتِ مهتاب»در بر نکند  
 ج

 (223: 11/1همان، غ )                                                                                    
ایم و همان را با برق و نور نفسهای آتشینمان روشن کردما خانه خواهد بگوید کهمی

 ه شب بهسی کبه شب مهتاب و نورانی نیازی نداریم؛ اما با تشبیه مهتاب به خلعت و لبا
 اخته است. سکند، تصویری رؤیایی و خاص تن می
 که تنم چون مُژه دندانه شد از ضعفازبس

 

 خت سا« زلفِ نَفسَم»شانة « مشّاطه غم» 
 ج

 (285: 158/1همان، غ )                                                                                       
 ی ازتشبیه تن از جهت ضعف و نحیف بودن به مژه و نیز تشبیه غمِ عشق یا دور

یر رین تعابای که موی نَفَس را شانه کرده است، یکی از زیباترین و بهتمعشوق به مشّاطه
گوید: زدایی آشکار در حوزه تشبیه است. وقتی میطالب آملی است که دارای آشنایی

زلفِ نفس، منظورش این است که نفسهایم از شدت ضعف، آرام و سخت شده بود 
قدر غم عشق خواهد بگوید که آنقدری که مانند زلف، باریک و ضعیف شده بود؛ میبه

ی عرانگکرد که بر نفسهایم مستولی شد؛ این یعنی شابر من فشار آورد و مرا ضعیف 
 آشکار!

 گویا جهان را ماتمی ره داده کامشب هر نفس
 

 شود بر سرِ گردون پریشان می« گیسوی آهم» 
 ج

 (449: 575/1همان، غ )                                                                                        
اهی و ر سییت تعبیر بدیع و شاعرانه دیگری را شاهدیم. شاعر آه خود را ددر این ب

یر رود و بر روی سر فلک سرازکشیدگی به گیسویی مانند کرده است که به افلاک می
اتمزده ه امشب تمام جهان مانند من مکاش چنین است: انگار شود. تعبیر غیر شاعرانهمی

 شود.رود و با آن اخت میبالا می کشم تا افلاکاست؛ زیرا هر آهی که می
 « کشورِ بستان»تو راست آن شرف ای شاخِ گل به 

 

 که دستِ سرو به حکم تو پای فاخته گیرد  
 

 (480: 654/1همان، غ )                                                                                          
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ر و کشو زیبا و خیال انگیزی را شاهدیم. بستان به در این بیت نیز تعبیر بسیار
ت قلمروی تشبیه شده که پادشاهش شاخ گل است و مأمور مطاعِ وی درخت سرو اس

انگیز، ما را به جهان کند. این تعبیر زیبا و خیالگیرد و آن را اسیر میکه پای فاخته را می
 از این زیباتر!برد و چه تعبیری کند میزیبای بوستانی که شاعر وصف می

 گزد ور نی   پیچان دادنم دل می« عنانِ آه»
 جج

 های پر شکن دارمعذارِ آسمان را طره 
 ج

 (676: 1153/1همان، غ )                                                                                    
جازه کند که اگر دلش ایدر این بیت شاعر آه خود را به عنان و ریسمانی تشبیه م

نی پیچاند که تا آسمان بالا برود و پیشاگرفت و چنان میدست میداد، آن را بهمی
 خاص اقعاًآسمان را پر از خراش کند و موهای پیشانیش را آشفته سازد. این تصاویر و

 انگیز است و دارای نوع خاصی از اغراق و برجستگی زیبا و ادبی.و اعجاب
 سیر کن به پای خیال« ه دلحجله خان»به 

 

 که هر قدم به سلام آیدت پری رویی 
 

 (872: 1642/1همان، غ )                                                                            
، دل بدیع ورزی و تخییل است در تعبیریدر این بیت نیز طالب آملی که استاد خیال

توان به آن سفر ال میده که جای پریرویان است و با پای خیای مانند کررا به حجله
دیع ود بکرد؛ ضمن اینکه سیر با پای خیال، روحانی، سریع و مرموز است و در نوع خ

 و خاص.
، شهدِ (224: 12/1)غ ، خونِ گناه (220: 4/1)غ نیز ترکیباتی همچون: کسوتِ آتش 

اخنِ مژگان ، ن(344: 304/1)غ ، چمنِ دیده (278: 142/1)غ ، عبیرِ فتنه (246: 63/1)غ وصال 
زِ قیامت ، جامه رو(581: 926/1)غ ، کشتیِ قلم (491: 684/1)غ  ، بالشِ دین(408: 475/1)غ 
)غ مو  ، پرویزنِ(681: 1167)غ ، آتشِ ایاغ (680: 1165/1)غ جرعه ناز (، 631: 1044/1)غ 

جود و، صفحه (805: 1478/1)غ  ان، مکتبِ عرف(804: 1474/1)غ ، گنجِ نکهت (704: 1224/1
(، 885: 1674/1، غذای مرهم )غ (833: 1548/1)غ ، طفلِ تمنا، دایه امید (819: 1513/1)غ 

)غ م ، افسرِ غ(1089: 58/2)غ  (، یاره عقل، گوشواره عقل898: 1709/1خامه مو )غ 

 و ... . (1112: 118/2)غ ، تیشه مرهم (1110: 108/2
شبیهی جدید، که شاعران پس از طالب آملی برای اولین بار از جمله این ترکیبات ت

، شهدِ وصال «بیدل دهلوی»، مشاطه غم «قاآنی»است از: باغِ درد  اند عبارتکار بردهبه
، جرعه ناز «حزین»، گیسوی آه «صائب»، ناخنِ مژگان «صائب»، عبیرِ فتنه «صائب»
را که شبیه به آنها در حالت اسنادی ای و ... . در این بخش نیز ترکیبات تشبیهی« بیدل»
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عنوان ترکیبات تشبیهی نوی طالب آملی ذکر نشده یا در میان جمله ذکر شده است به
است؛ اما چون محمد « دبستانِ چمن»آملی  مثال: ترکیب تشبیهی طالب عنواناست؛ به

است که هست/ لوح تعلیم و چمن  با خطِ موج مگو جدول آب»فضولی گفته است: 
عنوان شکلی از هنجارگریزی معنوی از ذکر این ترکیب به«.  دبستان داردطرزِ

 )تصویری( خودداری شد.

 15هنجارگریزي از طریق استعاره 3-2-5
و  را ذکر استعاره عبارت است از آنکه یکی از دو طرف تشبیه»: دیگویماستاد همایی 

باب  ره در لغت مصدراستعا. »(250: 1363)همایی، « طرف دیگر را اراده کرده باشند
ستعاره، جای لغت دیگری؛ زیرا شاعر در ااستفعال است؛ یعنی عاریه خواستن لغتی را به

؛ به (117: 1387)شمیسا، « بردکار میجای واژۀ دیگری بهت بهای را به علاقة مشابهواژه
فشرده قدر خلاصه و است؛ یعنی تشبیه را آن 16بیانی دیگر استعاره در واقع تشبیه فشرده

استعاره کاربرد واژه در معنای  (.154 -155)همان: به باقی بماند کنیم تا فقط از آن مشبهٌ
ست. ادار صورت غیر حقیقی است و از ارزش ادبی بسیاری برخورغیر ما وُضِعَ له و به

آید؛ یمترین مجال ابداع و خلاقیت در زبان از رهگذار استعاره فراهم واقع گسترده در
وانایی توان از دیگران آموخت؛ این ترسطو گفته است استعاره پردازی را نمیچنانکه ا

 . (Aristotle. 322: bc. 3: 2) نبوغ و قریحه است.
استعاره بویژه نوع جوششی و غیرارادی آن، خاستگاه ابداع و فردیت سبکی است 

و تکراری حقیقت، مبتذل »والاس استونس در این زمینه می گوید: . (332: 1391)فتوحی، 
 p.57 (Metaphor, Terenee) « گریزیماست و ما با استعاره است که از آن می

Hawkes,   این است که در  -علاوه بر ایجاز –یکی از برتریهای استعاره بر تشبیه »و
بنا به نقل شمیسا از « تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره ادعای یکسانی.

بدین معنی که « استعاره مبالغه در تشبیه است؛»: سیدشریف جرجانی در کتاب تعریفات
در بلاغت (. 156 -157: 1387)شمیسا، گیرد در همانندی بین دو طرف اغراق صورت می

بخشد یا یک ای که به سخن والایی و شکوه میاستعاره عبارت است از آرایه»سنتی نیز 
زرگترین کشف هنرمند و استعاره ب (.324: 1391)فتوحی، « نوع خروج از زبان هنجار است

توان رفت. استعاره عالیترین امکانات در حیطه زبان هنری است و دیگر از آن پیشتر نمی
(. 156: 1387)شمیسا، اصطلاح ابزار نقاشی در کلام است کارامدترین ابزار تخییل و به 
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ترک طور ناخودآگاه در پی یافتن ویژگیهای مششناختیان نیز بر این باورند که آدمی به
در موضوعات ناهمگون است تا امور را بر پایه این اشتراکها درک کند. آنها این فرایند 

نامیدند. فراگیری و درک ما از زندگی و محیط به این فرایند  17«استعاره مفهومی»را 
ادراک یک مفهوم از یک قلمرو در اموری از »وابسته است. در این دیدگاه استعاره، 

، یعنی درباره )الف( چنان (lakoff  Johnson, 1980: 56)« ستقلمرو مفهومی دیگر ا
درباره گرایش خاص به استعاره (. 325: 1391)فتوحی، بیندیشیم که گویی )ب( بوده است 

عناصر استعاره سبک هندی گاهی در شعر ادوار پیشین »در سبک هندی نیز باید گفت: 
سبک هندی است و نشان از آن همتایی ندارد؛ همین نکته جوهره مهمترین گرایشهای 

)شفیعی کدکنی و « دارد که سبک هندی را باید در ادبیات فارسی یک ابداع واقعی برشمرد
 (. 425: 1380دیگران، 

ترین بخش این پژوهش به همین قسمت مربوط است؛ چنانکه ذکر مهمترین و اصلی
 - لب آملیشد در این پژوهش به بررسی و کشف تمامی استعارات سراسر غزلیات طا

پس سه البته کار بسیار دشوار و زمانبری بود؛ کپرداخته شد  -در حد توان و تشخیص
از آن  ؛ پسبسامد تمامی استعارات در نموداری گرد آمده است که در ادامه خواهید دید

ا موجد یزدایی معنایی در اصلیترین بخش کار، آن دسته از استعاراتی که دارای آشنایی
ع ز این نوهای بسیاری ان نو و بکر بود، شناسایی شد که در ادامه نمونهتصاویر و مضامی

نها در نه آاستعارات ذکر شود. استعاراتی که هنجارگریزی نداشت، یعنی شبیه و یا نمو
 است اشعار شاعران پیش از طالب آملی آمده است، اما در غزلیات کشف شد، عبارت

که ری و استعاره تلمیحی؛ ضمن ایناز: استعارات مصرحه مرشحه، استعاره اساطی
ن ایشااستعارات قریب نیز در بخش استعارات مصرحه گنجانده، و آماری جداگانه بر

رات ستعادلیل اینکه اذکر نشده است. در مورد استعارات اصلیه نیز باید گفت که به
ای ارهعنوان استعاسمی در میان استعارات مصرحه و مکنیه آمده بود، این مورد نیز به

یل که ن دلمستقل ذکر نشده است. درباره استعارات تبعیه و فعلی نیز باید گفت به ای
عنوان به نیز بیشتر آنها در خلال استعارات مکنیه ذکر شده و مشترکاتی داشت، این مورد

 ای مستقل نیامده است.استعاره

 18استعارات مصرحه 1-3-2-5
 است هتجای واژه دیگر به علاقه مشابای بهکار بردن واژهاستعاره به»چنانکه ذکر شد، 
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مثال سرو، که استعاره  عنوان؛ به«جا مانده باشدبه بهتشبیهی است که از آن فقط مشبهٌ یا
ارد و دای که صراحت یعنی استعاره»از قد بلند معشوق است، استعاره مصرحه نام دارد؛ 

)مستعارله(  91تعاره مصرحه مشبه؛ پس در اس(161: 1387)شمیسا، « همه آن را قبول دارند
ستعارات )مستعارمنه( باقی مانده است. طالب آملی در ترکیب ا 20بهحذف شده و مشبهٌ

فات یا صگونه وجود آورده که اینبه ترکیباتی بدیع بهمصرحه با ملائمات مشبه یا مشبهٌ
ه نوعی یز بترکیبات قبل از این نبوده است. وی با این کار حتی در استعارات مصرحه ن

 زدایی دست زده است! این موارد بدین شرح است:هنجارگریزی یا آشنایی

 استعاره مصرحه مجرده 1-1-3-2-5
ه ع استعارشود: در این نوبه به همراه یکی از صفات )ملائمات( مشبه ذکر مییعنی مشبّهٌ

ه ستعاره، مجردگونه اشویم، به اینسبب وجود قرینه فوراً متوجه مشبه میاز آنجا که به»
به چندان اند؛ یعنی خالی )مجرد( از اغراق؛ یعنی در یکسان پنداشتن مشبه و مشبهٌگفته

 ره مطلقهگونه استعاره فراوان و رایج است؛ اما ارزش هنری استعااغراق نشده است. این
 (.162: 1387)شمیسا،  «را ندارد

 را چاشنیِ عتاب ده « لعلِ کرشمه ساز»
[ 

 توز راده کن ابروی کینهچینِ غضب زیا 
[ 

 (222: 8/1آملی، غ )                                                                                        
انی شاعر در اینجا برای لعل، که خودش استعاره از لب معشوق است، صفتی انس

نظیر و دارای زدایی بیناییداشته و این نوعی آشاز این سابقه نقائل شده که تا پیش 
سازی، عتاب، به است و کرشمهتشخیص در کاربرد استعاره مصرحه است. لعل مشبهٌ

 غضب و چین ابرو از ملائمات مشبه )معشوق( است.
 «نرگسِ ناز آفرینت»خمـــارِ 

 

 نهان از خلق در مشقِ جدا نیست 
[ 

 (318: 240/1همان، غ )                                                                              
اص خنرگس استعاره مصرحه از چشم است و نازآفرینی برای نرگس تعبیری بدیع، 

ده از این دیو زیباست که با لطافت بسیاری همراه است. درواقع این ترکیب تا پیش 
نازآفرینی از گوید نرگس نازآفرین. خمار و گوید چشم نازآفرین، مینشده است. نمی

 ملائمات مشبه است. 
 تتو یاف« آشاملعلِ می»باده فیضِ کوثر از 

[ 

 نشئه قربِ مبدأ از کیفیت جام تو یافت 
 

 (381: 407/1همان، غ )                                                                         

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36977-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

166 
 

 

166 

166 

 
 
 

اعر شع درباره لعل است. آشام ترکیبی بدیلعل استعاره از لب معشوق است و می
یژه آشام. باده، نشئه، جام و بوگوید لعلِ میگسار که استعاره نباشد، میگوید لبِ مینمی

 است. از ملائمات مشبه« آشاممی»
 باشد« ماهِ نوش لب»اش آن کسی که ساقی

 

 اگر رعایتِ تقوا کند عجب باشد 
[ 

 (544: 827/1همان، غ )                                                                                      
ه با همرا وماه استعاره از معشوق سپیدروی و زیباست. ترکیب ماهِ نوش لب ترکیبی بدیع 

ش ق به آن است. نوکار بردن استعاره مصرحه با دادن صفت خاص معشوزدایی در بهآشنایی
 لب از ملائمات مشبه است.

 ستعارۀ مصرّحة مطلقها 2-1-3-2-5
ینه( شبه )قرممات به و هم از ملائبه را ذکر کنیم و با آن هم از ملائمات مشبهٌیعنی مشبهٌ

ر کدیگصورت در کلام هم ترشیح است و هم تجرید و این دو یچیزی بیاوریم؛ در این
ره دلیل به آن استعاگیرد و بدینکنند و استعاره در حالت تعادل قرار میرا خنثی می

 (.162: 1387 )شمیسا، گویند؛ یعنی آزاد و رهامصرحه مطلقه می
 سروهای سرفراز « خرامتنخلِ خوش»پیش 

 

 ها کنندها و پستیعذر خواهند از بلندی 
 

 (549: 841/1همان، غ )                                                                                        
خرام بودن برای نخل عاره مصرحه از قامت بلند معشوق است. خوشنخل، است

خرام یا از این سروِ خوش زدایی است. ما پیشتعبیری بدیع و دارای صنعت آشنایی
خرام بودن از ملائمات مشبه است خرام نه. خوشایم؛ اما نخلِ خوشسروِ خرامان داشته

وعی ذرخواستن سروهای سرفراز نبه است؛ ضمن اینکه عو سروها از ملائمات مشبهُ
 کند؛ تصویری که معشوق باتصویر شاعرانه، تشخیصی و خاص را به ذهن متبادر می

شود و درختان سرو با دیدن وی به خجالت و شرمساری قامتی بلند وارد باغ می
 د جلوه بدهند!تر از آنچه هستنکنند خود را کوتاهافتند و سعی میمی

کار هار بتعاری که شاعران پس از طالب آملی برای اولین بازجمله این ترکیبات اس
، نرگسِ «حزین»زا ، لعلِ کرشمه«طالب آملی»ساز است از: لعلِ کرشمه اند عبارتبرده

نظیر  لب آملیدر اینجا نیز ترکیب استعاری طا«. صائب»آشام ، لعلِ می«اقبال»نازآفرین 
ا ر« اشهل»و « نرگسِ شوخ»ساوجی دیده شد؛ اما چون سلمان « شوخ نرگسِ اشهل»

 یباتکار برده است از ذکر این نوع ترکل بیت بهصورت جداگانه و اسنادی در طوبه
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 زدایی خودداری شد.عنوان نوعی از آشناییبه 

 استعارات مکنیه 2-3-2-5
 هیر خود ببه را و آن را در دل و ضمکنند نه مشبهٌمشبه را ذکر می»در این نوع استعاره 
کی از یسازند و سپس برای اینکه این تخییل به خواننده منتقل شود جانداری تشبیه می

وزگار رکنند؛ مثل دست صفات یا ملائمات آن جاندار )مستعارٌمنه( را در کلام ذکر می
ت باشد ه دسبه )انسان( ککه در آن مشبه یعنی روزگار همراه با یکی از ملائمات مشبهٌ

شناسی شعر فارسی عنوان یک اصل عام در سبکبه(. 174: 1387)شمیسا،  «آمده است
ترین نوع از ساده« تشخیص»توان گفت که در حرکت تصویرهای برخاسته از می
سوی بسامدهای زیاد، خط سیری ها و از بسامدهای اندک بهترین نمونهسوی پیچیدهبه

این (. 60: 1366کدکنی، )شفیعی  «است که شعر فارسی از آغاز تا عهد شاعران پیموده است
ت ه اسبخش پربسامدترین نوع استعارات با هنجارگریزی معنایی را در خود جای داد
یه مکن که شامل استعارات مکنیه اضافی )با تشخیص و بدون تشخیص( و نیز استعارات

 شود.اسنادی )غیراضافی( دارای تشخیص می

 یص(صورت اضافي )داراي تشخاستعارات مکنیه به 1-2-3-2-5
های مکنیه است و صورتی استعاری است که در آن در شمار استعاره 21تشخیص»

شود. کاربرد این نوع استعاره نسبت های غیرانسانی داده میصفات انسانی به پدیده
ت بخشی شخصی»و اینکه  (.317: 1391)فتوحی، « مستقیم با نگرش و عاطفه نویسنده دارد

ر ر شعهای پیشین بیشتر است. دسه با شعر دوره)تشخیص( در شعر این دوره در مقای
 چیز از عناصر طبیعی گرفته تا اشیای تجریدی و مفهومی شخصیتاین دوره به همه

 ترکیبات استعاری دارای(. 428: 1380)شفیعی کدکنی و دیگران، « بخشیده شده است
مورد است که شامل  130زدایی در سراسر غزلیات طالب آملی تشخیص و آشنایی

شده در غزلیات درصد از کل ترکیبات استعاری دارای تشخیص کشف  50نزدیک به 
لی ب آمطالب آملی است؛ این بدان معناست که در این قسمت، نیمی از استعارات طال

بات مورد از این نوع ترکی 65سمت قزدایی است! در این دارای هنجارگریزی و آشنایی
زدایی در این بخش است عاری دارای آشناییدرصد ترکیبات است 50ذکر شده که معادل 
 دلیل دوری از اطناب در کلام خودداری شد.  و از ذکر بقیة آنها به

 مطرب نوای ساده کم از هیچ نوحه نیست
 

 را « زلفِ ترانه»مرغوله ریز کن سر  
 

 (221: 5/1آملی، غ )                                                                                         
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گوید که وتاب موی گویند. شاعر در تعبیری زیبا، بدیع و شاعرانه میمرغوله به پیچ
رانه وی تای مطرب! نغمه بدون پیچش و تاب، لطفی ندارد و مانند نوحه است. بیا و م

 عاریوتاب و تحریر بده. این تعبیر استوتاب کن؛ یعنی به ترانه و آوازت پیچرا پر پیچ
 معناست. آوری در حوزهزدایی شگفتنایینظیر است و دارای آشدر نوع خود بی

 کـه ز رشک خانه پر شد ز خیال تو بـر آنم
 

 گریبان بدرد روزن را « دستِ خورشید» 
 

 (226 :17/1همان، غ )                                                                                         
 ینکهطالب در این بیت تصویری بسیار زیبا و خاص را به نمایش گذاشته است. ا

سیار ری بخورشید با دستهایش گریبانِ روزنه و شکاف کوچک درون خانه را بدرد، تعبی
قدر نخواهد بگوید که آنو و شاعرانه و دارای هنجارگریزی در حوزه معنایی است! می

دت ورشید از حساخانه از آن پر شده و نزدیک است که خام که به تصویر تو اندیشیده
این  ر سازد.ود پخگریبان روزنه نور را بدرد تا وارد خانه شود و آن را از نور خود یا از 

 تعبیر دارای هنجارشکنی تصویری بسیار زیبایی است!
 خویشم طالب  « رخِ مجموعة»باز عشق

 

 جای خط و خال است مرا نقطه و حرف به 
 

 (235: 38/1همان، غ )                                                                                        
شبیه قی تمجموعه، دفتر اشعار یا دیوان شاعر است. مجموعه و دیوان شاعر به معشو

که -جای خط و خال اش بهکند و رخ مجموعهبازی میشده است که وی با آن عشق
ه گوندارد. بیان شاعر با تشبیه مضمر تفضیلی این نقطه و حرف  -معشوق استمختص 

ری( ع شعقابل توجیه ادبی است که دیوان من در زیبایی )از جهت مضامین بلند و بدی
طه جای خط و خال معشوق با نقاز معشوق هم زیباتر است! به همین دلیل است که به

 کند.بازی میو حرفِ مجموعه خویش عشق
 دبستانِ چمن پیوسته گوشِ طفلِ گل    در

 

 سرخ از گوشمالِ حسن اوست « لبِ یاقوت»چون  
 

 (319: 241/1همان، غ )                                                                                          
زار به سبزهدر این بیت غوغا و انفجاری از تصویر و ایماژ به پا شده است! چمن و 

دلیل گوشمال زیبایی معشوق دبستانی مانند شده که گوش طفلِ گل مانند لبِ یاقوت به
همیشه سرخ است. گوش با لب تناسب دارد و یاقوت سنگی گرانبها و قرمزرنگ است 
که مانند لب همیشه قرمز است. لبِ یاقوت ترکیبی استعاری و بدیع است. گوشمالِ 

است. بیان شاعر چنین  صیتشخو دارای  ترکیباتی استعاریحسن و گوشِ طفلِ گل نیز 
است: دلیل اینکه گل در چمن همیشه قرمز رنگ است، این است که حسنِ معشوق 
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)حسن تعلیل(؛ ضمناً حسنِ معشوق  کندمالد و وی را تنبیه میپیوسته گوشِ گل را می
گوید، بلکه قسمی داند؛ حتی از خود معشوق سخن نمیمی« شاگرد»و گل را « معلم»را 

داند! و این تاکیدی مضاعف بر شرافت و از او را که زیبایی است از گل نیز بالاتر می
گوید معشوق گل را گوشمالی داده است، بلکه حسنِ معشوق زیبایی معشوق است؛ نمی

 داند و این نشاندهنده جایگاه بلند معشوق است.را فاعل می
 چون زنــد « هندوی آهم»بر صفِ 

 جج

 ترکِ گــردون خود سواری بیش نیست 
 

 (329: 265/1همان، غ )                                                                                    
ترک  وپوست( تشبیه شده آه شاعر در سیاهی و تاریکی به صفی از افراد هندو )سیاه

شکر تواند به لسواری ساده است و نمی گردون )که استعاره اساطیری از خورشید است(
لبه سیاه آه وی حمله کند؛ این در حالی است که خورشید در قدرت، نورانیت و غ

یان همتاست و این تعبیر شاعر، گریزی است آشکار از هنجار و تکرار در کلام. ببی
 نمناک اش چنین است: خورشید نورانی هم در برابر آه سرد، سیاه و سوزغیرشاعرانه

 یارای ایستادگی ندارد!
 طالب نگهم عزمِ لبی داشت کـه ناگاه

 

 افتاد لغزید به چاهِ ذقن« پای مژه» 
 

 (411: 484/1همان، غ )                                                                                    
اری ژه ترکیبی استعخورد. لغزیدن پایِ مچشم میدر این بیت تصویرسازی جالبی به

غ بلی است که دارای هنجارگریزی و تشخّص هنری و بدیع است. چاهِ ذقن نیز تشبیه
-رانهشاعدهد. بیان غیراست و مجموع این دو تصویر، شکل خاصی از ایماژ را نشان می

جای لب به چانه خواستم لبی را ببینم که نگاهم منحرف شد و بهاش چنین است: می
زدایی و یم؛ اما شاعر این را طوری بیان کرده که باعث ایجاد آشنایمعشوق چشم دوخت

 برجستگی در شعر شده است.
 داغ شو زاهد که دوش از بانگِ نوشانوش ما

 

 شد « گوشِ استغفار»های زیبقی در نغمه 
 

 (413: 489/1همان، غ )                                                                                         
زیبق به معنای سیماب یا جیوه است و اگر سیماب را در گوش بریزیم، گوش کر 

شود. گوشِ استغفار ترکیبی بدیع، زیبا و دارای هنجارگریزی معنایی در حوزه می
قدر بانگ نوشانوش ما استعاره است. بیان خاص و شاعرانه طالب چنین است: دوش آن

مچون جیوه به گوشِ استغفار وارد شد و آن را کر ساخت؛ یعنی از بلند شد که آن آوا ه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

06
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-36977-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

170 
 

 

170 

170 

 
 
 

های سیمابی و به قول شاعر استغفار خبری نماند و این زیباست! ضمن اینکه نغمه
 دارای هنجارگریزی واژگانی است که ترکیبی جالب و بدیع است. « زیبقی»

 این دل ضعیف« دامنِ هوش»هر گه گرفته 
 

 اند هوش کردهبازش به بوی زلف تو بی 
 

 (562: 875/1همان، غ )                                                                                       
عنایی میزی اینکه دل دامنِ هوش را بگیرد، تعبیری بدیع، شاعرانه و دارای هنجارگر

 وعیف ضبندد که دلِ از سوی طالب آملی است. درواقع این تصویر در ذهن ما نقش می
رود؛ به هوش آید و از هوش میرنجور در حکم عاشقی است که پیوسته به هوش می

زند که برخیزد؛ اما بوی زلف معشوق که به مشامش آید و دست به دامان هوش میمی
برانگیز در حوزه زدایی تحسینشود. این نوعی آشناییهوش میرسد دوباره بیمی

 !تصویرسازی شعری است
 چشمِ تر شستم « آبِ رخِ گریه»سحر به 

 

 به خونابه جگر شستم « جبینِ اشک» 
 

 (665: 1123/1همان، غ )                                                                                   
ی در زدایی معنایدر این بیت شاهد دو ترکیب تحسین برانگیز و بدیع دارای آشنایی

خصی شزه تشخیص یا همان استعاره مکنیه هستیم! طالب در این بیت گریه را به حو
شوید. در های خیسش را میگرید و طالب با اشک او چشممانند کرده است که می

ود گر خجمصراع دوم نیز اشک را به انسانی مانند کرده است که پیشانیش را با خون 
گریه  سته است چنین بگوید: هنگام سحر باخوایمشوید. در بیان غیرشاعرانه، طالب می

ین را اقدر گریه کردم که اشکم به خون تبدیل شد. اما زیاد چشمانم را تر کردم و آن
لق زدایی خطوری بیان کرده است که تصویری بدیع و همراه با اعجاب ادبی و آشنایی

 کند.
 گفت رازِ چشم « گوشِ نگه»اشک آمد و به   چشم از تو غایبانه به دل داشت شورشی

 

 (685: 1179/1همان، غ )                                                                                        
در این بیت سه نوع تشخیص وجود دارد: چشم که در دلش قصد شورش داشت؛ 

شود. میکند و نگاه که به گوشش چیزی گفته آید و راز چشم را فاش میاشک که می
وشِ گ» هژیبوجمع این تصاویر در کنار هم باعث ایجاد هنجارگریزی معنایی شده است، 

جای اینکه بگوید: درون دل آشوب و که ترکیبی بدیع و خاص است. طالب به« نگاه
خاص  نه وغوغایی بود که اشک آمد و سر درون دل را آشکار کرد،  این تعبیر هنرمندا

 کار برده است.را به
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 زل خون را نبود از رنگ، بخشی، همچو آبدر ا
 « رویِ خون»سان سرخ گشت از شرمِ اشک من بدین                                          

 (829: 1539/1همان، غ )                                                                                       
م. اهدیشل ادعایی )حسن تعلیل( را از سوی طالب آملی در این بیت هنر آوردن دلی

دلیل . بهگ بودگوید: خون در ازل مانند آب بیرنشاعر با بیانی زیبا و شاعرانه چنین می
یبی اش سرخ شد. رویِ خون نیز ترکشرمساری بسیار از اشکهای زیاد من بود که چهره

 بدیع و دارای شکست هنجار در حوزه معناست.
غ )سینه کفر  (،223: 9/1)غ گلویِ سینه (، 219: 2/1)غ تی نظیر سپهدارِ غم نیز ترکیبا

 (،287: 163/1غ )جبهه دیده (، 225: 15/1)غ تبسمِ دل  (،231: 27/1)غ نفََس  سینة (،224: 12/1
جبینِ (، 308: 214/1)غ چشمِ صبا  (،301: 199/1)غ  دستِ نگاه(، 296: 186/1)غ دلِ نطق 

کامِ ، (397: 445/1)غ ، گردنِ شام (353: 327/1)غ ، زلفِ نسیم (333: 277/1)غ  سلامت
 (،423: 515/1 )غ، پیشانی سحاب (408: 475/1)غ گریبانِ نگاه  (،401: 453/1)غ ها شریان

: 613/1 )غزلفِ دود  (،462: 607/1)غ ، پای تبسم (448: 573/1)غ دستِ هوی، بازوی دل 

 (،517: 754/1)غ  چهره ماتم (،491: 684/1)غ  کفر ، سرِ(480: 655/1)غ چشمِ صبا  (،464
(، 606: 981/1)غ ، سرانگشت خرَد (599: 966/1)غ گلوی ناله  (،543: 823/1)غ پنجه مژگان 

رخِ (، 658: 1106/1)غ پیشانی خیال  (،654: 1098/1)غ ، بغلِ دیده (612: 996/1)غ  جگرِ نطق
)غ  گلوی شوق (،678: 1160/1)غ  تپنجه غیر(، 660: 1111/1)غ غیرت، روی خجالت 

)غ تش آگریبانِ (، 688: 1187/1)غ ، لبِ شیون (681: 1166/1)غ  ، لبِ آستین(680: 1165/1

)غ اهید ن، گردنِ (781: 1418/1)غ بازوی نفََس (، 730: 1287/1)غ کتفِ الم (، 721: 1266/1

(، 810: 1489/1)غ  مژگان ، دستِ گریه، گردنِ(798: 1460/1)غ ، گریبانِ خرد (794: 1452/1

: 1565/1)غ مژه چشمِ زره (، 828: 1536/1)غ سیمای سلامت  (،814: 1503/1)غ گلوی چمن 

: 1635/1غ )بازوی مژگان (، 848: 1583/1)غ مژه آفتاب  (،840: 1565/1)غ دوشِ ماه  (،840

دهانِ  (،1083: 39/2)غ ی صبح چشم شب، ابروسیه  (،1082: 35/2)غ پای لغزِ عشق  (،870
 و ... . ( 1110: 107/2)غ کمرِ عقل  (،1088: 54/2)غ همت 

بار  ولینابرخی از استعارات ترکیبی و بدیع طالب آملی که شاعران پس از او برای 
 اند:کار بردهبه

 صائب تبریزی:
  گیرایـی که مــن دیدم ازو« پنجه مژگانِ»

 

 افشار ســازد بیضــــه فولاد را زرِّ دست 
 

 (26: 44، غ 1دیوان، ج )                                                                                         
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 شود پیدا  آخر روی جانان می« زلفِ آه»ز 
 

 شود پیدادر این ابرِ سیه آن برقِ جولان می 
 

 (166: 323، غ 1همان، ج )                                                                                     
 ن  از تماشــای تو ای مایه امّیدِ جهـــــا

 

 است مرا « دستِ نگاه»غیر افسوس چه در  
 

 (255: 518، غ 1)همان، ج 
 ـاتا به کــی دور بود سایه ابر از سر مــ

 

 ما« جگرِ ساغر»خشک باشد لب ما چون  
 

 (275: 560، غ 1)همان، ج 
 دل پرویز را در هم شکست « پنجه غیرت»

 

 کاری فرهاد رفت هرکجا حرفی ز شیرین 
 

 (681: 1370، غ 2)همان، ج 
  آن را کــه راهزن نشـــود نعلِ واژگــون 

 

 عید هلالِ محرمی است « ابروی مـــاهِ» 
 

 (987: 2010، غ 2)همان، ج 
 بر چوب بست غیرتِ من دستِ شانـــه را  

 

 صبا نیافت« زلفِ نسیمِ»چنین به دست این 
 

 (1024: 2088، غ 2)همان، ج 
 هیهـــات است  « مـــژه آفتاب»به سوزنِ 

 

 رفــو پذیر شـود سینه دریــده صبح  
 

 (1124: 2292، غ 2)همان، ج 
 بکش دست طمع از دامنِ طولِ امل صائب

 

 ماند در سرپنجه مجمر نمی« زلفِ دود»که  
 

 (1535: 3172، غ 3)همان، ج 
 ازو « دهانِ ساغــر»لبی که تنگِ شکــر شد 

 

 ریــــزدبه چشــم من نمکِ انتظار می 
 

 (1843: 3830، غ 4)همان، ج 
 رفتی و در رکابِ تو رفت آبـــروی گـــل 

 

 «گلوی گل»شبنم گره چو گریه شود در  
 

 (2541: 5241، غ 5)همان، ج  
 بیدل دهلوی:

 ای دارمز بـادهز بــرقِ یاس جگـرســــو
 

 ـرا مـــ« لبِ ایــاغ»که شعله نیــــز نبوسد  
 

 (542: 2)غزلیات، ج
 اـر انباشته ذوقِ خفاست « کامِ همت»

 

 شهرِ حاجت نمکِ مائه استغناست 
 

 (968: 2همان، ج )                                                                                
 نخراشی  « گلوی ناله»فل حیا کن تا در این مح

 یست گر فریادرس باشدننَفَس هم کم خروشی                                                       
 (1154: 2همان، ج )                                                                                              

 حزین لاهیجی:
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 ر در خلــــد به روی نگهــم باز کنندگـــ
 ج

 به تماشا نکشیم « گردنِ مژگان»بی رُخت  
 

 (406: 581)دیوان، غ 
 واعظ قزوینی:

 ان اگر پا به می« آبِ رخِ گریه»ننهــــد 
 

  که ز لطفش طلبد عـــذرِ پشیمانی مـــــا؟ 
 

 (46)دیوان: 
فته واعظ شبیه آن را گ است که« زلفِ آه»ترکیب جدید و استعاری طالب آملی 

 است:
 از ما گذشت عمر به آیین مهـــوشان

 

 حسرت ما از قفا کشـــان « گیســوی آهِ» 
 

 (319)همان: 
 قا آنی:

 ز کتّان نهــد رسن  « کتفِ ماه»عدلت به 
 

 حزمت به گردِ آب ز آتش کشد حصــار  
 

 (316)دیوان: 
 ابروی تو بر چهره خورشید کشــد تیغ

 

 نهد غــل« گردنِ ناهید»تو بر  گیســـوی 
 (425)همان: 

 میر عابد سیدای نسفی:
 ایمیار سرکش را به زورِ ناله همدم کرده

 

 ایمخم کرده« بازوی نَفَس»این کمان را ما به  
 (376)کلیات، غ  

 د؛ ولیشدر غزلیات طالب آملی یافت « دهانِ دیده»در این بخش نیز مواردی نظیر 
بل از قاعران )سلمان ساوجی( و ... در آثار ش« دهانِ چشم»ه آن یعنی دلیل آمدن مشاببه

عنوان استعارات بدیع طالب آملی خودداری گونه استعارات بهطالب آملی از آوردن این
در طول یک بیت « سخن»نگفته، اما برای « گیسوی سخن»شد. اگر شاعر دیگری 

ملی الب آطعبیر شاعرانه و بدیع قائل شده است از ذکر این ترکیب به عنوان ت« گیسو»
 خودداری شد. 

 صورت اسنادي )داراي تشخیص(استعارات مکنیه به 2-2-3-2-5
صورت اسنادی )غیراضافی( زدایی معنایی بهاستعارات مکنیه دارای تشخیص و آشنایی

درصد کل استعارات مکنیه  50مورد است که بیش از  75در سراسر غزلیات طالب آملی 
توان فهمید صورت اسنادی در غزلیات طالب آملی است؛ بدین ترتیب میتشخیصی به

زدایی در استعارات و ایجاد تصاویر آفرینی و کاربست آشناییکه وی چقدر در مضمون
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مورد از این نوع استعارات، ذکر شده که  35بدیع و هنری تبحر دارد. در این قسمت 
زدایی در این بخش است و آشنایی درصد از ترکیبات استعاری دارای 50معادل حدود 

 برای جلوگیری از اطناب در کلام از ذکر بقیه آنها خودداری شد. 
 چون خس و خار سوخته دود برآیدش ز سر   

 ج

 « آتش اگر به برکند پیرهنی ز خاک ما» 
 

 (224: 13/1)آملی، غ 
شبیه ی تددر این بیت تعبیر بدیع و شاعرانه طالب بدین شکل است که آتش را به فر

کند. با توجه به سیاق و سبک سخن کرده است که پیراهنی از جنس خاک بر تن می
انگیز های طبیعی را با زبان شاعرانه و خیالتوان دریافت که او پدیدهطالب آملی می

خواهد بگوید: اگر بر سر آتش خاک اش میشاعرانهکند. شاعر در بیان غیروصف می
اده شود؛ اما همین تعبیر سشود و دود از روی آن بلند میاش خاموش میبریزیم شعله

 کند.را با بیانی شاعرانه و زیبا و به شکلی بدیع بیان می
 از حسرتِ افسردن ما  « دهدمرگ جان می»

 

 از چاشنیِ مردن ما « مکدگور لب می» 
 

 (235: 39/1)همان، غ 
راع ر مصهستیم. طالب د در این بیت شاهد دو تعبیر برجسته و بدیع از لحاظ هنری

دهد و اول مرگ را به انسانی تشبیه کرده است که از حسرت افسردن کسی جان می
دلیل هبمیرد. در مصراع دوم نیز گور را به انسانی تشبیه کرده است که لب خود را می

زدایی معنایی دارد و وی با مکد. هر دوی این تعابیر آشناییخوردن چاشنی وجود ما می
 عابیر تشخیصی، برجستگی قابل توجهی به شعرش بخشیده است.این ت

 «  اجل آبِ دهان بر رویـــم افکند»
 ج

 ای نیست مـــرا چون دید زخمِ کاری 
 ج

 (273: 136/1همان، غ )                                                                             
 ی کسی از روی نفرت، یکی از مصداقهایآب دهان افکندن از سوی اجل بر رو

 ت.بارز هنجارگریزی معنایی در شعر طالب است که پیش از این نظیر نداشته اس
 گوهری بود دل افتاده ز دستم ناگاه 

 

 «خم شد آن طره مشکین و ز خاکش برداشت» 
 (297: 190/1)همان، غ  

شود و خم می اینکه دلِ طالب به گوهری تشبیه شده است و طره مشکین معشوق
الب طدارد، نوعی هنجارگریزی معنایی است که به زبان شعری آن را از روی خاک برمی

 تشخص و برجستگی بخشیده است. 
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 ام از دل غمِ احباب شستدوش آبِ دیده
 

 «صورتِ دیوار چشم از خواب شست»وز فغانم  
 ج

 (343: 302/1)همان، غ 
خواب شد و له سر دادم که دیوار بیقدر گریه کردم و ناگوید که آنطالب می

گی رجستبچشمانش را گشوده به من خیره شد! این تعبیری بسیار زیبا، بدیع و دارای 
 ادبی است.

 داشت مگر توبه ز بیداد که دوش  « اشغمزه»
 

 «گردیدتیغ بر کف ز پی خونِ بهل می» 
 

 (519: 761/1)همان، غ 
ا در آنه اما کشیدن وجود دارد؛ز غمزه و تیغدر اشعار قبل از طالب آملی، ترکیباتی ا

زل غاست؛. مانند این بیت از کمال خجندی از  فاعل و قاتل« خود معشوق یا چشم او»
 :816شماره 

 از غمزه چشمِ خونیتَ، بر ریشِ دل زد نشتری  
 ج

 آید برونخونها برون آمد ولی، نشتر نمی 
 

 (286)دیوان: 
فاعل « خود غمزه چشم معشوق»بدیع طالب آملی، که در عبارت اسنادی و درحالی

ی پدر  و قاتل است و این بسیار زیباست! و اینکه غمزه معشوق تیغ بر کف گرفته و
نظیر و خاص در زدایی بیمعشوق افتاده است تا خونش را بریزد، هنجارشکنی و آشنایی

 کند.مطالعه شعر طالب است که تصویری نو را در ذهن ما مجسم می
 ه طالب بر تر و خشک جهان نالید زاربس ک

 « هامون گفت بس»و « اش بگرفتگوش از ناله»بحر                                         
 (621: 1019/1)همان، غ 

 امان طالب بگیرد و هامون به اعتراض، فریادهای بیدلیل نالهاینکه بحر گوشش را به
دی است که نظیر در حوزه تشخیص اسنابیزدایی خاموش باش سر دهد، نوعی آشنایی

 بر زیبایی بیت افزوده و تا پیش از وی نظیر نداشته است.
 « گو عشق دستِ زلزله از آستین بــر آر»

 

 ایمما نیـــز مستعدِ تزلزل نشسته 
 

 (739: 1310/1، غ )همان                                                                       
اند؛ ازجمله افکند؛ قبل از طالب آملی سخن راندهدرباره اینکه عشق زلزله در دل می

 گوید:خود می 607سیف فرغانی در قصیده شماره 
 چون عشقِ دوست ولوله اندر دلت فکند  

 

 بر خویشتن چو زلزله خانه خراب کن 
 

 (213دیوان: )                                                                                             
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ت استه اسل خوطالب آملی برای اولین بار خودِ عشق را منادا قرار داده و از او تزلز
 و این یعنی هنجارشکنی در حوزه معنا که بسیار هنرمندانه و زیباست!

، (220: 4/1)غ « دانه ما به گلو خوشه پروین دارد»است از:  ذکر عباراتی که عبارت
« بِ ماشدر بر نکند خلعتِ مهتاب »، (220: 4/1)غ « آب در دیده ما کسوتِ آتش پوشد»

« است دیده من دلینازک»، (225: 14/1)غ « آتشکده آید به طوافِ لحدِ ما»، (223: 11/1)غ 
 (،396: 443/1)غ « عشق ... بگریست به افسوسِ خریدار و دگر هیچ» (،231: 29/1)غ 

 دریا به فوتِ گوهرِ»(، 425: 519/1)غ « عه چو مینای می نشستطالب دهان ز جر»
: 922/1)غ « به فریاد آید رنگ»و « بو پریشان شود» (،476: 644/1)غ « دانه لب گزیدیک

)غ « ن ای گلرهِ صبا مز»، (581: 926/1)غ « هزار تیر و تبر ... جبین به خاک نهد» (،580

زبان ای اجل چرب»(، 609: 991/1)غ « و بگذاریکی مجادله را دست بر گل»(، 602: 973/1
)غ « زانوی انتعاشهای سرنهاده بهخوابِ خوش کنند/ دل» (،618: 1012/1)غ  «باش

خمیازه » (،641: 1066/1)غ « گر فتد هر دو جهان تیغِ اجل را به دهان»(، 628: 1037/1
)غ ؟ «مگر بر لبِ ایاغ تو بوسه داده چشمِ»(، 645: 1076/1)غ « کشد جگرم در خمارِ داغمی

تو غایبانه به دل  چشم از»(، 659 :1108/1)غ  «ای بیان ز لبش کرددل نکته»(، 646: 1078/1
 (،864: 1620/1)غ « فلک را دست و گردن بسته بودی»(، 685: 1179/1)غ « داشت شورشی

گرد رزههنیم چو باد صبا »(، 894 :1699/1)غ « روزِ ازل که چشم من و می به هم فتاد»
 و ... .( 1075: 19/2)غ « زمزم بتافت روی»و « کوثر کشید دامن»، (1073: 14/2)غ « آبله پای

 ای بسامد استعارات مکنیه )تشخیصی( بدیع و خودساخته یرهدا: نمودار 1نمودار شماره 
 طالب آملی در سراسر غزلیاتش

37%

63%
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 ت اضافي )استعارات بعید(صوراستعارات مکنیه به 3-2-3-2-5
اصل فعالیت برعکس استعارۀ قریب، هنرمندانه است و معمولاً ح»استعاره بعید              

و  بّه(ذهنی هنرمند است نه تقلید او. در این استعاره ربط بین مستعارٌله )مش
خاصیة  عارۀبه( نو، دور و غریب است. در متون بلاغی به آن استمستعارمٌنه )مشبّهٌ

و چیز ورزی است و هنرمند بین دنیازمند خیال واند. جامع، دیریاب غربیه نیز گفته
)شمیسا، « ظاهر کاملاً ناهمگون و ناهمخوان شباهتی ظریف کشف کرده است به

1387 :198.) 
 « به گلو خوشه پروین دارد»ما « دانه»

 

 نبود بیهده درباره ما« دهقان»سعیِ  
 

 (220: 4/1ی، غ )آمل                                                                  
شه ا خویخوشه پروین شش ستاره کوچک در آسمان را گویند که آنها را به گردنبند 

ها کنند که ماه مهر و زمان سبزشدن دانهکنند. به برج سنبله هم معنی میانگور تشبیه می
ست.  چیه مراد از دانه و دهقان دقیقاًو محصولات است؛ اما در اینجا مشخص نیست ک

ی اینکه خوشه پروین در گلویش دانه داشته باشد، نوعی تصویر تشخیصی و دارا
 هقاندهنجارگریزی معنایی است. بین دانه، خوشه پروین )در معنای برج سنبله( و 

 ، رزق وگونه تعبیر کرد که مراد از دانه)کشاورز( تناسب وجود دارد. شاید بتوان این
ز اراد روزی )در معنای برج سنبله( است و مراد از خوشه پروین، ماه مهر است و م

سانهاست شود یا مراد از دانه، تقدیر اندهقان، خداوند است که باعث سبز شدن دانه می
 میان رار آدوکل، افلاک است که تقدیو مراد از خوشه پروین بنا به مجاز به علاقه جزء

 معنا ناقص و مبهم است.  هرحالکند. به معین می
 برآورد « جگرِ مرهمِ الماس»طالب 

[ 

 این تحفه به زخم دل چاکی گذرانید 
 

 (410: 481/1همان، غ )                                                                                
ای که گونهت بهترکیبی استعاری و البته کاملاً مبهم اس« جگرِ مرهمِ الماس»ترکیب 

 بدانیم، توان ربط دقیق معنایی آن را فهمید. اگر الماس را استعاره مصرحه از اشکنمی
اش زدهگونه تعبیر کرد که طالب با اشکهای خونین )=جگر( گویا دل چاکتوان اینمی

را  یصی(را مرهم نهاده است و با اشکهای خونین گویا جگرِ اشک خود )در معنای تشخ
دگی شاهد پیچی تحفه و هدیه پیشکش چشمانش کرده است؛ اما باز هم در معنا عنوانبه

 هستیم.
 پیر عقلــی بــرِ کودک منشان  

 

 مگشــای« چینِ پیشانیِ دفتـــر» 
 

 (868: 1631/1)همان، غ                                                             
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یش چین پیشان و بودن است. از طرفی فرد پیر دررگره بر پیشانی داشتن کنایه از اخم
انیِ ین پیشترکیب بدیع و نوی طالب آملی است. مراد از چ« چینِ پیشانیِ دفتر»دارد. 

ن ه چیبدفتر همان دفترِ بسته است که اوراق کاغذ در حالت بسته بودن کتاب شبیه 
ک نار کودکپیر را در  است؛ اما در اینجا ربط بین فرد است که بر پیشانی دفتر نقش بسته

هام ث ابنشاندن و نگشودن چین پیشانی دفتر )بازنکردن دفتر( مشخص نیست و این باع
 و حیرت در کشف معنا شده است.

 استعارات مکنیه به صورت اضافي )غیرتشخیصي( 4-2-3-2-5
نه شود که مستعارماین نوع از استعاره به آن دسته از استعارات مکنیه اطلاق می

ص جان )جمادات و اجسام( باشند. درواقع تشخیبه( حیوانات یا موجودات بی)مشبهٌ
ه بخشی( و ویژگیهای انسانی در آنها وجود ندارد. به این نوع استعار)شخصیت

از  پس آنیمیسم هم مانند پرسونیفیکاسیون نوعی»گویند. یا آنیمیسم می 22جاندارانگاری
و و باشیا دارای روح، صفات، عطر و  ادای معنی به طریق مخیل است. در آنیمیسم

زدایی در های دارای آشناییاینک ذکر نمونه (.183: 1387)شمیسا، « خلاصه زندگی هستند
 غزلیات طالب آملی:

 من ای دل بدار دست   « بادپایِ سعی»از 
 

 کاین توسنی است دشمنِ جان تازیانه را  
 

 (221: 5/1)آملی، غ 
در سرعت، چابکی و لجاجت به اسبی سرکش و  شاعر در این بیت سعی خود را

دیع و بآورده شده در نوع خود « بادپا»صورت وحشی تشبیه کرده و این ترکیب که به
 به محذوف( است.نظیر است و از ملائمات توسنی یا همان اسب سرکش )مشبهٌبی

 ایمما سرِ عیش به فتراکِ غم آویخته
 

 ایمآویخته« طاقِ الم»دل چو فانوس ز  
[ 

 (686: 1181/1همان، غ )                                                                            
شده  یختهشاعر در این بیت دلش را به فانوسی مانند کرده که از طاق سرای الم آو

. زان استآوی است. الم )درد( را به سرایی تشبیه کرده که دل همانند فانوسی از طاق آن
 شبیهتشبیه دل به فانوس از جهت ظاهری قابل اعتناست و نیز از جهت وجه شبه )ت
رای معقول به محسوس( قابل توجه است. نورانیت برای فانوس، مادی )محسوس( و ب

وعی ارای نآید و دشمار میترکیبی بدیع به« طاق الم»دل، معنوی )معقول( است. ترکیب 
خواهد شاعرانه میاست. شاعر در بیان غیرهنجارگریزی معنایی در حوزه آنیمسیم 

 ساده رفاین ح اندوه آمیخته شده و دلمان پر از درد است؛ اما بگوید که زندگی ما با غم و
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 را با مضمونی زیبا و شاعرانه بیان کرده است.
   رشتـــه آه « شیرازه اوراقِ دلم»شده 

[[ 

 ورنه این گل به صد آشفتگیِ سنبل توست 
[ 

 (1070: 9/2همان، غ )                                                                              
ه آشته در این بیت شاعر دلش را به کتابی تشبیه کرده که شیرازه ورقهای آن، ر

 ره مکنیهزدایی در حوزه استعااست. این ترکیب در نوع خود بدیع، زیبا و دارای آشنایی
 خواست چنین بگوید: آه است کهاش میشاعرانهاعر در بیان غیرغیرتشخیصی است. ش

 و ناله ز آهدلم را در حصار خود درآورده و دلم را به خود دوخته است؛ یعنی دلم پر ا
ای گفته که هنجارگریزی معنایی ایجاد کرده است. ترکیب گونهاست، اما این را به

 ست.اکار برده پس از طالب آملی به را نخستین بار صائب تبریزی« شیرازه اوراقِ دل»
 لي: نمودار ستوني بسامد استعارات مصرحه و مکنیه در سراسر غزلیات طالب آم2نمودار شماره 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%

 
 استعارات تمثیلیه و مرکب 3-3-2-5

  .این مورد مجاز بالاستعاره مرکب است و استعاره در جمله را گویند
ه بصورت باید  عنی با مشبّهٌ بهی سروکار داریم که جمله است نه مفرد؛ در اینی             

قة علا کار نرفته است و بهتأمل عقلی دریافت که جمله در معنای  حقیقی خود به
رف( کند؛ مثلاً آب در هاون کوبیدن ممکن )متعاشباهت معنای دیگری را افاده می

یسا، )شم( عمل لغو و ابلهانه است نیست و مراد از آن به قیاس )علاقة شباهت
1387 :201.) 

 ستعاره گویند؛ اما بهتر است که اصطلاح ابه استعاره مرکب، استعاره تمثیلی هم می 
المثل المثل یا ضربکار ببریم که استعاره مرکب جنبه ارسالتمثیلی را در مواردی به

به مرکبی تمثیلی، مشبهٌ داشته باشد؛ یعنی مأخوذ از تشبیه تمثیلی باشد؛ پس استعاره
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است که حکم مثال را داشته باشد. مهتاب به گز پیمودن و خورشید به گل اندودن نیز 
        )همان(.است  استعارۀ تمثیلی از عمل لغو و ناممکن

 اشک پالایی ما از مژه امروزی نیست
 

 « ایمشعله به پرویزنِ مو بیخته»عمرها  
 

 ( 704: 1224/1ی، غ )آمل                                                                        
یزی چردن کردن و از غربال ردکپرویزنِ مو تشبیه بلیغ است و بیختن به معنای صاف

 ن مااست. شعله به پرویزن مو بیختن استعاره مرکب است بدین معنا که اشک ریخت
شین ، آتبه( اشکهای گرمز شعله )مشبهٌدائمی است و همچون شعله آتشین است. مراد ا

آتشین  گوید اشکهایبه( مژه )مشبه( است. میو دائمی )مشبه( است و مراد از مو )مشبهٌ
 زیر کردهکرده و از چهره سراما بر روی مژه قرارگرفته و مژه مانند غربالی آن را صاف

ویر تص گریزی دراست. این تصویر بسیار زیبا و بدیع است و دارای برجستگی و هنجار
 است!

  «غاشیه بر دوشِ ماه نه»رخ بر فروز و 
 

 خورشید را ز حسن چراغی به راه نه  
 

 (840: 1565/1همان، غ )                                                                           
کش به نوکر و مطیع کسی غاشیه به معنای روپوش زین اسب است و غاشیه

ه ش ماکردن است. غاشیه بر دوگویند. غاشیه بر دوش کشیدن نیز کنایه از اطاعتمی
گی خشندنهادن استعاره تمثیلی است به معنای اینکه معشوق )مشبه( در زیبایی و در

رای نیز دا عبیرتبه( نیز زیباتر است و ماه باید مَرکب او باشد. این چهره از ماه )مشبهٌ
ی باشد. در مصراع دوم نیز تشبیه مضمر تفضیلدیع میهنجارگریزی معنایی است و ب

 و ماه نیز زیباتری. گوید تو از خورشیدوجود دارد. می
 : نمودار ستوني بسامد تمامي استعارات غزلیات طالب آملي3نمودار شماره 
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 گیرينتیجه
زه و ی تاطالب آملی ازجمله بزرگترین شاعرانی است که پیوسته در پی ایجاد مضمونها

ی که زند تا جایبداع طرز نو بوده است و میل به گریز از هنجار در اشعارش موج میا
انگیز و زیبا سازی و خلق اشعار خیالخودش را به سبب نبوغ فراوانش در مضمون

 از ژهیبو غزل دیوان خود توجه خاصی به استعاره 1870ستاید. طالب در مجموع می
ی عنایم ژهیبوها به هنجارگریزی واژگانی و نوع مکنیه و دارای تشخیص نموده و بار

 رو سبک شعری او را ممتاز کرده است. مهمترین منبعی که برایزده و از ایندست
افزار ، نرمشد گرفتهکار تشخیص ترکیبات و عبارات بدیع و نوساخته طالب آملی به

گ و تن از شاعران بزر 70است که در آن مجموعة اشعار قریب  3ای درج چندرسانه
 همه مشهور قبل از طالب آملی آمده است. ترکیبات جدیدی که در این مقاله و در

یک از صورت اسنادی در اشعار هیچصورت ترکیبی و چه بهبخشها ذکر شد، چه به
نایی در عنوان هنجارگریزیهای واژگانی و معشاعران قبل از طالب آملی یافت نشده و به

یان تی م؛ حتی هنگامی که کوچکترین شباهت و قرابغزلیات طالب آملی ارائه شده است
آمار  حث وبترکیبات و عبارات طالب آملی و شاعران قبل از او دیده شد، آن موارد از 

ات نو هایی از ترکیبخارج شده است. در حوزه هنجارگریزی واژگانی نیز به ذکر نمونه
از  اقبال لاهوریو بدیع طالب آملی پرداخته شد. صائب تبریزی، حزین لاهیجی و 

ع طالب بدی جمله شاعرانی هستند که برای اولین بار برخی از ترکیبات واژگانی جدید و
ش غزلیات راسرکار برده اند. طالب آملی از کسانی است که از این تشبیه در سآملی را به

می ز تمااتشبیه بلیغ  ژهیبوبسیار استفاده کرده و بسامد تشبیهات سراسر غزلیات وی 
رات ستعاارات دیوانش بیشتر است. البته کار اصلی ما در این پژوهش شناسایی ااستع

ر ه ذکموجود در غزلیات طالب آملی بود و چون آمار دقیقی از این تصویر نبود، ب
وی دهل چندین نمونه بسنده شد. چنانکه ذکر شد، صائب تبریزی، حزین لاهیجی، بیدل

شبیهی دیع تاول بار برخی از این ترکیبات بو قاآنی از جمله شاعرانی هستند که برای 
 کار برده اند.طالب آملی از نوع تشبیه بلیغ را در اشعارشان به

ترین بخش کار این پژوهش به استعاره مربوط بوده است؛ چنانکه مهمترین و اصلی
ذکر شد در این پژوهش به بررسی و کشف تمامی استعارات سراسر غزلیات طالب 

پرداختیم که البته کار بسیار دشوار و زمانبری  -ن و تشخیص خوددر حد توا -آملی 
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بود؛ سپس بسامد تمامی استعارات در نموداری گرد آمده است. در کل غزلیات طالب 
شده است که شامل انواع استعارات نوع استعاره غیرمشترک کشف  650آملی نزدیک به 

شود؛ پس از آن در یحی میمصرحه، مکنیه، بعید، تمثیلیه و مرکب، اساطیری و تلم
زدایی معنایی یا موجد ترین بخش کار، آن دسته از استعاراتی که دارای آشناییاصلی

های بسیاری از این نوع تصاویر و مضمونهای نو و بکر بود، شناسایی، و نمونه
استعارات ذکر شد. استعاراتی که هنجارگریزی نداشت، یعنی شبیه و یا نمونه آنها در 

اعران پیش از طالب آملی آمده است؛ اما در غزلیات کشف شد، عبارت است اشعار ش
از: استعارات مصرحه مرشحه، استعاره اساطیری و استعاره تلمیحی. درباره استعارات 
مصرحه باید گفت طالب آملی با اضافه کردن صفاتی به این نوع استعارات، حتی در این 

از جمله شاعرانی که پس از طالب  بخش هم به نوعی هنجارگریزی دست زده است!
کار برده اند، می آملی برای اولین بار صفات بدیع مربوط به استعارات مصرحه را به

 توان به صائب تبریزی، حزین لاهیجی و اقبال لاهوری اشاره کرد.
شده در سراسر غزلیات زدایی کشفترکیبات استعاری دارای تشخیص و آشنایی 

ری درصد از کل ترکیبات استعا 50ت که شامل نزدیک به مورد اس 130طالب آملی 
شده در غزلیات طالب آملی است؛ این بدان معناست که در این دارای تشخیص کشف 

ر این زدایی است! دقسمت، نیمی از استعارات طالب آملی دارای هنجارگریزی و آشنایی
تعاری ترکیبات اسدرصد  50مورد از این نوع ترکیبات ذکر شده که معادل  65مقاله 

ناب در زدایی در این بخش است و از ذکر بقیه آنها به دلیل دوری از اطدارای آشنایی
ات رکیبتکلام خودداری شده است. از جمله شاعرانی که برای اولین بار استعارات و 

صائب  از: کار برده اند، عبارتنداستعاری خاص و بدیع طالب آملی را در اشعارشان به
 سفی.نزین لاهیجی، بیدل دهلوی، واعظ قزوینی، قاآنی، میرعابد سیدای تبریزی، ح

صورت اسنادی زدایی معنایی بهاستعارات مکنیه دارای تشخیص و آشنایی
 50مورد است که بیش از  75شده در سراسر غزلیات طالب آملی نیز )غیراضافی( کشف

در غزلیات طالب صورت اسنادی یافت شده درصد کل استعارات مکنیه تشخیصی به
آفرینی و کاربست توان دریافت که طالب چقدر در مضمونآملی است؛ بدین ترتیب می

زدایی در استعارات و ایجاد تصاویر بدیع و هنری قدرتمند است. در این مقاله آشنایی
درصد از ترکیبات  50مورد از این نوع استعارات، ذکر شده که معادل حدود  35
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زدایی کشف شده در این بخش است و برای جلوگیری از اطناب یاستعاری دارای آشنای
چه  –در کلام از ذکر بقیه آنها خودداری شد. در حوزه استعارات مکنیه دارای تشخیص 

صورت اسنادی که بیشترین بسامد را در میان تمامی استعارات صورت اضافی و چه بهبه
زدایی ع استعارات دارای آشناییدرصد از این نو 50بیش از  -غزلیات طالب آملی دارد

و ساخته ذهن خلاق و پرشور طالب آملی است که این امر قدرت طالب آملی در خلق 
 دهد. انگیز ناب را نشان میمعانی تازه و تصاویر خیال

( بدیع و ای(، بسامد استعارات مکنیه )تشخیصی)نمودار دایره 1در نمودار شماره 
س، غزلیاتش نشان داده شده است که بر این اساخودساخته طالب آملی در سراسر 

صورت درصد و استعارات بدیع به 63صورت ترکیبی )اضافی( استعارات بدیع به
عارات صورت اضافی )استدرصد است. به چند مورد از استعارات مکنیه به 37اسنادی 

صورت اضافی بعید( نیز اشاره شده است. به چند مورد از استعارات مکنیه به
ه بیزی یرتشخیصی( نیز اشاره شده که یکی از آن موارد را نخستین بار صائب تبر)غ

نیز بسامد  )نمودار ستونی( 2کار برده است. در نمودار شماره تقلید از طالب آملی به
 استعارات مصرحه و مکنیه در سراسر غزلیات طالب آملی نشان داده شده است.

ی آمل ت تمثیلیه و مرکب در غزلیات طالبچنین به ذکر مواردی بدیع از استعاراهم
ی استعارات )نمودار ستونی(، بسامد تمام 3پرداخته شده و در پایان در نمودار شماره 

ز هش اهای این پژوغزلیات طالب آملی نشان داده شده است. درمجموع براساس یافته
نها بدیع مورد از آ 220استعاره سراسر غزلیات طالب آملی نزدیک به  650میان قریب 

 سوم تمامی استعارات غزلیات طالب آملیاست که این بدان معناست که بیش از یک
 انگیز است!ساخته ذهن خلاق و نواندیش او، و این شگفت

 هانوشتيپ
1. Defamiliarization 
2. Victor Shklovsky 
3. Romany jacobson  
4. Yuri tynyanov 
5. Jan mukarvosky 
6. Geoffery n. leech 
7. Foregrounding 
8. Deviation from the norm 
9. Extra regularity 
10. De-automatization 
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د دارد غزل وجو 1870. در دیوان چاپی طالب آملی به تصحیح و تحشیه شهاب طاهری، درمجموع 11
 شود: در بخش اولبیت است. غزلیات طالب آملی در دیوان به سه بخش تقسیم می 13831که شامل 

ست؛ اغزل ذکر شده  1630دلیل اشتباه در شمارش غزلها و اشتباه تایپی غزل هست که به 1711
 798حه غزل بیشتر از تعداد ذکر شده وجود دارد. این اشتباه در شمارش غزلها از صف 81که درحالی

و گرفته کتاب را دربر 898تا  219این بخش صفحات  ادامه یافته است. 898شروع شده و تا صفحه 
افته و غزل هست که مصحّح هنگام چاپ دیوان آنها را ی 147بیت است. در بخش دوم  12682شامل 

کتاب را  1124تا  1068این بخش صفحات  ب آورده است.عنوان مجلّد دوم در آخر همین کتابه
ای از غزلیات طالب غزل هست که دسته 12بیت است. در بخش سوم نیز  1059دربرگرفته و شامل 

تاب را ک 1132تا  1127این بخش صفحات  است. آشوب تخلّص اولیه اوست.« آشوب»با تخلّص آملی 
ه له ارائه شدبیت است. بنابراین، صورت اصلاح شده شماره غزلیات در این مقا 90دربرگرفته و شامل 

: 10/1(، نوشته شده است: )آملی، غ 223طور مثال نوشته شود: )دیوان: جای اینکه بهاست؛ یعنی به
نظر از  ( که نشانگر این است که بیت مورد1130: 9/3(، )آملی، غ 110: 107/2(، )آملی، غ 223
 ه است.یک از بخشهای سه گانه فوق گرفته شدکدام

12. Semantic deviation 
13. Lexical deviation 
14. Simile 
15. Metaphor 
16. Simile Condensed 
17. conceptual metaphor 
18. Explisit Metaphor 
19. Tenor 
20. Vehicle 
21. Personification 
22. Animism 

 منابع
 .1380احمدی، بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ تهران: مرکز، 
 .1387ج، تهران: علمی و فرهنگی،  6تبریزی، صائب؛ دیوان؛ به کوشش محمد قهرمان، 

 .1333فروشی خیام، کتاب  کلیات؛ با مقدمه امیری فیروزکوهی، تهران: ـــــــــــــــ؛
ژوهشهای ؛ فصلنامه پ«زدایی در اشعار یدالله رؤیاییآشنایی»خائفی، عباس و نورپیشه، محسن؛ 

 (.1383، )55 -74، ص 5ادبی، ش 
 .1372خجندی، کمال؛ دیوان؛ با تصحیح و مقابله احمد کرمی، تهران: ما، 

 .1337ان، دانشگاه تهر اکبر؛ لغتنامه؛ تهران:دهخدا، علی
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؛ شفیعی کدکنی، جرج موریسن، جولیان بالدیک، یرژی چیچک، یان ماریک، فلیکس تاور
 .1380تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز؛ ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستره، 

 .1366هران: آگاه، ها؛ تکدکنی، محمدرضا؛ شاعر آیینهشفیعی
 .1350ـــــــــــــــــــــــــ؛ صورخیال در شعر فارسی؛ تهران: نیل، 

 .1385ـــــــــــــــــــــــــ؛ موسیقی شعر؛ تهران: آگاه، 
 .1387شمیسا، سیروس؛ بیان؛ ویرایش سوم، تهران: میترا، 

 .1375شناسی نظم؛ تهران: دانشگاه پیام نور، ــــــــــــــ؛ سبک
 .1380ی، شناسی؛ تهران: فردوســــــــــــــ؛ کلیات سبک

 .1386ــــــــــــــ؛ نقد ادبی؛ تهران: میترا، 
 .1363شیرازی، قاآنی؛ دیوان؛ با مقدمه و تصحیح ناصر هیری، تهران: گلشایی، 

 .1373شناسی به ادبیات؛ ج اول )بخش نظم(، تهران: چشمه، صفوی، کوروش؛ از زبان
ابخانه : کتمحمد؛ کلیات اشعار؛ به اهتمام، تصحیح و تحشیه شهاب طاهری، تهران طالب آملی،

 .1346سنایی، 
دوره سوم،  ؛ مجلّه گوهر،«اصلاح چند اشتباه در ترجمة احوال طالب آملی»طباطبایی، محیط؛ 

 (.1354، )887  -893، ص 12و11ش 
 .1377صر؛ تهران: سمت، های نقد ادبی معامقدم، مهیار؛ نظریهعلوی

 .1391شناسی؛ تهران: سخن، فتوحی، محمود؛ سبک
 .1385ــــــــــــــ؛ نقد ادبی در سبک هندی؛ ویرایش دوم، تهران: سخن، 

 .1362، : اقبالهرانفخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی؛ تذکرۀ میخانه؛ به اهتمام احمد گلچین معانی، ت
 .1364ردوسی، ج، تهران: ف 3ا، الله صففرغانی، سیف؛ دیوان؛ با تصحیح و مقدمه ذبیح

 .1359قزوینی، واعظ؛ دیوان؛ تصحیح سید حسن سادات ناصری، تهران: علمی، 
نسانی لوم ا؛ مجلّة دانشکده ادبیات و ع«طالب آملی و صورخیال در دیوان او»منش، عباس؛ کی

 (.1375، )101  -118، ص 2و1دانشگاه تهران، دوره سی و چهارم، ش 
 .1369د؛ کاروان هند؛ مشهد: آستان قدس رضوی، گلچین معانی، احم

 .1362فروشی خیام، لاهیجی، حزین؛ دیوان؛ تصحیح بیژن ترقی، تهران: کتاب
 زدایی و هنجارگریزی در اشعار نیمایی اخوانآشنایی»مدرسی، فاطمه و احمدوند، حسن؛ 

 (.1384، )199 -228، ص 13، مجله علامه، ش «ثالث
ز، ر روصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر؛ تهران: فکمقدادی، بهرام؛ فرهنگ ا

1378. 
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